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        نخستين والس                                        

  
  

انـد و سـفير دل و          ملـك خوانـده     قلم را دانايان مشاطه   
چون به قلم باز . كالبد قلم بود چون جان بي     سخن تا بي  

  و چـون آتـشي  . بسته بود با كالبد گردد و هميشه بماند      
است از سنگ و پولاد جهد و تا سوخته نيابـد نگيـرد و              

  …چراغ نشود كه ازو روشنايي يابند
) نوروزنامه(يام خ                

  
   ادبي والـس را از آن       وبلاگ والس را و سپس جايزه     .  است مشترك با ريتمي سه ضربي        معناي رقصي   والس به 

ادبيات متعلق به هر كسي اسـت كـه او را   . شناسد رو به اين نام خوانديم كه معتقد بوديم ادبيات نو و كهنه نمي      
زنـد و مـا نيـز خـارج از ايـن       هر كس در اين وادي سازي مـي . ها ها و تفاوت    نسلفراخواند، خارج از چهارچوبه     

  .چهارچوبه نيستيم
  

  يك دست جام باده و يك دست جعد يار            

  رقصـي چنين ميـانه ميـدانـم آرزو اسـت
  

ايـد   وانده شـده ها بود كه دست از خلوت خود شستيم و سرخوشانه آمديم و شما نيز با همين نوا فراخ              براي بودن 
همواره نگرشي يا گرايشي به هر دليـل       . ها بوده است    در اين چند ساله ادبيات ما ادبيات نبودن       . كه با هم باشيم   

 تاييد شده و ديگر انواع نوشتار به طرز مضحكي          -توان جست      كه گاه اين دليل را حتا در درون متن نيز نمي           -
هاي مرجع    هاي تازه نوشتاري و در گذر از اسلوب         حادثه براي تجربه  به خصوص اين    . اند  از حيز انتفاع فارغ بوده    
  .فراوان رخ داده است

 همين نگرش بود كه شكل گرفـت و بـراي اولـين دوره خـود، داسـتان كوتـاه را                       جايزه ادبي والس به واسطه    
  .انديشان را فراخواند ي خود را محك بزند و نيز هم برگزيد تا توان نهفته

                                                      ***                                                       
زمان با برگزاري اولين جشنواره        هم 1382اولين فراخوان جايزه اينترنتي داستان كوتاه والس اوايل آذر ماه سال            

 مـسابقه    وبـلاگ ويـژه   . ها آغاز شـد     ال داستان ارس. و نمايشگاه وب، وپ و نشريات الكترونيك ايران اعلام شد         
ها بدون نام مولف در معرض ديد مخاطبـان قـرار             داستان. بدون اعمال هيچ محدوديتي پذيراي آثار ارسالي بود       

مـاه مهلـت    پايـان دي . ها فارغ از شائبه و فقط بر مبناي اثر صورت پـذيرد  چون قصد بود كه داوري  . گرفتند  مي
  . اثر به دبيرخانه رسيد و در رقابت شركت داده شدند70ين زمانتا ا. ارسال آثار بود



هـر  . اي باشد و آثار بدون نام در اختيـار داوران قـرار گيرنـد    از همان آغاز قرار بر اين شد كه داوري يك مرحله          
ب اثري نيز به عنـوان منتخ ـ     . داور به هر داستان امتيازي دهد و مجموع امتيازات، دو اثر برتر را مشخص سازد              

  .ي اين عنوان را مشخص كند ي يك، برنده هيات داوران برگزيده شود و راي نيمي از هيات داوران به اضافه
  ***                                                                     

برپـا  1382اه   اسفند م  20به تاريخ   ) ارسباران(پس از پايان مرحله داوري، طي مراسمي كه در فرهنگسراي هنر            
در اين مراسم سعيد طباطبايي، دبير جـايزه و مـديا           . هاي اولين دوره جايزه ادبي والس معرفي شدند         شد برترين 

گيـري    سعيد طباطبايي به نحـوه و دلايـل شـكل         . هاي ايراد كردند    كاشيگر، از داوران نخستين دوره، سخنراني     
»  از جنس ادبي فانتاستيك تا جـنس ادبـي وبـلاگ             «جايزه والس پرداخت و مديا كاشيگر سخنراني با عنوان          

راد جـوايز برگزيـدگان    سپس در انتهاي مراسم مديا كاشيگر، مهدي غبرايي و محمـد علـي شـاكري   . ايراد كرد 
 .نخستين دوره را اهدا كردند

***                                                                    
كننده در اولـين دوره جـايزه ادبـي           هاي شركت   از داستان )  اثر رسيده  70 اثر از ميان     32(اي    كتاب حاضر، گزيده  

ها در ابتدا سعي شـده نظـر جمعـي            در گزينش داستان  . امتيازات آثار مبناي اين گزينش بوده است      . والس است 
با ايـن حـال از      . داوران در نظر گرفته شود و سپس نظر هر يك از داوران به طور جداگانه نيز مدنظر قرار گيرد                  

ايم و مروري آزاد و فارغ از امتيازات را به عنوان سـومين راه انتخـاب آثـار ايـن                      ها نيز غافل نبوده     ديگر داستان 
ها، دو سخنراني ايراد شده در مراسم اهداي جوايز و نيز بيانيه هر سه داور                 به جز داستان  . ايم  كتاب مدنظر داشته  

در ضـمن  نتـايج      . بخـشان ايـن كتابنـد       لس منتشر شده بود ديگر زينت     كه در وبلاگ مخصوص جايزه ادبي وا      
جايزه به شكل مـشروح و بـه تفكيـك آثـار و داوران و همچنـين تمـام آثـار ارسـالي در آرشـيو ايـن وبـلاگ                      

)www.valse1.persianblog.com (موجود است.  
 ***                                                                

  :ثار برترآ
  )مقام نخست امتيازي(شب نوراني، نوشته مرتضي نادري 

  )مشتركا مقام دوم امتيازي(هايم اثر پونه ابدالي  پور و من و جوجه جزيره، نوشته علي عبدي
  .)و توضيح اينكه هيات داوران هيچ اثري را به عنوان منتخب خود به دبيرخانه معرفي نكرد(

                                 ***                                     
  : جوايز آثار برتر

  : منتخب هيات داوران
  )برنده نداشت(مگابايت هاست50تنديس جايزه، لوح تقدير، يك سكه بهار آزادي، 

  ):جمع امتيازي(آثار برتر 
  مگابايت هاست 30 لوح تقدير، نيم سكه بهار آزادي، ):مقام نخست(
  مگابايت هاست     30وح تقدير،ربع سكه بهار آزادي،  ل): هريك-مقام دوم(

***                                                                 
  مديا كاشيگر، عليرضا بهنام، حجت بداغي: داوران

  نهاد پور، مهدي پاك سعيد طباطبايي، مهري جعفري، مهدي رستم: هيات برگزار كننده



  پريس تنظيفي: تنديس
  : اوران جايزهي

  (www.parastoo.ws) سازان پرستو شركت شبكه
  (www.members.iinet.net.au/~morteza/tcffcfarsi.html)بنياد خيريه طباطبايي

  (www.arte.ir)فرهنگسراي هنر
  :و همراهان

ام  و تم ـ  …پور، شاهرخ تندروصالح، مهران قاجار، امير عسگري، كامران ميرهـزار، زهـرا نـوحي                 فريد اسماعيل 
 . هاي فكري خود به ما ياري رساندند كساني كه با كمك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آسمان
           حسين نيازي

 
هاشان دشت خشك را پـر        صداي خنده . آوري  اي به آنها و چيز غريبي را به ياد مي           دانستم كه صاف زل زده      مي

اي و صداي بق بقوي خـودت          حالا نشسته  .شوي   مي هميشه در اين فصل با سر و صدا از آن بالا رد           . كرده بود 
  .كشي اي و جفتت را از آن بالا پايين مي را ول كرده

 من از صداي فرو   .زني  ات مي   ي جفت   شوي و تنه به تنه      كشد نيمه يا چارك تو پا به پا مي          وقتي اوستا فرياد مي   
  .برم هاي ماسه لذت مي كردن بيل داخل كپه

 پرسم چند سالش است؟ تو هستي او هم هست مياز آن كودكي كه هر وقت 
ام نان خشك      از جيب  . لابد خوش شانس است    .هاي جلويش فاصله هست     بين دندان .  تو بق بقو كردي    .خنديد
شـان خبـري     همه رفته بودند و از سـر و صـداي       .اي در آوردم و روي زمين ريختم و به آسمان نگاه كردم               شده
 . چيدي و ما خنديديم پايين پريدي و تند تند بر.نبود
 هاي پيش ما هم فاصله هست؟ بين دندان _

 دوربين را جلوي صـورتم گـرفتم و بـه تـو نگـاه               .هايم را در آوردم     ام رفتم و دستكش     به سرعت بطرف دوربين   
 دوربـين را بطـرفش برگردانـدم و او بـاز            .تند پريدي و غرغـري كـردي و رفتـي روي شـاخه نشـستي              . كردم
 !از من گرفتي؟: ي قشنگي گفت  با لهجه.فشار دادم و فلاش پر نوري زده شد دكمه را .خنديد مي

 .رفتنـد   كـشيدند و بـالا مـي         ديوارها امتداد مي   . از چشمي نگاه كردم    .دوربين را برگرداندم تا دوباره از تو بگيرم       
 دوبـاره  .نـشيني  ي حالا روي ديوار هم م.كردي و پا به پا  تو قبلا فقط روي شاخه صدا مي    .كشيد  اوستا ماله مي  

 :فلاش زدم 
آنهـا مـات   . زدنـد بـه ديوارهـا و آجرهـا     شد و بچه ها دورترها زل مي زني با تشت لباسي روي سرش رد مي «

 .  فلاش تو را پرانده بود يا قبل از آن پريده بودي كه توي عكس نيستي»بودند
 از خيلـي دور     .ه پـا بـه پـا كنـي        ها هم نبودي ك     حتي توي آن عكسي كه ديوارها كشيده شده بودند روي بچه          

. فصل كوچ نبود كه با سر و صدا از بالاي سـرم رد شـوي            . كرد  جفتت هم پيش گوشت عوعو نمي     . پاييدمت  مي
جا چـه بـود؟ بـه آسـمان نگـاه              آن .كشيدي  اي خاك پنجه مي       كردي؟ يكبار ديدمت كه روي كپه       جا چه مي    آن

هـايي كـه از        خرد نان  .كوبند  كنند و گوروم گوروم پا مي       يكه فصل كوچ است ابرها دست افشاني م         وقتي. كردم
شوند و بـازي      هاشان جمع مي    ها توي خانه     بچه .شوند  خورند و گِل مي     ترس فلاش دوربين برنچيدي خيس مي     

گوينـد اول      مي .خواستند باران بيايد     وقتي فصل كوچ نيست نمي     .رود  ها فرو مي     چون پاهايشان به گِل    .كنند  مي
هـا    بچـه . چـسبند   شـان مـي     ي مادرهـاي    ها از ترس سـيل بـه سـينه           و بعد جوب و آخر رود و بچه        شود  گِل مي 
  ».هر كي بيشتر آب جم كنه خدا مي بردش بهشت« : گفتند گرداندند توي كپرها و مي هاي آب مي تشت
  »! خواي بري بهشت؟ تو نمي« : گفتم
 ».گه هر كي مرد خونشون باشه مي برندش بهشت ننم مي« : گفت

اي كـه      چفيـه  .انداخت  كشيد زير دماغش و خط بي رنگ خيسي روي آستينش جا مي             آستينش را پشت هم مي    
مثل همان موقع كه پتوها را روي سرشـان انـداختيم و      . به سرم بسته بودم تا خاك ننشيند روي سرش انداختم         

 و .oh , my god:ت گرفت و زير لـب مـي گف ـ   پاهايشان از آن بيرون افتاده بود و عكاسي دائم عكس مي



 juses juses:  دائم تكرار مي كرد 
جات خوبه؟ توي اين عكـس      « :  به ديوار نگاه كردم و گفتم      .رفتي  زدي و مي    بالهايت را به هم مي    . پر كشيدي 

 » .خودتو مرتب كن. حداقل بلند شو سر پا! طوري بيافتي؟ خواي همين مي

دادم و اوسـتا شـاقول        چارك و نيمـه مـي     . كردم به چيدن ديوار   هايم را بالا زدم و شروع          آستين .داد  جواب نمي 
  .انداخت مي

 تو بودي و يك كپـر كـه يـك بچـه             . دوربين را برداشتم و از چشمي نگاه كردم        .نشستي جلوي يكي از كپرها    
 گويند باز   بچه ها مي  . اين تنها عكسي است كه تو در آن هستي        . كرد  داشت از داخل كپر بيرون را آرام نگاه مي        

 مثـل آن دفعـه كـه يـك پتـوي خـاكي را پنجـه        .بيـنم   من هميشه تـو را مـي  .بينمت هم نيستي ولي من مي  
كوبيـد و    آن زن كه بر سر خودش مـي    . كمكت كردم ولي نشد    .كشيدي تا از زير اين ديوارها بيرون بياوري         مي

  ». ي من است اين بچه« : گفت  چرخاند مي دستانش را در هوا مي
 »!  سردش بود؟«: از او پرسيدم

 تو داشتي بـا نوكـت پتـو را بيـرون     . شايد اصلا نشنيد من چه گفتم.زد و جوابي نداد     با دست روي پاهايش مي    
 توي عكس بالاي سر يـك پتـوي         . يك نفر از تو عكس گرفت ولي تو را نديد          .كشيدي و بالاخره توانستي     مي

. نـه « :  گفـت  »سـردته؟   « :  سرش بود گفتم    چون پتو روي   .مچاله شده بودي كه روي يك نفر انداخته بودند        
  ».فقط مردم

 شـانس آوردي رنـد      .از عددت خوشم اومد   « :  به او گفتم     » 5555« :يك نفر سريع يك شماره يادداشت كرد        
بـه درد   « :  گفت . اين قدر بالا كشيد تا پاهايش بيرون باشد        . خنديد و پتو را دوباره روي خودش كشيد        ».شدي

 » .به دوستت بگو بياد كنار پاي من بشينه« :  گفت» .هعكس گرفتن مي خور
هايم عكـس      از دوست  .شدي  اندازد كه ترسيده بودي و بند نمي        آن مردي كه گفت مرده مرا ياد آن عكسي مي         

كـردي    گرفته بودم كه يكي از آنها خودش را خاك كرده بود و آن يكي كنارش خوابيـده بـود و تـو فكـر مـي                         
 اگـر   .ها كه دائم تماشاچي بودند و زل زده بودند به اين بـازي نمـرده بودنـد                   بچه .كردند  ياند ولي بازي م     مرده

 .مرده بودند حتما پتو داشتند
بالاخره روزي يك عكس از تو خواهم گرفـت         . ي ما نيست     در برنامه  .توانيم آنجا بياييم    اين بار فصل كوچ نمي    

ترسم دوباره ديواري بكشيم      مي. خواهم بروم    من نمي  .ويمر  سال ديگر به جاي ديگر مي     . كه همه بتوانند ببينند   
خـواهم روي آن بيـافتم و بـه      بينم مي اي ماسه مي     هر بار كه كپه    .كه نتوانيم از زير آنها پتوها را بيرون بياوريم        

  .توانم پيدايت كنم تو را هم كه هميشه همه جا مي. آسمان نگاه كنم و هيچ چيز نبينم
  
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  آلبوم

  روش رنجبركو
  

ديگر جنگ اعصاب   . شد ها خلاص مي    از همه گرفتاري  . كشت فكر خوبي بود، بايد او را مي      . شد بهتر از اين نمي   
چگونه؟ آخر   اما كي؟ . و هر روز به او فحش بدهد      . كارش را بكند  . كريهش را ببيند  ي        فهنداشت، مجبور نبود قيا   

هـايش   رو به گاوصـندوق مـشغول شـمردن پـول           يزش،رفت پشت م   هم خلوت بود و هم او مي      . شب بهتر بود  
توانـست    مـي .و اين يعني شانس بزرگ.  بلند شودياين قدر هم چاق هست كه نتواند از جايش به راحت     . شد مي

جـسد  . زند تا بميرد قدر مي آن. زند اگر نمرد چي؟ خب باز هم مي      . با يك جسم سنگين، محكم بزند توي سرش       
آن وقـت شـب كـه كـسي         . اگر كسي سر برسد   . ترسيد.  كه روي زمين افتاده بود     كثافتش را مقابل رويش ديد    

. آره كسي نيست  . آن وقت شب كه كسي نيست     . به خودش دلداري داد   . داو كه از همه كينه به دل ندار       . نيست
يد فـردا تـشريف     يگويم مغازه تعطيل است بفرما     خب مي . آن وقت چه خاكي بر سرم بريزم      . گيريم كه يكي آمد   

كنم كه بدانند مغـازه تعطيـل        ها را خاموش مي     چراغ  يك كار ديگر،  . كنم جلو نرم كه مرا ببيند      سعي مي . اوريدبي
شود وقتي جسدش را پيدا كنند اول از همه بـه سـراغ مـن                ولي فردا چه مي   . آيد طوري كسي هم نمي    است اين 

همـه  . دست و پـايش بلـرزد     . و رويش بپرد  اگر هول بشود رنگ       كرده، چه كار مي     پرسند كجا بوده،   مي. آيند مي
رام و شمرده حرف بزند، و وانمود كنـد كـه از     آتواند خونسرد باشد، خيلي      ولي مي . دهد مدرك است و لويش مي    

پس جـاي نگرانـي     . به كسي كه نگفته بود چنين قصدي دارد       . شنيدن اين خبر جا خورده و خيلي ناراحت است        
مثلا . ولي ممكن است كسي او را وقتي از مغازه خارج مي شده ديده باشد               ولي،. آره جاي نگراني نيست   . نيست

 آقاي فريد را هـم  ي  هدزد مغاز. نشيند و مراقب همه جا هست اش مي آن پيرمرد ارمني كه هميشه جلوي پنجره     
  . از كجا معلوم كه خوابش نگيرد. پيرمرد عوضي، شايد هم نبيند. او لو داده بود

ها مـريض ايـن كـار        ولي بعضي . ماند چيزي براي فضولي كردن نمي    .  وقتي كسي نباشد   .گيرد حتما خوابش مي  
اش را پـشت پنجـره    روم سايه  هر شب كه به خانه مي     . آمار همه را دارد   . ي ما   همين همسايه بغلي خانه   . هستند

 چـشمان وق زده  اين دختر نانوا هم از همان. كند  از توي تاريكي با چشمان وق زده به من نگاه مي       هبينم ك  مي
. داند از دست اين مردم به كجـا فـرار كنـد            آدم نمي . چقدر اصرارش كردم، نيامد   . مان ترسيده بود كه نيامد خانه    

هـر جـا بـروم پيـدايم     . شـود  عكس من توي روزنامه چاپ مي   . شناسند همه مرا مي  . توانم فرار كنم   من كه نمي  
واي خداي من، عجب خريتـي كـردم،        . بانكم را كي بدهد   قسط  . شود هايم بيشتر هم مي    كنند تازه گرفتاري   مي

تعهدنامه كسر  . آخر ضامنم شده بود   . شود از حقوق عمويم كم مي     حتما. چه كار كنم  . قسط اين ماه را هم ندادم     
اصلا حرفش را نزن، چه       نه،  واي،. رود كه حقوق بگيرد    خبر مي  بيچاره عمو از همه جا بي     . اقساطي هم داده بود   

يا لباس خريدم كه نخريدم يـا كتـاب خريـدم، كـه             . آيد كه با پولم چه كار كردم       ولي يادم نمي  . اي انهكار احمق 
. ويمگحالا به عمويم چه ب    . ام را صاف كردم    فروشي بدهي  فروشي، رفتم كتاب   نخريدم بله يادم آمد كتاب، كتاب     

دانـم   نمـي . الا به عمويم چه بگويم    خواستم او را بكشم ح     طوري شد، فقط مي    فهمم چرا اين   دانم اصلا نمي   نمي
جـا برسـد كـه نتـوانم         كردم كار به اين    فكر نمي . خواستم او را بكشم    فقط مي . طور شد  فهمم چرا اين   اصلا نمي 

. حالش بد شد  . آن وقت چه بكنم   . كار خواهم شد    بعد از كشتنش بي    ،يك چيز ديگر    خداي من،   . قسطم را بدهم  
فـشارش  . چند پرستار به اتاقش دويدنـد        پشت سر هم،  . ي سرش را فشار داد    زنگ بالا . توان ادامه دادن نداشت   



 يادداشت بيمار را با خـود  ي يكي از پرستارها دفترچه  . كم خوابش برد   آرام شد و كم   . به او آمپول زدند   . را گرفتند 
. به اين روز افتـاده شه براي چه  كم داره معلوم مي   كم: دكتر پس از خواندن آنها لبخندي زد و گفت        .  اتاق برد  هب

. هايش را بدهيـد    توانيد آلبوم عكس   حالا مي   :به پرستار گفت  . و حالا نوبت ماست   . ياد يه چيزايي داره يادش مي    
  .   ام خيلي اميدوار شده

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آيسودا

    حميد مزرعه                                                                                          
  
1.  

  شيون باد
  هاي رقصان پرده

  اي پنجره قاب شيشه
  خاطره

  !و يك نگاه سير شكوفه
  شدند يي كه هي جفت مي ها خواب ديدم، خواب كفش

  هم رديف شدند   سر هايي كه پشت خواب لنگه كفش
  ماندم ها عاجز مي و من از شمارش تعداد مهمان

  الريه،  آمد، كسي كه از سرفه شب ذات چرخيد، كسي بايد مي ها بايد مي ايني در، زودتر از   پاشنه
  نام و نشان، آمد بي  دم كرده شكوفه، كسي بايد مي پونه

  !داد، خواب ديدم آمد و اين انتظار را پايان مي كسي بايد مي
  .ها نه شيون باد بود و نه رقص پرده

  اش خم شدهسايه از روي ترنج گذشت روي ديوار دراز شد، سر 
  .اي طولاني سكوت بود هاي سقف رسيد، براي لحظه تا نصفه

گرفته چرخاند،  ها گر گرفته بودند، انگشت كوچكش را روي شيشه بخار دوباره به طرف پنجره برگشت، شيشه
  .حالا يقيناً شبيه گذشته بود

  بابا لغزيد دستي خيس روي شانه حاجي
  بستند و تا عطر سبز خاطر او كوچيدنداي يخ  تمام خاطرات حاجي بابا براي لحظه

  »حاجي بابا، حاجي بابا، سلام«
  
2.  

  كنار آيينه ايستاد، شبيه خودش بود
  !كجي كرد، آيينه خنديد دهن

  !اخم كرد، باز آيينه خنديد
  !خيره آيينه را نگاه كرد، باز آيينه خنديد زل زد و خيره

  …خواست با مشت هستي آيينه را خرد كند ولي 
  .داد  تبسمي در قاب آيينه لغزيد، خسته شد، واشكوفه با

  .هاي دلتنگي را تا خاطره مادر طي كرد لحظه
  هايش پايين آورد، مشت گره كرده را مايوس و نااميد تا نزديك ران

  .آيينه را رها كرد



  پاهايش سست شد، روي فرش خاطر مادر رنجيد، صورتش را روي ترنج فرش گذاشت،
  .  ها را نوازش داد  گره

  حالا بوي شكوفه در تمام اتاق معطر بود، اما خيلي دير نشده بود
  .كردند هاي زير پاي مادر خيس مي هاي زلال رنج حالا گره دانه
  .فايده بود هايش را تا نزديكي خواب پيش راند، اما بي مژه

  ».شد كرد افتاد و هيچ كاري هم نمي چه بايد اتفاق بيافتد، مي آن«
  هايش شده بود و قدر خودش شبيه حرف ود و چهاين عين جمله شكوفه ب

  … شد  شد، بيشتر شبيه شكوفه مي چه بيشتر در خيال مادر گم مي هايش شبيه خودش، هر حرف
  
3.  

  وقت كودكي آيسودا آواز سبز تبسم بود،
  كشيديم، مي ها و مهرباني او سر چون آبي دريا، صبح را با ريسه مادري بود، هم
ريسي برايش مثل  هيچ تكلفي مثل چرخ ساده نخ هاي من بي شد و دست ها مي لحظهقدر حسود  و آيسودا چه
  شدم گذشته مي

  !من بودم و آيسودا 
  !ي شكوفه، چه ديدني بود ديروز  هاي ساده و تبسم

  هايش سبزتر از رويش و  شد و پستان تر از دريا مي شكوفه آبي
گرفت و تا مرز خيس  چون مادرش زير پستان مي همهاي دنيا را  خواست تمام عروسك قدر دلش مي آيسودا چه

  شد، ولي سفر مي علف با رويا هم
  .گرهي در جان شكوفه بود

  
4.  

اش را چون تيري پيمود، دست  پيرمرد نفسي تازه كرد و فرچه را داخل رنگ برد و دردي سخت قفسه سينه
  آرام برخاست راستش را كه خم شده بود، روي سينه گذاشت و آرام

  .انش را بريده بود، فرچه را داخل حلبي گذاشت و به اتاق بازگشتدرد ام
   بابا نبود حاجي بابا تا نزديك درگاه رسيده بود، آيسودا متوجه حاجي

  .شد ولي حسي سرد تمام وجودش را گرفته بود، حالا سايه حاجي بابا روي فرش دراز و درازتر مي
ا در امتداد سايه تا هيكل نحيف حاجي بابا كه حالا به آيسودا بدون اعتنا به طرف سايه برگشت و نگاهش ر

  .درگاه تكيه داده بود، كشيد
  :حاجي بابا به طرف پنجره رفت و پرده را كنار زد و به آيسودا 

  اي كه چي؟ پرده را به روي خود بسته
  .پرده كشيدن و خود را در حصاري زنداني كردن، دليلي براي فكر كردن نيست

  .ه تا گره فرش زير پايش يكي شدنگاه آيسودا دوبار
  .توانست به چشمان پدربزرگ نگاه كند توي خودش نبود، ديگر نمي

  :حاجي بابا



  تو بايد كمك كني نردبان را از انباري بيرون بياورم
  رسد ديگر دستم به بالاي ديوار نمي

  .شد  بود، نبايد خاطرات آيسودا آلوده مي آيسودا سكوت كرد، پيرمرد فهميده
اي دور شد، ديگر حالش خراب شده  لنگان به طرف آستانه در رفت و در روشنايي غليظ درگاه مثل سايه لنگان

  .بود و نيرويي كه بتواند ديوار را سفيد كند در پيرمرد به تحليل رفته بود
  …آمد، ولي  آمد، كاش نمي كاش نمي

همه اتفاق، چرا  آورده ولي بعد از اينولي نبودش نيز براي غصه بود، حالا كه آمده است، دردي بزرگ با خود 
  .گردد با غم و غصه شكوفه برنمي. شد ها تكرار مي بايد مصيبت

  كرد كه به پايان نزديك شده و با اين احساس غمگين به  پيرمرد احساس مي
  .    خوشبختي آيسوداي عزادار فكر كرد

  ايد برودكرد ب حالا پيرمرد غرق در افكار ماليخوليايي شده بود كه فكر مي
  خانه باشد، احساس سرد تمام وجودش را فرا گرفته بود، ولي،  و حالا بايد داخل غسال

  .گنجيد اش بيش از اين نمي كرد، شايد در مخيله وقتي فكر مي
  .كشد و بايد براي آيسودا فكري كند پيرمرد به كل فراموش كرده بود كه هنوز نفس مي

  !بيچاره حاجي بابا 
هاي وحشي كه از كوه جمع كرده بود، روي قبر   حيرت تمام نگاه كرد و با آب شست، گلسر قبر خودش را با

هاي زرد وحشي فرا گرفته  اي سر داد، تمام اطراف گورش را سبزي و گل ي فاتحانه سپس زمزمه. گذاشت
  .بودند

آلود  تخت غبارهاي مصنوعي كه در انبار پخش بود روي  هايش را پاك كرد، تمام لاله تا به خود آمد و اشك
  . شكوفه روييده بودند

  .پيرمرد بدون اين كه نردبان را از انباري بيرون بياورد به طرف حياط راه افتاد
  .هايش را به هم گره زد چمباتمه كنار ديوار نشست و دست

اي  هشد فهميد پيرمرد آن دنيايي شده، هنوز از نشستن حاجي بابا نگذشته بود كه احساس گرماي لحظ واقعاً مي
  .را در تنش چون برق احساس كرد

  .هايش را نوازش كرد مريي شانه دستي نا
بي گل است كه چنين  هاي بي پيرمرد ديگر مطمئن بود كه سفرش به آن دنيا آغاز شده و اين دست

لبخندي را كه . اش شده بود غرق در شادي هاي گذشته. بخشد زده او گرما مي گرانه به تن سرد و يخ نوازش
  .طلبيد به لبانش جاري شد، دست چپش را بلند كرد و روي شانه راستش گذاشت اش مي هستيتمام 

  .داد واقعيت داشت دستي گرم و لطيف پيرمرد را نوازش مي
                                                             

  
  
  
  
  



  بهانه فلسفي
 پور محمد صالح زارع

  
د مجله برد و با تمانينه روي صفحه آخر رهـايش كـرد، نگـاهي را كـه از روي                    كه دستش را به زير جل       در حالي 

تكلف، با يك سوزن، نقش ديـوار بـود خيـره كـرد و بـا                  صفحه مجله چرخيده بود به تنها عكس اتاقش كه بي         
 !احمق: ميلي، زير لب گفت لبخندي از روي بي

 دو كلمه ديگر را هنگام ديدن اطلاعيه صـفحه         اي بود كه در اين چند لحظه با خود گفته بود؛            اين سومين كلمه  
 !احمقانه است: زد گفته بود آخر و در حالي كه چشمانش از خوشحالي برق مي

 .ها بود كه نبوسيده بودش هاي پرپشت صورتش، اما مدت شايد به دليل مو
با خـود   .  كردن او بود   مابانه، و البته موهاي پرپشت صورتش مانع از خواهش          اندام كامل مردانه، رفتار انتلكتوئل    

 .بوسد اگر ببرم، بدون خواهش و با اشتياق براي تبريك مرا مي: كرد كه فكر مي
هاي مضطربانه كاغذ در حـالي كـه بـه سـمت آن حملـه ور                  قلمش را برداشت و بدون كمترين اعتنائي به نگاه        

 ام؟ وشتهمگر احمقند كه نفهمند فقط براي بردن ن: شد با خود، و باز هم زير لب گفت مي
 !....كه در حالي: اولين كلمات داستانش را نوشت

 ؟!داند كه چقدر محتاجم كسي چه مي: و دوباره زير لب ادامه داد كه
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  پرواز
  عليرضا بياتي

  
هاي كنـار خيابـان     از باغچه شد و توي يكي كم روشن مي  هوا داشت كم .اومد  ديشب تا صبح حسابي بارون مي     

هاي خاكي كه تمام عمر خود        كرم. اي راه افتاده بود     تو باغچه ولِولِه  . اي خاكي در حال وول خوردن بودند      ه  كرم
ها سر درآوردند مجبور شـدند يـه          ها و خيابون    هاي خونه   برند از اون موقعي كه از باغچه        را توي خاك به سر مي     

هاي خـاكي بـراي زنـده      كم نبودند اما كرمها گرچه عمق باغچه. ها كنار بيايند جوري با جاي تنگ توي باغچه 
 .موندن مجبورند نزديك سطح خاك باقي بمونند و با وول خوردن از رطوبت و باكتريهاي خـاك تغذيـه كننـد                    

ها هميـشه نزديـك سـطح         بنابراين اون . ها غير ممكنه    توي عمق زياد اكسيژن كمتره و زنده موندن براي كرم         
البته روي  . شن  يان چون به سرعت توسط پرندگان شكار مي         ي خاك نمي  مونند اما هيچ وقت رو      خاك باقي مي  

چون . ها خيلي سخت يا شايد هم غيرممكن باشه         سطح خاك اومدن هنگامي كه باغچه خشك باشه براي اون         
 اگر هم همچـين     .قدر توان ندارند كه از خاك خشك راهي به سطح باز كنند و بيان بيرون                هاي خاكي اون    كرم

آد و خـاك   هاي خاكي وقتي كه بارون مي به خاطر همينه كه كرم. بره اشه زمان بسيار زيادي ميكاري ممكن ب  
هاي طبيعـي مثـل جنگـل و          خوره براي كنترل جمعيت باغچه، كه فضاي محدودي نسبت به محيط            خيس مي 

اغچـه خـيس    وقتـي ب  . فرسـتند   ها را كه ديگه توان زيادي ندارند به بيرون باغچه مـي             دشت داره، پيرترين كرم   
زندگي كرم هاي خاكي به هم وابسته     . تر از زمانيه كه باغچه خشكه       خوره بيرون اومدن از خاك خيلي سريع        مي

هـاي   كنند و باعث رساندن اكـسيژن و بـاكتري بـه كـرم     جا مي     چون با وول خوردن، مرتب خاك را جابه       . است
 كنه و كـي كـار نكنـه و تـوي يـك جـدول           تونه تصميم بگيره كي كار      بنابراين هيچ كرمي نمي   . شن  ديگه مي 

كنه كه يا كرم بميره و درون خاك تجزيه بشه يا             قدر ادامه پيدا مي     اين روال اون  . بندي بايد به كار بپردازه      زمان
   با باروني كه ديشب حسابي باريده بود و بالا رفتن جمعيـت باغچـه اون             . نوبتش بشه و از خاك بندازنش بيرون      

هاي پير يا مـريض بودنـد تـا             ها در حال جدا كردن كرم       نيتي و كنترل جمعيت جامعه كرم     روز صبح مامورين ام   
هاي جوان و پر توان باغچه كـه بـه خـاطر سـن كمتـرش رنـگ                      يكي از كرم  . آنها را به بيرون باغچه بفرستند     

معيـت  اي بود خودش را نزديك سطح باغچه رسانده بود و داشت با يكـي از مـامورين كنتـرل ج                     پوستش قهوه 
  . كرد صحبت مي

  » . همه كرم ريخته توي اين باغچه، يكي كمتر شه منم برم بيرون، اين مگه چي مي « -
ره بيـرون و كـي تـو              گيـريم كـي مـي       ما تصميم مي  « : شد جواب داد    كم داشت عصباني مي     كرم مامور كه كم   

هاي پيـر كـه منتظـر     يكي از كرم» كسي توي راه جلوتو نگرفت؟  . اصلا تو چطوري تونستي بياي بالا     . مونه  مي
فكـر كـردي   . خواي عمر خودتو كم كني     تو حالا جووني، چرا مي    « : اي گفت   بود بفرستنش بيرون به كرم قهوه     

كه آفتاب بـشه كمتـر از يـك سـاعت خـشك               به محض اين  . آد  نگاه نكن داره بارون مي    . اون بيرون چه خبره   
آد بالا سرت و يه لقمه چپـت             يه گنجشك يا يه كلاغ مي      اگه هم آفتاب نشه   . ريزن سرت   ها مي   شي مورچه   مي
اگـه هـم    « :لرزيد با صدائي لرزان گفت      هاي پير كه از ترس بيرون رفتن داشت مي          يكي ديگه از كرم   » .كنه  مي

هاي حواس پرتي كه از تو خيابان يا پيـاده رو داره              اي سراغت نياد يكي از آدم       آفتاب نباشه و هيچ پرنده گرسنه     
همه وول خوردن توي      از اين « : اي آهي كشيد و گفت      كرم قهوه » .كنه  زاره روت و لهت مي      ه پاشو مي  ش  رد مي 

قـدر ديگـه زنـده        مهم نيـست كـه اون بيـرون چـه         . خوام برم بيرون    مي. اين فضاي سياه و بوگندو خسته شدم      
هـاي    يكي ديگه از كرم   » .هارز  يه دقيقه زندگي زير آسمون از يه عمر زندگي تو اين تاريكي بيشتر مي             . مونم  مي



بـالاخره يـه روز هـم نوبـت تـو           . كنـه   چه فرقي مي  « : پير كه منتظر بود با سري بعدي بفرستنش بيرون گفت         
ايـن  . اي داري اول جـووني كـشته بـشي     حـالا چـه عجلـه   . ندازنت بيـرون   شه و چه بخواي چه نخواي مي        مي

دونـم چـرا بايـد        من نمـي  « : اي پرسيد   كرم قهوه . »ما كرم به دنيا اومديم و جامون زير خاكه        . سرنوشت ماست 
ايـن  « : كرم پير جـواب داد    » .خواست يه پرنده باشم و بتونم تو آسمون پرواز كنم           من دلم مي  . كرم به دنيا بيام   

هـاي مـامور كنتـرل جمعيـت از           يكـي از كـرم    » .شـه دخالـت كـرد       تو كار خدا كه نمـي     . ديگه دست ما نيست   
مگه اومـدين   . جا رو گذاشتين تو سرتون      چه خبره اين  « : يد با صداي بلند گفت    هاي سطح خاك سر رس      نزديك

 چند دقيقه ديگـه معلـوم نيـست چـه بلايـي سرشـون        چه كارشون داري؟ « : اون يكي مامور گفت   »  مهموني؟
چي هر  . خواد به زور از باغچه بره بيرون        فقط يه كرم جوون اومده مي     . خوان حرف بزنند     بزار هر چي مي    .آد  مي

. خـواره   كه تنش بد جوري مـي       اِ، مثل اين  « : مامور دومي گفت  » ره  شه حرف به گوشش نمي      گم نمي   بهش مي 
اي  كـرم قهـوه  . »بفرستيمش بيرون كلاغه باهاش يه خورده بـازي كنـه  . خورد اتفاقا صداي كلاغ به گوشم مي     

 اين كـار را نكنيـد مـن ديگـه تـو             اگه. منو جاي يكي از اين پيرمردها بفرستين بيرون       . اونش با خودم   «  :گفت
كـرم  » خـوره؟   يه كرم مرده به چه دردتـون مـي        . كنم تا بميرم    بعدش هم اعتصاب غذا مي    . كنم  باغچه كار نمي  

خـواد    حالا كه خودش مي   . كارش دارين   چه. گه   راست مي    « :لرزيد به صدا در آمد و گفت          پيري كه از ترس مي    
تونم براتون خـاك شـخم        من هنوزم مي  . ش بزارين من تو باغچه بمونم     به جا . بره بيرون خب بزارين بره ديگه     

مـن وظيفـه دارم يـه       . خب ديگه، زياد وقت نداريم، پير و جوون به من ربطي نداره           « : كرم مامور گفت  » .بزنم
خدا خيرت بـده   «  :اي گفت به كرم قهوه. كرم پير نفس راحتي كشيد و خوشحال شد    » . گروه ديگه ببرم بيرون   

قربون صدقه  .  بسه ديگه   «: كرم مامور داد زد   » .من كلي آرزو دارم   . من اصلا آمادگي نداشتم برم بيرون     . جوون
اي دنبال مـامور تنظـيم جمعيـت راه            چند تا كرم پير به همراه كرم قهوه         ».دنبال من راه بيفتين   . همديگه نرين 

چنـد  « : رفت شروع كـرد بـه حـرف زدن          اه مي  ماموري كه جلو ر    .مامور دوم هم از پشت آنها راه افتاد       . افتادند
جـائي    تـا اون  . متري باغچه يه جوب آب هست كه خوشبختانه به خاطر بارون ديشب توش آب در حال جريانه                

جا تقريبا در امانيـد و جريـان          اون. تونيد سريع برين به طرف جوب آب و خودتون رو بندازين توي جوب              كه مي 
شايد شانس بيـارين و سـر   . تونه شما را از توي جوب بگيره        اي هم نمي    رندههيچ پ . بره  آب شما را با خودش مي     

اي  كـرم قهـوه  » .از يه باغچه ديگه در بيارين يا به دشتي جنگلي جائي برسين و يه زندگي جديد را شروع كنيد         
نجـشك  دي يـا گ  اگه يه پرنده بخواد بخوردت، كلاغ را ترجيح مـي « : هاي پير و پرسيد   رو كرد به يكي از كرم     

جا هم مثل زير      اون. اش  منقار بزرگي داره و درسته ميفرستت توي معده       .  كلاغ بهتره    « :كرم پير جواب داد   » را؟
. تونه يه هـو بخـوردت       ولي گنجشك منقار ريزي داره و نمي      . موني  خاك تاريك و مرطوبه و يه مدتي زنده مي        

جا ميخورتت ولي اگر از چيزي بترسـه          كنه همون بعد اگه احساس خطر ن    . كنه    زنه و زخميت مي     چند تا نوك مي   
ولـي قبـل از خوردنـت    . سـازه  جا كـارتو مـي      برتت بالاي يه درخت و اون         ترسه بلندت ميكنه مي     كه معمولا مي  

مامور كنترل باهاشـون خـداحافظي كـرد و         . ديگه رسيده بودند روي سطح خاك     » . كنه  حسابي زجر كشت مي   
هوا كاملا روشن شده بود اما هنـوز        . تر بود رهبري گروه را به عهده گرفت         سناوني كه از بقيه م    . برگشت پائين 

توي آب اصـلا  . هاي آب نيفتيد مواظب باشيد تو گودال« : رهبر گروه رو كرد به بقيه و گفت      . ابري و باراني بود   
فعـلا نـه از     . رسيم به جوب آب     اگه همين مسير را بگيريم و بريم مي       . شين  گير مي   شه حركت كرد و زمين      نمي

رو   روي آسفالت پيـاده   . همگي شروع به حركت كردند    » .دنبال من راه بيفتيد   . ها  آفتاب خبري است نه از مورچه     
. يكي از پيرمردها توصيه كرد كه از هم فاصله بگيرن تا شانس زنده موندنشون بيـشتر بـشه                 . كردند  حركت مي 

يكي از عـابرين سـر بـه        . ردها از پشت سر بلند شد     ناگهان صداي ناله يكي از پيرم     . كمي از همديگه دور شدند    



نصف بدنش چسبيده بود روي زمـين و دل و رودش ريختـه بـود بيـرون و                  . هوا پاشو گذاشته بود روي كمرش     
خوردن كرم له شـده بـراش خيلـي سـخت     . سر و كله يك گنجشك پيدا شد   . لوليد  داشت با درد به خودش مي     

: اي بهش گفت پيرمرد نزديك كرم قهوه   . جا كلكشو كند     كرد و همون   اطراف را نگاه  . بالاي سرش نشست  . نبود
اي شديدا بـه فكـر    كرم قهوه. »الانه كه بياد دنبال ما. شه گنجشكه ما رو ديده و با يكي سير نمي       . عجله كن « 

كـرم پيـر فريـاد    » .فقط عجله كن  . كنم  من سرشو گرم مي   . تو برو « : برگشت و به كرم پير گفت     . فرو رفته بود  
اي در  كـرم قهـوه  » . اگه با هم فرار كنيم يكيمون شانس بيـشتري بـراي زنـده مونـدن داره             . احمق نشو « : زد

. تو اين مدت سعي كن خودتو به جوب برسـوني         . تو برو، اون اول مياد سراغ من      . مونم   من مي   «: جوابش گفت 
بـالاخره اومـد    . س كـرد  هنوز آخرين كلمه از دهانش خارج نشده بود كه سوزش شديدي تو كمـرش احـسا               » 

اي   كرم قهـوه  . اي نداشت كه با همون سرعت اين يكي را هم بخوره            چون تازه يكي خورده بود عجله     . سراغش
خدا خـدا   . هنوز سوزش كمرش خوب نشده بود كه گنجشكه يه نوك ديگه به كمرش زد تا خيالش راحت بشه                 

كرده بود ولي تنها به ايـن دليـل كـه آخـرين             گرچه ريسك   . رو نخورتش   جا روي آسفالت پياده     كرد كه اون    مي
. لحظات عمرش را همراه گنجشك به پرواز در بياد و به بالاي يك درخت بره خودشو به دام اون انداختـه بـود     

گنجشك اومد بالا سرش كه بـا چنـد تـا           . دردش از يادش رفت و تمام فكر و ذكرش به حركات گنجشك بود            
اي   گنجشك ترسو كرم قهـوه    . ها اومد    كه يه عابر با عجله به سمت اون        نوك ديگه از پا درش بياره و بخورتش       

رغم دردي كه تو كمرش حـس         علي. ترين لحظه عمرش بود     اين قشنگ . را به دهان گرفت و از زمين بلند شد        
از اون بالا باغچـه و بـاقي        . اي كه داشت اما يك لحظه هم براي تماشا كردن از دست نداد              كرد و سرگيجه    مي
حتي عابرهاي پياده ديگه غول پيكر بـه نظـر          . رسيدند   را در حال فرار ديد كه خيلي كوچيك به نظر مي           ها  كرم
اي بود كه تو اون لحظه كوتاه و تاريخي تبديل به يك غول شده بود و همـه را از                      انگار كرم قهوه  . رسيدند  نمي

گنجـشك روي  . ش بـه پايـان برسـه   اصلا يادش رفت كه تا چند لحظه ديگه قراره عمر     . كرد  اون بالا نگاه مي   
خواست تمام عمرش را راه بره ولـي يـه            اي دلش مي     قهوه  جائي كه كرم    همون. ها نشست   شاخه يكي از درخت   

هاي نوك گنجشك     آخرين نمائي كه قبل از ضربه     . جا آسمون و زمين رو تماشا كنه        روزي بهش برسه تا از اون     
شـد    هاي سفيد ابر مـي      ي بارون ديگه قطع شده بود و از لاي لكه         گرچه هوا ابري بود ول    . تماشا كرد آسمان بود   

رو بـه     گنجشك گرسنه بـا چنـد نـوك پيـاپي اون          . لذت ديدن رنگ آبي خيلي طول نكشيد      . آبي آسمان را ديد   
 .شكمش فرستاد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي كاج ي دنج درخت جايي زير سايه
     سياوش گلشيري                                                                                         

       
گفت، هر كجا . هايم است زنگ صداش هنوز توي گوش. زد وقت نمي هيچ. حرف تقسيم را خودش پيش كشيد

  .بيافتد دورتر
 آن موقع نبايد. توي دست راستم. عكس جلوام بود. دفعه بي مقدمه گفت و عكس را قاپيد يك. تر است  راحت 

خواست سري به آسايشگاه بزند مبادا  شايد هم مي. كرد هاي هر پاس را تعويض مي  آمد تا صبح بايد نگهبان مي
هاي رديف وسطي رفت تا  ام بين تخت وقتي فهميد متوجه حضورش شده. ها را به هم چسبانده باشند تخت

عكسي هم در كار نبود از دراز كشيدنم اصلا اگر . ديگر فهميده بود. قايم نكردم. مثلا خودم را جمع و جور كنم
چه گفتم » ؟!هنوز بيداري«: آورد پرسيد هاش را بيرون مي طور كه پوتين سلامي كرد و بعد همان. فهميد مي

پهلويم نشست و به ميله افقي پايين تخت تكيه . او هم به روي خودش نياورد. يادم نيست اما خودم را نباختم
. دانست حتي جايش را مي. عكس را ديده بود يا لااقل بو برده بود بايد چه باشدحالا ديگر مطمئنم قبلا . داد

كردي و عكس را  تا دستت را هم توي جيب بغلي كيف نمي. خودم جاسازي كرده بودم. محال بود كسي بداند
اگر . تقصير خودم شد. جا قايم كرد شد بشود آن را آن كردي باورت نمي بالاي برزنت بيروني فرو نمي

قدر سبك است كه با تكان فنرهاي  همه خستگي باز خواب ندارد يا خوابش آن با وجود آن ها  دانستم شب مي
جا هم  هاي آن كردم ساعت قرق تمام شود و بعد بروم توي يكي از توالت پرد صبر مي تخت از خواب مي

شناسي  م جمع يا اسلحهرفتم هر طوري بود بين ساعت نظا هاي اول مدام مي هفته. شد، بدون عكس حتي مي
ها  هاي كاج يا چنار اطراف دستشويي جايي زير يكي از درخت. او هم بود. گرفتم به بهانه چيزي اجازه مي
آن شب هم كشيده . هميشه خدا يكي دو نخي داشت. دانم نمي آورد   از كجا مي. كشيد نشسته بود و سيگار مي

خودشان همديگر را بيدار «: گفت. »كني؟ ها را بيدار نمي ننگهبا«: گفتم. كند فهميدم لباسش را كه مي. بود
ها  گفتند نگهبان يكي از آسايشگاه مي. صبح افسر نگهبان جلويش را گرفته بود. بيدار نكرده بودند. »كنند مي

جرم ترك پست به ده روز اضافه خدمت  به. اسمش را هم توي مراسم صبحگاه خواندند. سر پستش نبوده است
اصلا بعد از آن شب هر بار خواستم سراغش بروم . من هم ديگر نپرسيدم. به من چيزي نگفت.  بودتنبيه شده

مان  دوره هم كه تمام شد و داشتند تقسيم. شد اي سر حرف را باز كنم نمي و خوش و بشي كنم يا به بهانه
افتاده بودم ستاد كل . ها به هدف خورده بود خوشحال بودم، بالاخره تير يكي از پارتي. كردند نرفتم مي

خداحافظي . كرد رويش نگاه مي كنار ميدان صبحگاه ايستاده بود و به روبه. دانستم او را نمي. فرماندهي مناطق
هاي اطراف مرز  بعدها فهميدم جايي توي يكي از پاسگاه. توانستم نمي. هر دفعه آمدم جلو بروم نشد. نكردم

كي و . كند  جا زودتر فراموش مي كرده آن خواسته، فكر مي ميگفت خودش  مي. پيك منطقه گفت. تقسيم شده
دانست دوران  حتي مي. آن آخرها همه چيز را برايش گفته بود. پيك هم نپرسيده بود. گويد چرايش را نمي

نگفته . فكر كردم بايد از عكس هم گفته باشد. تا گفت بند دلم پاره شد. آموزشي با من هم تختي بوده است
هاش  فهميدم يا برق چشم هاش بايد مي لاي حرف همان شب از لابه. دانستم، دير فهميدم تي نميتا مد. بود

هيچ  و گرنه مثل هميشه بي. جا ماند و عكس را گرفت براي همين لابد همان. وقتي به عكس خيره شده بود
. يي پنجرهعكس را گرفته بود رو به روشنا. پريد روي تختش كشيد و مي حرفي رواندازش را كنار مي

» .كشيدي ديشب دوباره توي خواب داد مي«: گفتم. كردم تا نگاه نكند بايد كاري مي. خواستم دستش باشد  نمي
اي به من و  صداش كه كردم بلند شد لحظه. ديگر عادت كرده بوديم. كار هر شبش بود. به ذهنم رسيد بگويم



پرسيدي چه خوابي  هر باري هم مي. ره خوابيدآنهايي كه توي جايشان نشسته بودند نگاهي كرد و بعد دوبا
چيزي هم «: پرسيد. دانست بلند بلند چه گفته است حتي مي. گفت دروغ مي. گفت يادم نيست ديدي مي

. كرد كه بيدارش كنم اسمي را مدام زير لب زمزمه مي شد شنيد اما انگار قبل از اين از آن فاصله نمي» ؟!گفتم
وقتي آدم توي خواب . اش را نفهميدم زنانه يا مردانه» . بار پشت سر هم صدا زدياي را چند اسم زنانه«: گفتم

خواستم اذيتش كنم، مثلا من هم يك چيزهايي از او  مي. شود زند لحن صداش طور ديگري مي حرف مي
بود آسايشگاه روشن ن. دوباره به عكس خيره شد. نپرسيد. ام كردم نگويد چه اسمي شنيده خدا خدا مي. دانم مي

همه موهاي بلند و طلايي زن انحناي لخت كمرش را كه به دور تنه  شد از لاي آن اما باز با اين حال مي
. اش حس كرد هاش را پشت بازوهاي سفيد و كشيده درخت پيچ خورده بود ديد يا اصلا به چشم بستني پستان

شايد اگر من نبودم با . عكس را كمي ديگر به سمت پنجره گرفت. دانم كرد نمي به كجاش نگاه مي
گفت . توانست جلوي من نمي. كشيد هاش مي هاش روي چال چانه يا ساقه علفي ميان غنچه لب سرانگشت

. هنوز هم هست. هاش را همان روزها ديدم جاي انگشت. كشيده بود. امشب پيش من باشد و عكس را گرفت
هرچه گشتم . ام شد يادم نبود كجا گذاشتهخدمت كه تمام . هاي خارجي بود عكس بريده صفحه يكي از ژورنال

همه سال  طور بعد از اين اصلا چه. ام هاي ساكم دور ريخته كردم قاطي خرت و پرت فكر مي. پيدا نكردم
. حالا هم جلوي رويم است. دفعه امروز بايد به دلم بيافتد توي همان شكاف مخفي ساك خدمتم باشد يك

هايي كه نيستند نگاه  اي درشت و خمارش به جايي پشت درخته هيچ تغييري نكرده، هنوز هم با چشم
تواند به  به خيالم ديگر نمي. ته دلم حتي راضي بود. دانستم تا آن روز هيچ نمي. دادم عكس را نبايد مي. كند مي

هاي چوبي زير  صداي جيرجير تخته. نشد بشنوم. هاي تختش بودم اش هم منتظر تكان پايه همه. كسي بگويد
ها هم بايد خوابم  همان موقع. هاي گرم و لختِ پنهان توي عكس نگذاشت چيزي بفهمم ا خيال رانتشكم ب

. گفت ها داشت براي بغل دستيش مي اي دوره صبح توي سالن غذاخوري يكي از هم. گريه كرده بود. برده باشد
 هقش حتما بلند بوده كه صداي هق. شنود خواسته برود دستشويي كه صدا را مي  هاي شب بوده، انگار مي نيمه

از عكس هم گفت اما . بيند يا نه  دانم عكس را مي  رود اما نمي جلوتر مي. هاي آسايشگاه شنيده است از وسط
شان گم  ها براي گرفتن سهم سلف شلوغ بود و صداش دائم توي داد و قال بچه. گويد ديگر نشنيدم چه مي

. دانم صبحانه چه بود نمي. خورد  نشسته بود و چايي ميپشت عرض ميزي آخرهاي سالن. او هم بود. شد مي
ام آتش  معده. تند بود و ترش. دادند گاهي اوقات عدسي هم مي. يك روز در ميان يا نان پنير بود يا كره و مربا

مدام تويش زق . حالا ديگر بدتر شده است. شد خوردم آرام نمي تا شربتي قرصي چيزي هم نمي. گرفت مي
آن روز هم حتما عدسي بوده كه بعد از صبحانه به هواي كيسه . كنند ها هم افاقه نمي قرص. سوزد زند و مي مي

عكس را روي تاهاي قبلي تا زده بود و . كردم پيش خودش است ها سراغ ساكم رفتم، والا فكر مي قرص
. ش گذاشته بودههاي صبح قبل از بيدار با لابد همان دمدمه. دانم كي نمي. درست گذاشته بود سرجاي اولش

. زد ها را واكس مي كرد و بعد پوتين تختش را آنكادر مي. پوشيد هاش را مي لباس. شد ها زود بيدار مي صبح
فهمم با اين  حالا مي. انداخت هاي كنار آسايشگاه و به نوبت برقشان مي نشست روي جدول باغچه رفت مي مي

به پيك گفتم جايي از عكس شبيه كسي . توانسته ر نميآن آخرها ديگ. خواسته خودش را مشغول كند كارها مي
. تنها از عكس چيزي به پيك نگفته بود. ها را انگار گفتم اين. دانست نمي. توانسته فراموشش كند بوده كه نمي

اسمش را توي . شد باورم نمي. بالاخره گفت، همان روزي كه خبرش را آورد. داد گفتم بروز نمي اگر نمي
چند . شود هاي مرز درگيري مي  گفتند يك شب طرف مي. جلوي اسمش نوشته بودند شهيد. يدمخبرنامه ستاد د

فهمند  اش مي  صبح. به او خورده بود. شد هاي نگهباني شليك مي رج تير هم از پشت خاكريزها سمت برجك



دو ستاره . داش دو ستاره ديگر مانده بود زير نقاب كلاهش بكش همه. گفتند درست خورده بوده توي سرش مي
اش  از زير و بم پرونده. رفت او نمي. من آن موقع مرخصي بودم. شود شصت يا دست بالا شصت و دو روز مي

اي گرفته بود و ديگر تقاضا نكرده بود، پيك   نوزده ماه خدمتش تنها دو هفته–توي آن هيجده . خبر داشتم
. گفت براي هر كسي نمي.  گويد ه چيز را ميشب قبل از درگيري هم. ترسيده دوباره هوايي شود گفت مي مي

قبل از مرخصي ميان دوره، . به من هم يك چيزهايي گفته بود. خواسته خودش را خالي كند لابد به خيالش مي
پشت . خودش بود. ها سرك كشيد  كسي از بين درخت–رفتم   شايد هم مي–گشتم  داشتم از دستشويي بر مي

رفت و جايي توي  دود سيگار آرام آرام از جلوي صورتش بالا مي. يادم استسيگار را . به درختي نشسته بود
رفت خاكسترش دراز و درازتر  قدر جلوتر مي آتش سيگار هر چه. زد پك نمي. شد سايه روشن نور محو مي

ا يكي دو پك ديگر ج. تعارف هم كرد. يك دفعه تلنگري به سيگار زد و خاكستر را تكاند. افتاد شد ولي نمي مي
. ام مثل همين يكي كه به يادش روشن كرده. كشم حالا اما هر از گاهي مي. نبودم. گفتم اهلش نيستم. داشت
من را . توانست همه رفت و آمدها را ببيند طور كه نشسته بود مي جا آن از آن. اند دانست راحت باش نداده مي

تا بنشينم سيگار ديگري از لبه نقاب . ده بوداز همين جاها شايد شكي ش. آن روز بار اولم نبود. هم ديده بود
سر كبريت سوخت و مثل عصا به . كشيد و سيگار را روشن كرد. كبريت توي جيبش بود. كلاهش بيرون آورد

نوك . هاش رسيد شعله پايين رفت و به سرانگشت. خاموشش نكرد. يك طرف خم شد ولي هنوز روشن بود
گذاشت . طور به زردي شعله خيره شده بود همان. ا باز كاري نكردديدم كه سوختند، ام. هاش سوختند انگشت

. گفت دانشگاه را مي» .شد بروم ديگر نمي«: گفت. بعد هم پكي به سيگار زد. تا خودش خاموش شود
 –خوانده، ده  گفت مهندسي برق مي مي. منشي گروهان فرم بيوگرافيش را ديده بود. دانستم رفته است مي

هاش از دود سيگار  خيسي چشم. وقتي پرسيدم همين را گفت. كند يشتر نداشته كه رها ميپانزده واحدي هم ب
فراموش كردن بعضي چيزها تاوان «: ، گفت چرخاند بين انگشت شست و اشاره گرفته بود و مي. نبود
كردم او هم مثل من بعد از سه ترم مشروطي  فكر مي. آن روز حتي حدس هم نزدم. نفهميدم» .خواهد مي
صداي ضرب . ديگر حرفي نزد يا گفت و من گوش ندادم. كند خراج شده است و حالا دارد خودش را قانع ميا

رفتيم پشت . سيگارش را روي تنه درخت خاموش كرد و بلند شد. رفتيم بايد مي. آمد ها نمي پاي بچه
. دير پريد. هاش فشمشادهاي ميدان صبحگاه منتظر مانديم تا وقتي گروهانمان آمد بپريم توي يكي از ص

هيچ اصراري  برداشت و بي.  گفت كلاهش را بردارد و روي زمين غلت بخورد.  ديدش.  حواسش به فرمانده نبود
ساختمان . خورد ها را پشت گردنش قلاب كرده بود و روي پاها و كمرش تاب مي دست. روي زمين دراز كشيد

هاي  دانه . آمد و پهلوي من ايستاد. نشان نداد. فتر بلند كه شد سرش گيج مي. جايگاه را دو دوري غلت زد
. گفت سيگار را مي» .هرچه رشته كرده بوديم پنبه شد« : گفت. چكيد عرق از پهناي صورتش روي زمين مي

اش بيشتر هماني است كه براي آخرين  قيافه.  هايم هست صداش هر شب توي خواب. بلند بلند. بعد هم خنديد
دانم كه من  مي. شوم هاي وسطي آسايشگاه بيدار مي روي يكي از تخت. ديده بودمبار توي ميدان صبحگاه 

. روم به سمت صدا ها مي از راه باريكه بين تخت. اي سر ميز صبحانه است دوره نبايد باشم و حالا همان هم
خواهم بكشم  مي. پتو از رويم پس رفته است. بينم طبقه اول خودم را مي. رسم به آخرين تخت ته آسايشگاه مي

عكس . بينم، طبقه دوم به پهلو پشت به پنجره آسايشگاه دراز كشيده او را مي. شود رويم كه صدا بيشتر مي
توي قاب پنجره . ماه هست. تاريك نيست. شود خواهم عكس را ببينم نمي هر چه مي. هايش است توي دست

. خندد كند يا مي گريه مي. كند س و گريه ميزل زده است به عك. بيند مي من را . انگار توپ گرد و زردي باشد
خواهد  ام از درد مي رود مثانه سرم گيج مي. شود خنده دوباره گريه مي. ريز و كشدار. شود خنده اش ريز مي



انگار سوار چرخ و فلك شده باشند و . چرخند و من ثابتم همه مي. نه، سرگيجه نيست. رود سياهي مي . بتركد
اي ترك  دوره دانم آن هم شوند و من هنوز نمي يكي پياده مي چرخند و بعد يكي ميمدتي . من بچرخانمشان

يك جايي ايستاده . اي هم هست دوره هم. كند خورد و جيرجير مي هستم يا خودم كه تختم مدام تكان مي
 دائم هام زير پتو، هايم بسته است و دست چشم. ام نخوابيده. من هم هستم. اصلا همه هستند. كند نگاهم مي

تكاني به سرش . آيد توي آسايشگاه هاي بيشه عكس مي از لاي درخت. روم تا زن بيايد پايين و بالا مي
كنم و سرم را فرو  دستم را دور كمرش حلقه مي. كند هاي لختش پخش مي دهد و بعد موهاش را روي شانه مي

هميشه هم . هاي دوران سربازيدهند، بوي تند و ترشيده پوتين و پتو موهاش بو مي. مي برم توي موهاش
اش فقط  بقيه. بقيه ندارد. پرم گيرد و از خواب مي پاها و تشكم از گرما گر مي. شود همين طورها تمام مي

حتما وقتي آن شب عكس را براي . خواهد ببينم نمي. بينم وقت نمي صداي گريه و خنده است و عكس كه هيچ
لابد قرار و مداري هم . اند اي بوده به پيك گفته بود، هم رشته. اشداولين بار دستم ديد فكر كرده بايد خودش ب

گفت چرايش را به او  پيك مي. گذارند فهمند نمي هاش كه مي ترم آخر چند تايي از دوست.   با هم گذاشته بودن
بعد از تعطيلي فقط گفت، يك روز . ها را ديگر نگفته بود اين. كند پرسد يا اصلا اعتنايي نمي او نمي. نگفته بودند

بعد هم كه راضي . گفته با كسي قرار دارد آمده، مي دختر اول نمي. گويد از كنار رودخانه بروند ها مي كلاس
توي تمام طول . زند كه چيزي بگويد قدم مي اين هاي مانتواش و بي كند توي جيب ها را مي شود، دست مي 

ديده پايش را روي آن  اي مي    و هر جا برگ خشكيدهكرده اش به ساعتش نگاه مي همه.  زند  مسير حرفي نمي
پاييز . هاي له شده زير پاهاي دختر را بشمارد سته مثل قبل بخندد و بلند بلند برگ توا او ديگر نمي. گذاشته مي

هاي نارنجي و سرخي  لابد از آن عصرهايي بوده كه وقتي آدم چشمش به موج. بوده يا زمستان نگفته بود
اما . كند دلش گرفته است و بايد براي كسي درد دل كند افتد احساس مي و سه پل ميهاي سي  غرفه
كند و  خواسته بنشيند روي يكي از سكوهاي كنار آب كه اين بار دختر خداحافظي مي شده، مي طوري نمي اين
ادي اگر بوزد به نرمه ب.  نشينم اختيار روي يكي از همان سكوها مي روم بي حالا هر بار به اصفهان مي. رود مي

هايي كه دو تا دو تا پشت  كنم دلم مثل همه جفت دوزم و احساس مي هاي وسط آب چشم مي برق برق موج
جا بوده  قدر آن نشيند، چه او تنهايي مي. توانند چيزي بگويند گرفته است اند و نمي موردهاي لب آب نشسته

گفت آن ور  پيك مي. كرده پل داشته غروب ميهاي  آيد خورشيد جايي وسط دانسته، وقتي به خودش مي نمي
ايستاده بوده . توي صف اتوبوس نبوده است. بيند هاي اتوبوس مي  چهارباغ دختر را نزديك يكي از ايستگاه

او پشت به . شود زنند سوار نمي هاي مسافركشي برايش بوق مي ها و ماشين قدر هم ويژه كنار خيابان هرچه
هاي مغازه زياد بخار نداشته كه نيم رخ  حتما شيشه. ايستد اي همان اطراف مي هروي ويترين مغاز دختر روبه

فهمد هنوز رو به ماشين  شايد هم از تكان روپوش و مقنعه سياه و درازش مي. محو دختر معلوم بوده است
داي ترمز خواسته ببيند كه ص مي. دانسته چه قدر گذشته است نمي. كند رفتند نگاه مي آمدند و مي هايي كه مي
ها نبوده،  عكس دختر توي شيشه. شنود صداي برخوردي را هم انگار مي. دارد داري خيابان را بر مي بلند و كش

ترسيده نگاه  مي. بيند كند صدا را شنيده و ديگر او را كه حالا توي جوي كنار خيابان پرت شده نمي فكر مي
رفته سمت ماشين  سالم بوده، داشته مي. بيند ختر را ميگردد و د طاقت نگاه كردن نداشته، بالاخره بر مي. كند

فقط . پيك هم چيزي نگفت. گويد اش را ديگر نمي بقيه. مدل بالايي كه كمي جلوتر برايش ايستاده بوده
توانسته  نمي«: گفت مي. رود تو كند و مي بدون معطلي در عقبي ماشين را باز مي. شود دانست سوار مي مي

گفت همان  مي. دانست نمي. لرزد، پرسيدم ها صداي آدم حتماً مي اين موقع. گفتم ودم نميمن هم اگر ب» بگويد
خواسته به يادش نيافتد يا اصلاً  هر وقت مي. توانسته جا نمي آن. شده نمي. گيرد فراموش كند لحظه تصميم مي



آمده آن آخرها   و ميكرده شده، در كلاس را باز مي ها پيدايش مي فكر نكند جايي از ورودي يكي از سالن
توانسته   ؟ گفتن نداشته وقتي نمي!گفت ها همه را هم گفته بود يا پيك از خودش مي اين. درست توي ديدش

لابد استاد پشت تريبون توضيح . نگاه نكند و همه حواسش به خط خرچنگ قورباغه روي تخته سياه باشد
كرده با آن يكي دستش طره موي بيرون افتاده  شت ميطور كه ياددا دختر هم همان. نوشتند داده و بقيه مي مي

كردند، يكي ديگر  مدار حل شده را از روي تخته پاك مي. تابانده است از مقنعه را مدام دور انگشتهاش مي
. هاي دختر خيره شود كشيدند و او مجبور بوده چند خطي جا بياندازد تا دوباره به حلقه موي دور انگشت مي

گفت همه ترسش از اين بوده مبادا نتواند   پيك مي.  كند دهد و خودش را معرفي مي ف ميدست آخر هم انصرا
اش  هق گريه ها همه را جسته گريخته ميان هق اين.   ماه دوران خدمت فراموش كند توي بيست و يك

ي خشابش بعدها شنيدم يكي از تيرهاي جنگ. تواند دانسته ديگر نمي مي. دانم كه نتوانست حالا مي. گفت مي
اش را وقتي از  جنازه. دانست ولي نگفت پيك هم انگار مي.  آورند كم بوده اما از ترس بازرسي صداش را در نمي

گريه . بعد هم ديگر چيزي نگفت» مغزش چسبيده بود به تاق برجك«: گفت. آوردند ديده بود برجك پايين مي
توانم سيگاري را كه به يادش دود  تنها حالا مي. جرات نكردم. كس من هم نگفتم به هيچ. امانش نداد بگويد

كه بخواهم روي صورت زن خاموش كنم تا جايي زير  اين ام بگيرم و بعد بي ام بين انگشت شست و اشاره كرده
  .هاي پادگان جان بگيرد و اين بار به عكسي فكر كند كه ديگر شبيه هيچ كسي نيست ساية دنج يكي از درخت

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جــــــــزيــــــــره 
  پور                                     علي عبدي

  
جوري فرق باز كرده كه اگر انگـشتم را از خـط آن بكـشم پـايين،                 . موهاي اين تصوير به چپ شانه شده است         

پـايين و  هاي  هاي بالا و مردمك سياه و مژه هاي پيشاني و بعد ابرو و مژه       رسد به انتهاي سمت چپ چروك       مي
  .…سطح صاف گونه و بعد خال سياه كوچك و 

  .موهاي من به راست شانه شده است
و بـه   . كشم برايش   چاقو مي . كشد برايم   چاقو مي . شود    شوم دور مي      دور كه مي  . كند    كنم پشت مي    پشت كه مي  

چرخـد بـه        پـشت مـي   ها به     شلوارِ مخملْ كبريتـــيِ كرم پوشيده؛ دست     . بندم      ي چاقو روبان صورتي مي      دسته
  :چرخم به راست مي. چپ

    ـ مامان، منو صدا كردي؟
  .مادر بزرگ من مادر من است! نه. مادر من مادر بزرگ من است

اما هر بار بــــراي زايمان رفتـه تـوي         . دانم  ازكي ؟ نمي  . حال هفت بار آبستن شده      مادر بزرگ نازنين من تا به     
اي     اي فلزي آ بـي سرد كرده و خيره شده به پرچين كاهگليِ سالخورده            ه    هاش را ستون نرده     ايوانِ سرد و دست   

  .... كه حصار باغ همسايه است؛ پاهايش را دو بــرابـر عرض شانه باز كرده و 
  . مُرده به دنيا آمده – با لخته هاي خون –شش بار از هفت بار، بچه 

  »! و موزائيكاي كف ايوونكرده ر مادر جون، بگو كه زنده بود تا وقتي با سر سوقوط مي«
  !  ايوان   هاي خالْ خالْ ســـياهِ كفِ اييككرده روي موز  يا زنده بود تا موقعي كه با سر سقوط مي

مادر بزرگ نازنين فقط همان  اول بار زير پايش را نگاه كرده بعد سرش را آورده بالا وخيـره بـه پـرچين پيـر،                          
مادر بزرگ نازنين در تمام عمرش      . فقط همان يك بار   .  كرده هاي مناسب كوچك را توي ذهنش زير و رو          اسم

  »!منصور«فقط همان يك بار زحمت اسم گذاري به خودش داده است؛  
  ـ مامان منو صدا كردي؟

  .گذاشته منصور  مي. كرده هايش را از قبل انتخاب مي  مادر بزرگ نازنين اسم تمام بچه
  …دنيا نبوده انگار جز اين اسم ديگري توي . من هم منصورم

  »! اي نيس   آره مادرجون، تو دنيا اسم ديگه«
 بـه   –آورده    كرده، اسـم ديگري بـه خـاطرش نمـي            يا پرچين پير وقتي مادر بزرگ را مجبور به به زور زدن مي            

  :خاطر مادر بزرگ نازنين ـ همين 
  ! ـ منصور

  .                                        …ـ بله ماماني 
  كه مادر بزرگ پسري داشته باشد و آن پســر ـ  بي آن. ي مادر بزرگم  ر بي واسطهمن منصو

 بـي  .…يعني پدر من ـ زني، كه مادرم باشد، و آن پسر به آن زن نگاهي بكند كه به خاطرش مــرا بــــزايد    
ة   صـلا وضـوگرفته  مـادر بـزرگ ـ    راي زاييـدنم،  ـــب. ي مادر بزرگم حجله و عشقبازي، من منصور بي واسطه

هاي بـاغ همـسايه       يا هميشه اگر كلاغ   . فهمد  هميشـــه خـوب مي  . كند كه وقتش رسيده است         فكر مي  –ظهر
بـال زدن خـودش را خـراب     شان توي هوا ميان بال     شان با هم بپــرند يا بنشينند رو بلندترين چنار يا يكي              همه



 خلاصه، براي زاييـــدن من مادر بزرگ رفتـه         .اش بيفتد رو سـر پرچين پير يعني وقتش رسيده است             كند و گُه  
  .…توي ايــوان سرد و 

خودش مي گويد پيش بند چيت گلدارش را باز كرده، پاهايش را به فاصله ســــه عرض شانه از هم دور كرده        
ي كنـارش گـرم      ي پنجره از آتش شــــومينه       شيشه. ي پنجره تالار بزرگ     و كف پاهاش را چسبانده به شيشه      .

وفكــر كرده تالار بزرگ خانه كه طبقه دوم است بايد مناسـب            . گويد نرفته توي ايوان اين بار       خودش مي . بوده
اي نـدارد جـــــز       و امتدادِ نگاهِ پـشتِ پنجـره چـاره        . شود  پنجره تالار بزرگ به باغ پشتي خانه باز مي        . تر باشد 

اگـردر وضـعيتي كـه    . ـوبي قديميِ باغ پـشتي اينكه راهِ باريك ميان شمشادها را  تمام كند و برسد به درچـــ ـ           
ي نوك دماغ با نگاهِ يك چشم بسته، از درِنيمــه باز بـاغ نگـاه                 زاييده بوده باشي و به نشانه       مادر بزرگ مرا مي   

كني، يعني از راه باريكِ دو طرف شمشاد برســــي به در چوبي قديمي و عبور كني از در و برســـي به جاده                      
 هست كه ميخكوب شده اما مـادر        » آتـــش نـشاني    « بعد آن آخر آخر ايستگاه قرمز        …نار  پهنِ دو طرف چ   

  !كند  گويد ميخكوبت مي  بزرگ نازنيــــن مي
اي ـ دارد سريال تلويزيوني مورد   سرپرست شيفت غروب ايستگاه ـ فرو رفته توي صندلـــي چرخان چرم قهوه 

انـد، نـور زرد و    اش گذاشته     ي سيماني   اي كه تلويزيـــون را روي لبه       هناگهان از پنجر  . كند  اش را نگاه مي       علاقه
گيرد و پهن تر و   شعله مدام انگار بيشتر گرُ مي     . بيند كه شعله مادر بزرگ نازنين است        اي مي   نارنجي خيره كننده  

  .شود تر مي پف كرده
هـايش    سـوخته و روي شـانه     . رفتـه مادر بزرگ نازنين از غم مرده به دنيا آوردن يكي ديگر از منصورها آتش گ              

  .ي كه بالا سـر تالار بزرگ خانه است» هلال ماه«پله، طبقه طبقه شعله كشيده تا رسيده به  پله
كنند و مادر بزرگ نـازنين را      آيند و همه چيز را خاموش مي        سرپرست شيفت غروب ايستگاه با گروه جوانش مي       

توانـد نظـر گـاهي زيبـا و خيــــره كننـده باشـد و يـاد آوردِِ                     دهند كه پرچين سالخورده باز هم مي          دلداري مي 
  .   منصورهاي ديگر و زايمان هاي ديگر

نـشانان را بـه       اي كه آتش    و مادر بزرگ نازنين هفتمين بار با احتياط تمام توي تالار بزرگ رو به باغ و جـــاده                
  .رساْند، مرا زاييده و اسمم را بي درنگ گذاشته منصور باغ پشتي مي

  . منُ و صدا كردي…ـ ماماني 
هـا آ بـستني در ايـن خانـه متـروك و دور           ي سـال    پس من، منصور، پسرِ مادر بزرگ نازنين، تنها مولــود زنده         

بعد از تولد من مادر بزرگ هرگز آبستن نشد و هرگز با پاهايي كـه دو يا سه برابـر عـرض شـانه بـاز                         . ام    افتاده
  .ايــوان سرد دست ستون نكرد و ديگر هرگز به پرچين پير خيره نمانداند به نرده هاي فلزيِ آبيِ  شده

  !ـ منصور 
كـشد   دو دستي دست مي. كند دو ـ سه دكمه از بالاي پيـــراهنش باز مي . كند تصوير گره كراواتش را شل مي

يزهـايي  چ. كشد پـايين  زيپ شلوار مخمل كبريتي كرمش را مي. آورد به پهلـــويِ چپش و كمربندش را در مي      
دماغي درست شبيه دماغ مادر بزرگ و دو انگشت پايين تر لبـي ماتيـك زده                : ام  دهد كه هرگز نديده     نشانم مي 

  .كه بسته مانـده است
  .…ـ منصور

هر دو چشماني بسيار ريز و بيني كوچكي داريم كه نيمرخ صـورتمان را              . من و مادر بزرگ نازنين هر دو كچليم       
اش جلوتر و بـالاتر        ها، از جاي اصلي     هايمان هم به خاطر بزرگي بيش از حــد فك           چانه. كند    شبيه سر سره مي   



هـاي    سوزي هـستيم  كـه از لابـه لايِ بـرگ             هاي آتش   در كل من و مادر بزرگ شــبيه هلال ماه شب         . است
  . سوزني جنگل اطراف خانه ديده شده باشد

  ؟!ـ منصور 
  .…بله 

مند باشم شما فكر كنيد چند لحظه تـــوي آيينه نگاه كـردنم را               لاقهاز من كه بپرسند، شايد به طرز عجيبي ع        
 ـر مادر بزرگ نازنينـدر اين صورت من ـ منصور پس . ام قصه كرده  مـوهايي خواهم داشت كه به چـپ شـانه    
ام و شـلوار مخمـل كبريتـي كــــــرم              كـراوات زده  . دانيد  فرق سرم همان جوري است  كـــه مي       . شده است 
كـشم و چيزهـاي عجيـب         يك بار زيپ شلــــوارم را پايين مي      . گيرم  ها چاقو دست مي     بعضي وقت . ما  پوشيده
به راسـت  و جـواب مـادر         ... چرخم به چپ    چرخم رو به ايـــوانِ ســــرد مي       گاهي هم مي  . دهم  تان مي   نشان

  :دهم بزرگ نازنين را مي
  . اومدم…ـ ماماني 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   كـشندهي درختِ جوانه
  محسن فتحي زاده

  
ي زمـان   كــه  بـخـواهـند بفهمانند من آدم بعد چهارم هـستم يـا زنـده   . انـگار كـه بـخواهـند تـكرار شـونـد  

قـدر بـراي مـن       چرا فاصله همه چيز آن     .شود دانم چرا همه چيز دوباره تكرار مي       خودم هم نمي  . سوم شبانه روز  
گويم يا يكـي ديگـر،       ي درخت كشنده مي     از جوانه . ه باره بايد تكرار شود    آمد، دوباره يا س      كم است كه هر پيش    

كنم جزيي از من هستند و فقط         مي فكر جاودانه هستند و  ابد  فام بنفش و صداي بم و درخت مو كه انگار براي            
تكـرار كـدام اسـت؟ چيـزي كـه           .تكـرار : گـويم   اند مـي   كه مثل دست و پا ظاهرا به من نچسبيده         به خاطر اين  

بـر عكـس    . كند كه دست و پا تكراري است       هميشگي باشد تكراري نيست هميشگي است چرا كسي فكر نمي         
هميـشه  . ي درخت كشنده زرد رنگ است با صدها گره و جوانـه روي جوانـه                جوانه. دانند  نبود آنها را كمبود مي    

ينم يك بار لاي ديـوار      ب شود و آن درخت را هميشه لاي ديوارهاي مردم مي          ي درخـت بزرگ مي     هم توي تنه  
تـوي  . هاي زياد اما خيلـي كوتـاه   زرد رنگ مثل موز، با پيچ و خم      . …بار هم خانه عمويم و     خانه همسايه، يك  

خـودش  . چرخنـد  كند و هميشه يك دسته آفت يا حشره همــراهش ميـان ديوارهـا مـي       يي درخت خانه م     تنه
. م و چروكيدگي انگار كه جذام به جان قربانيـانش بيفتـد           زخ. آورد رسد اما چروكيدگي بار مي     وتازه به نظر مي    تر

او هم داشـت تعريـف   . گفتم كه چه تراز هستند و سفت و زيبا مي اش بار اول داشتم با عمويم از ديوارهاي خانه 
رفتيم كه ديديم نبش دو تا از ديوارها چروكيـده           را سفيد كرده و آنجا را رنگ ماليده و راه مي           جا كرد كه اين    مي
ي   جوانـه « كه اسمش را بداني، بشناسيش     بعد هم سوراخي ميان آن چروكيدگي و ميان آن مثل اين          .  فرورفته و

ي  همديگر را نگاه كرديم هيچ نگفتيم، هيچ، حتي يك اشاره   . كه ديوار را فرو خورده بود و تمام        »درخت كشنده 
يعني اين بعد يا زمان همان جا       . ي است هاي اضاف  كه خوبي بعد چهارم يا زمان سوم نبودن حرف         ديگر اين . ابرو

دهند ساكت باشند و هيچ نگوينـد يـا           هايش ترجيح مي   شود و آدم   آيد متوقف مي   كه همه چيز خلاف هم در مي      
ي بدون  جوانه. كه حرف آخر و بحث سرانجام يك نگاه است و بس       شوند؛ اصلا طبيعتش اين است كه خفه مي      

 فراوانش به كلفتي يك خودكار و به درازاي نصف آن، انگار كه در تاريكي               هاي كوتاه و   برگ و زردِ زرد، و ساقه     
ي درخـت كـشنده را    كه جوانـه  هنگامي . تر بنماياند  حتـي يك برگ كـه هيكلش را عادي       بي بزرگ شده باشد  

مزاحم يا مهمان يا حتـي   .  اي ها را  ديده    هاي سوسري يا موش     هنگـامي كه سوسك    مثل  بيني حسي داري   مي
خانه همسايه هم همين طور بود امـا        . داني كه خلاصي از دستش ممكن نيست       ها و  مي    يزبان سال و ماه آدم    م

هـا بـود كــه       هاي قديم خرفستـر    اش يا به قول ايراني     ها و حشرات موذي خانه     اين بار بحث برچيده شدن آفت     
كـشي كـه در دستــش بـود و راه            ـرهي حش   با افسانه . داد هايش برايم توضيح مي     پيروزمندانه با آن برق چشـم    

رو شديم و جوانـه كـه درون آن    هكردم كه باز با سوراخ بزرگي در ديوار رو ب   رفتيم و من به ديوارها فكر مي        مـي
ي درخت كشنده هم دور و بر آن مي چرخيدنـد و آقـاي همـسايه كـه البتـه                      هاي جوانه   بود و ديديم كه حشره    

ها در رفتند و او مثل كسي كه هم از چيزي بترســد و هـم                  آنهـا حشره  پاشي  مسلح هم بود، شروع كرد به سم      
قدر روي جوانه سم ريخت كه جوانه مثل خمير مايه ورآمد، سرخ و تاول زد  مثل پوست                   زورش به آن برسد آن    

جوش آمد، تاول زد، سرخ شد و بعد هم چروكيده شـد  . اي كه بسوزد يا گوشتي كه روي آتش گرفته باشند        زنده
دانستيم كـه ايـن تنهـا يكـي از      و باز هم ديگر هيچ بحثي نبود نه حتي نگاه آخر همسايه و من و او مي              . ردو م 

كس را   جوانه هاي درخت كشنده بود و بعد از اين من بودم و فام بنفش و صداي بم و درخت مو خودم كه هيچ                      



 باشد، كه تنها من بودم و صدايي كـه فـام            ام و از اول انگار كه كسي نبايد بوده          به آن ضلع، به آن بعد راه نداده       
  . شد بنفش  داشت و  تكـرار مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اي چادر گل ستاره
  قانع ويكتوريا

  
بلنـد شـده بـود      رده بود خرناس ننه     ك بوي نفت آلادين همه اتاق را پر         آمد و   شب بود سوز سردي مي     8ساعت  

بـرد آخـه مگـه     خـوابم نمـي  ر فردا ك آسمان بود آسمان سياه سياه از ف      بهخورد نگاهم    زري توي جاش وول مي    
رود و فقط لحظـه   ه دلش براي ما ضعف ميكهم پولدار    رديم اون ك مامان پيدا    كشه بعد از اين همه سال ي       مي

  .ه ما را ببينهكنه كشماري مي 
و دو سـه دفعـه خـواب و بيـدار           ر و خيال    كه خيلي خوشحال بودم آن شب را با ف        ك  شد و هم اين    هم باورم نمي  
رد همه بفهمند موقع اذان است بلند شدم ننه زودتر بيدار       ك  ه سعي مي  كاظم  كردم با صداي مش     كشدن سپري   

  .گرفت شده بود و داشت دست نماز مي
اغـذهايش  كه بـاد  كثيف حوض خاطرات مثل دفتري كرفتم توي حياط لب حوض نشستم و خيره شدم به آب   

ش را ا اي شد ننه چـادر گـل سـتاره    ه ميكآمد تا خودم را شناختم صبح   زنه جلوي چشمم مي    را تند تند ورق مي    
وچـه  كافتـاد و تـو       داشت و راه مـي     بر مي ) تر بود  كوچك سال از من     2 –زري  (و من و خواهرم      ردك  سرش مي 

شد بفروشـد    ه مي كهايي را    ي، مسي و خلاصه آشغال    كهاي پلاستي  گشتيم ننه ظرف   هاي مردم مي   قاطي آشغال 
ه ك ـه چيزي كگشتيم تا بل ها مي ريخت من و زري هم تو آشغال ه داشت ميكرد و توي گاري دستي ك  جمع مي 

  ...اي و  ارهكاي، خوردني نيمه  ستهكنيم اسباب بازي شكبدردمان بخورد پيدا 
ا بهـم نريزيـد     ره خره كشيد آي   ك  ها ننه سرمان داد مي     مان بود بعضي وقت    ها بهترين تفريح   گشتن توي آشغال  

  .نمك ار ميك هببينم دارم چ
  .گشتيم تا عصر حسن آقا بياد و آنها را از ننه بخره آوري شده بر مي خلاصه ظهر با باري از غنايم جمع

هـا هـم بجـز بـوي گنديـده          مردم پر بار بود ولي بعضي وقـت        يها اسبي خوب بود آشغال   كار و   كبعضي روزها   
  .شد مان نمي ها نسيب آشغال
چـه عـالمي داشـت زيـر چـادر گـل        .گفت بريد زير چادر رد ننه ميك مان مي ها وقتي سرماي هوا اذيت   نزمستا
  ها پـا روي    بعضي وقت . نيكتوانستي لمس    ها را مي   ه همه ستاره  ك آسمــــــــــان پر از ستاره      كاي ي  ستاره

  .مان بيرون انداخت ير چادر ميرد و از زك  خواست بخوره زمين دعوامان مي ه ميكپته چادر ننه مي گذاشتيم 
ه چـرخ جلـو     ك ـچرخه گذاشـته بودنـد        سه ك خانه ي  كاسبي بوديم دم در ي    كه مثل هميشه مشغول     ك روز   كي

رديم تا دم در خانه زري را روش نـشاندم و           كلي ذوق   كنداشت ولي صندلي و دو چرخ عقبش سالم بود با زري            
  .خنديد  از خوشحالي ما ميشيدم  ننه هم ك ها را مي خودم شدم چرخ جلو و اون

هـاي محـل هـم     لي از بچهكرديم تازه كچرخه بازي    توانستيم با آن سه    ي شب شد تا مي    كروز را نفهميديم     اون
  .مدند و به نوبت سوار شدندآ

) معتمـد محـل   (اظم  ك ـم الفباي خوانـدن و نوشـتن را مـش           ك كمدرسه نرفتيم چون ننه  وسعش را نداشت ي        
  . بهمون ياد داد

ه بابـات را دار     ك ـگفتند   وچه خيلي چيزها مي   كهاي   ر و مادرمون هيچ وقت حرفي نزد ولي موقع دعوا، بچه          از پد 
  .ردكوچه ول كهاي  را مثل گربه تو آشغال رد و شما دو تاكزدند و مامانت هم رفت شوهر 



 ـ   گفت داد مي  پرسيدم جواب درست و درموني نمي      ها را از ننه مي     هر وقت راست و دروغ اين حرف        ك بابات از ي
  . شب برفي رفت و گم شدكمريضي خيلي بد مرد مادرت هم ي

اظم دم در كه دو سه روز پيش مش كها سپري شد تا اين     وچهكوچه پس   ك سال عمرمان در همان      11خلاصه  
خواهد بياد شما    تون پيدا شده و مي     رد گفت مامان  كردند و بعد رو به من و زري         كلي پچ پچ    كخانه آمد و با ننه      

  .دو تا را ببره
  .نكن و زري را هم بيدار كهايت رو جمع  ري پاشو لباسكآي حسين،  حسين چرا ننه تو ف

نم زدم زيـر  ك ـنتـرل  كهايم جمع شد نتوانستم خودم را   توي چشمك ننه را ديدم اش   كوقتي صورت پير و چرو    
  ....نيكار ك هخواهي چ  ميشي تنهاك طوري گاريت را مي هآمدي آخه تنها چ اش تو هم ميكگريه و گفتم ننه 

زني اصلا هر وقت زن گرفتـي    آيي به من سر مي     ن هر جا بري مي    كننه جان پاشو قربونت برم جگرم را خون ن        
  ...ببر پيش خودت باشه و بيا و من

هايش  تر از هر روز خورشيد بالا آمد زري هم بيدار شده بود و ننه داشت گيس                گذشت سريع  زمان خيلي زود مي   
ياد نداشـتم    هه هيچ چيزي از آن ب     كنم آخر ديدن مادر     كترسيدم در را باز      ه صداي زنگ در آمد مي     كفت  با را مي 

  ...بعد از اين همه سال 
نار رفت و خـانمي     كه ننه از جلوي در      كدر نيمه باز بود تا اين       . رد و رفت دم در    كننه بلند شد چادرش را سرش       

الا آمد و وارد اتاق شد نگاهي به اتـاق و مـن و زري انـداخت و             پوش وارد حياط شد از پله جلو در اتاق ب          كشي
هـاي   اند پيرزن دلت آمد دسته گل      ثافتي بزرگ شده  كهاي گل من، تو چه       بچه. سلام حسين سلام زري   : گفت  

  .نيكها بزرگ  من را توي اين آشغال
  .جا بريم پاشيد مامان تا وبايي چيزي نگرفتيد از اين

س يادگاري  ك ع كخواست ي  ه مي ك  ايستاده بود و به من و زري زل زده بود مثل اين           گفت دم در     ننه چيزي نمي  
  .از ما تو ذهنش بگيره

: و گفت  ردكني و نگاهي به من      كز  كنج اين اتاق    كآن زن دست زري را گرفت و گفت حيف تو گل من نباشد              
  .دم در منتظرت هستم

ها را لازم نيست بياري همه چيـز براتـون     اين آشغال  :ه گفت كه با ننه صبح بسته  بوديم برداشتم         كاي را    چهقب
نار اتاق گذاشتم و پريدم تو بغل ننه و زدم زير گريه ننه من پـسر تـو هـستم هرجـا                      كچه را   قب. خريــــــــدم

  .ن تا بيامكايم قجا برايم  كبرم ي ام را مي چهقگردم ب باشم بر مي
 ـ كم  ك را مح  وچه و در  كهايم را پوشيدم و رفتم توي        تندي دمپايي  اوه چـه ماشـيني بـود ماشـين         . هـم  هوبيدم ب

ه ك ـه بـروم پـيش زري بـشينم         ك ـردم  كزري عقب نشسته بود من هم در عقب را باز           . ه برق مي زد   كسياهي  
  .اون گوني را بنداز زيرت و بشين :گفت

 همـسايه   خورد چون ننه علي    دانم خوشبختي يا بدبختي چشمم آب نمي        ه راه افتاديم بطرف چي نمي     كخلاصه  
تـه بيـافتيم ولـي سـربالايي و      نه از چاله  توي يه چاله بي كها مم  گفت ما بدبخت   ديوار به ديوارمون هميشه مي    

  .مون را با قيچي بدبختي بريدن پس تا گور بريم بدبختيم مون نيست مارا بند ناف خوشبختي تو زندگي
ردند ك  آنها داشتند ما را بدرقه مي     . دم آورد دويدند مرا به خو    ه دنبال ماشين مي   كوچه  كهاي    بچه ي هوهو يصدا

  .آمد تا سر خيابان صداشون مي
ارش شـده بـود نـان دزدي    كه آدم نبود كردارت كرد و گفت آره حسين جان آن باباي لا    كشروع به حرف زدن     

 ـ كه بالاخره چوب كرد تا اين  ك  خوردن البته همين ننه آن را تشويق مي        ه رفـت  ك ـ روز كارهاش رو خـورد و ي



 باغبان خونه بابات را گرفت و دادنش دسـت پلـيس تـا          .شتكدي صاحب خونه بيدار شد و بابات هم اون را           دز
جـا بـرم و چـون        و منم مجبور شدم از اين      ردندكم اعدام برايش بريدن و اعدامش       كبالاخره بعد از شش ماه ح     

سي بشوم و بعد    ك براي خودم    چرخيد رفتم و تا    اعصاب ديدن اون پيرزن را نداشتم و بعدش هم اموراتمون نمي          
  .هايم رو ببرم تا زندگي خوبي داشته باشيم برگردم بچه

زد   مـي كه بـه سـيگارش پـو   ك ـطور  سيگاري در آورد و همين .ر وضعم خوبه  و همه چيز دارمكحالا خدا را ش   
  .ر شما بودمكها به ف ولي همه اين سال .ادامه داد
دانـستم   نمـي  .ش اسـت  ك ـ دزد آدم    كات نباشه اون مادر ي     غصهري حسين براي اون پيرزن      كقدر تو ف   چرا اين 

نم ك ـدادم حواسم را پرت        شدم ترجيح مي   زد بيشتر گيج و گم مي      گه يا دروغ هر چي بيشتر حرف مي        راست مي 
  .نمكهايش گوش ن و به حرف

اعتي تـوي راه     س ـ 4 ،   3جا ببره و دوست نداشـتم بپرسـم         كخواهد   دانستم ما را مي    توي جاده افتاده بوديم نمي    
رده بود و خودش هم زمزمه      ك نوار هم گذاشته بود و صداش را هم تا ته زياد             كشيد و ي  ك  بوديم هي سيگار مي   

  .ردك مي
خوريم و    چيزي مي  كاد و گفت ي   تافه بود وايس  ك كنار ي ك چرتـي بزنيم با ترمز ماشين به خودم آمدم          كنشد ي 

دستـشوئي آن طرفـه و بـا          بريد دستهاتون  را بشوريد و بياييد،       .افتيم دست زري را گرفتم و پياده شديم        راه مي 
  .دستش دستشوئي را نشان داد

ه ك رديم گفت مثل اينكها نگاهش   زده ه من و زري مثل بهت     كخوريد   خوب چي مي  : ه نشستيم گفت  كسر ميز   
  .آقا لطفا سه پرس جوجه بياوريد. ها فروخته هاتون را هم قاطي آشغال  اون پيرزن زبان

مان گرد شـده بـود         ساله غذا را آورد گذاشت روي ميز چشم        18– 17 پسر   كم معطلي داشت ولي بعد ي     ك كي
  .جا بود اش ننه هم اينكاين همه غذا براي سه نفر 

چـپ نگـاه     ه مي خورديم چپ   كنيد چرا زل زديد به هر مصيبتي بود غذامون را خورديم آخه هر طوري               كشروع  
 .گفت  چيزي زير لب ميكرد و يك مي

 .رد و با بغض گفت حسين من ايـن زنـه رو دوسـت نـدارم               كند زري رو به من      كوقتي رفت پول غذا را حساب       
  گرديم پيش ننه باشه؟ نه فوري برميكمان  گفتم حسين باهاته نترس اگر خواست اذيت

 و تمام غذاها ردك دفعه زري صدايي كه ي ك ساعتي نبود را ه افتاده بوديم        كسوار ماشين شديم و راه افتاديم ي      
ردي انتر هر وقـت     كار  ك  ه بر سرت ببين ماشين را چ      كرا خورده و نيم خورده بالا آورد زد روي ترمز و گفت خا            

ه رفتي دنبال   كات چي بود     شي اي خدا آخه بگو بچه     كثافت ن كه ماشين را به     كخوره بگو وايسم     م مي ه  دلت به 
  .بودندنه چي كردي اين دو تا ك ها راحت زندگيت رو مي اين

هاي زري گذاشتم  رد دست روي شانه كردن ماشينش   كشيدش بيرون و شروع به تميز       كدست زري را گرفت و      
 ـ     اش ننه اين  كرد گفتم زري خواهر خوشگلم چت شده        ك  و زدم زير گريه، زري هم گريه مي        م ك ـ كجا بـود و ي

  .شدي جوشانده بهت ميداد خوب مي
دفعه ماشين سرعت گرفت و ماشيني از عقب       كه ي كي نرفته بوديم    راه ه دير شد هنوز   كزود باشيد سوار بشويد     

نـارش نشـسته داد زدم      كاظم است و ننـه هـم        كه ديدم وانت مش     كزد برگشتم ببينم چي شده       مدام چراغ مي  
ه اين همه راه را آمده گفت بشين سر جات و سرعتش را بيشتر كاري داره  كخانم وايسا ننه پشت سرمونه شايد       

اميون جلوي شيشه آمـد و  ك كهاي ي   پيچ چراغ  كه من از ترسم زري را تو بغل گرفتم سر ي          كياد  قدر ز  رد آن ك
  ... .اظم و بنگ كصداي ترمز ماشين مش 



شته شدند و ننـه را  كاظم و اون زن در جا كمان بيرون ولي ننه و مش  شيدنكه مردم كمن و زري سالم بوديم  
هايش خوني بودند انداختند رويش نيم ساعت بعـد          ه همه ستاره  كا  ش ر ا  اي  نار جاده گذاشتن و چادر گل ستاره      ك

  .درخشيد ه شده بود و ميكاي پر از س آسمان چادر گل ستاره
آمـد و از تحـت       مون آمده بود  بعد از راهي شدن ما پليس دم در خانه ننـه مـي                 ه چرا ننه دنبال   كبعدها فهميدم   

ه قرار بوده بـا مـا تـو ايـن راه            ك  ار مواد و قاچاق بوده و اين      كه تو   ك  دهد مثل اين   تعقيب بودن مادرمون خبر مي    
 غريب و بدبخت مرگشون هم مثل ننه بي صدا و پـر  يها ولي هر چه هست همه آدم   ...دانه نه خدا مي  كار  ك  هچ

  . درده
ن حتمـا   ك ـخواهم ولي تو خيلي با اسـتعدادي سـعي           اسبي شما شدم معذرت مي    كه مزاحم   كجان از اين     حسين

  . ردكرد و از من خداحافظي كي نوشابه و مقوا را مرتب كهاي  پلاستي ري، حسين گاري پر از شيشهمدرسه ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  در سكون
  زاده مرضيه هاشم                                                

  
خـواهي زنـگ بزنـي،        كه مي فهمم    راستش مي «: گويم    مي  »مزاحم، نشده باشم؟ كاري كه نداشتي؟     «:گويد  مي

شود كه تو زنگ بزني يا  مانم و اين باعث مي     دانم اول من منتظر مي      نمي. فهمم  هاي زنگ زدنت مي     دم  يعني دم 
  . »مزاحمتي، چيزي هم نيست. منتظرت بمانمشود كه  خواهي زنگ بزني و اين باعث مي تو مي

 :گويـد  مـي . افتد ادت هميشه تن صدايم پايين ميهر دفعه هم كه به ع. نم  حرف زدن   كنيم به نم    بعد شروع مي  
گوشي . شوم   و من به ته سوخته سيگار كه داخل نعلبكي پايين تختم افتاده خيره مي              »دوباره كه رفتي ته چاه    «

  »؟صدام خوب شد. زنم دارم داد مي«: گويم چسبانم به دهانم و مي را بيشتر مي
  ».نيستي انگار، دلواپس شده بودم. دهد چند روزي است كه تلفنت جواب نمي«: گويد مي
گردم، زير    زنم، برمي   كه چرخ مي  . اندازم  اندازم، يعني هر چند وقت يك بار پوست مي          دارم پوست مي  «: گويم  مي

كـاش فقـط    . وقـت   گـويم هـيچ     نمي. توانم برايت بگويم    ها، نمي   لايه  زنم به لايه    كنم خودم را، گريز مي      و رو مي  
بـروم  . كنده بشوم از دل اين شهر     . پيدايم نباشد . طوري گم و گور بشوم      نداختن يك شد در اين دوره پوست ا       مي

دارند در همين جـايي كـه         ات مي   يعني نگه . بايد ماند . شود  بينم كه نمي    ولي مي . مثلاً به يك جايي وسط بيابان     
صـداي زنـگ    . كـنم   قطعـش مـي   . دهـم   هاست كه حتي به تلفن هم جواب نمي         طور وقت   اين. اند  نافت را بريده  

آيد كه آن هم در ايـن         يك بار به صدا در مي     اي   ، هفته زنگ خانه هم ماهي   . كنمتوانم تحمل    را نمي هاش    زدن
  » .ها نبوده تابه حال دوره

اش  هاش كه مثلاً سيگار را مراقب باشم وابـسته    كند به حرف زدن، آرامش دادن و بعد هم توصيه           بعد شروع مي  
هـاي خـشكش از      و سـرفه  سوزد    اش كه هميشه مي     سينههاش و وضع       و نوشته  گويد  و بعد از خودش مي    . نشوم

خيلـي  . دانـم   لجباز است مـي   . كندبافتد درماني، چيزي       به صرافتش نمي   گاه  كه هيچ  هاي مداوم،    سيگاركشيدن
 شوند  هايي كه هيچ مرتكب اشتباهي نمي       آيد از آدم    گويد كه بدش مي      و مي  ددوست ندار . كنم  اش توصيه نمي    به

اش مراقـب   همـه  كـه  بمـانم گويد مگر قرار است چند سال ديگر  خواهند سالم زندگي كنند و مي      اش مي   و همه 
   .خودم باشم

هـايم    خاصـيت دوسـت داشـتن     . هاش را حتي اگر قبول هم نداشته باشم، مي پـذيرم            حرف. گويم  چيزيش نمي 
هـاش،   فقط سـرفه  . م تغييرش بدهم  خواه  نمي. پذيرم ميطور كه هست      كه هر چيزي را همان    . طوري است   اين

هـاش كـم دارد و اگـر باشـد           هاش كه ديگر موسيقي كلامش شده، كه اگر نباشد انگار چيـزي در حـرف               سرفه
  . خندم تا شايد تلخي لبخندم را احساس كند به رويش مي. آورم لرزاندم، ولي به روش نمي كند مي زجركشم مي

. تلفن مستقيم نـدارد   . داند  مي. زنم  زنگ نمي . ام    اش نگفته   چيزي را به  افتد كه باز      گذارم يادم مي    تلفن را كه مي   
. آورم  هـا كـه گـاهي در مـي          خل بـازي  . گذاشتم  سر به سرش مي   . شب و نصف شب   . راحت. زدم  اگر داشت مي  

هـا    بعد به صداي نفـس    . رسد كه بگوييم    مان نمي   گاهي ديگر هيچ چيزي به ذهن     . زند  خودش هم كه زنگ مي    
  . خنده دار است. خنديم مي. دهيم گوش مي

خيلي هم دوست ندارم كه فقط به صداي حـرف زدن كـسي از پـشت                . كه اصلاً به تلفن وابسته نيستم     ام   گفته
دوست . پايم نگاه بكنم    بار برگردم و به هم      ا حتي موقع راه رفتن، كه فقط هر چند جمله يك          يتلفن گوش بدهم    



. چـشم در چـشم  و در سـكون         . باشـيم پـشت ميـزي، جـايي       نشـسته   . دارم موقع حرف زدن رخ در رخ باشـم        
 كـه   شدنمثل مست   . نم حرف زدن    طور نم   چسبد به آدم اين     مي. توانم خوب حرف بزنم     طوري است كه مي     اين
 بـي خـود   ،بعد از هر تر كردن لب و سرازير كردن آن به پايين و چند دقيقه بعد گرم شـدن . افتد نم اتفاق مي   نم

  . دارم باشدطورها دوست اين. شدن
فهمم يا بـه قـول        دهد ولي من نمي     دهد شايد هم مي     اهميت نمي . كند  داند اين را ولي باز كار خودش را مي          مي

دانـم ارديبهـشت را       هاي عباس آبـاد يـا چـه مـي           هچتا باز وقتي كوچه پس كو     . آورم  خودش خنگ بازي در مي    
و من باز همه چيـز يـادم        وع شود و اوج بگيرد      هايش شر  فت، سرفه مان در مورد چيزي بالا گر       بحثو  گذرانديم  

  . مان خاتمه پيدا كند برود و بحث
اش سـكوت اسـت و    اي اسـت و همـه    برفـراز صـخره   ام در اين اتاق در طبقه بالاكه انگـار   كه نشسته  ، حالا تا

هاش به گوش برسد يا مـثلاً بـه صـرافت             صداي راه رفتن  كه  خاموشي و هيچ وقت هم كسي نيست آن پايين          
كـشيد  كـه    رفت ، نفس مي ها كه كسي وجود داشت كه  راه مي مثل آن وقت  . اين بيفتد كه صدايم بزند گاهي     

دلمـان بـرات    ،  بگويد كه ،  طور كه مثلاً صدا بزند اسمم را و وقتي رفتم رخ در رخش              آننه  هنوز هم هست ولي     
 پشيمان بشوم و ديگر تا آخر عمـر         تنگ شده از آن كنج عزلتت بيرون بيا گاهي و من باز محل نگذارم و بعدها               

 دل كـسي را  نشده استاش به اين فكرم كه هيج    بگويم همه كسيتا جايي كه برگردم و به       . خودم را نبخشم  
كني، حتماً بوده وقتي كه كـاري هـم بـراي كـسي از دسـتت                   كه فكر مي   شنومخوش كرده باشم و در جواب ب      

  . ته استاي و شايد حالا يادت رف برآمده و انجام داده
  .ام و رهايم نكند هيچ گاه و من هرچه فكر كنم يادم نيايد  و اين بچسبد به يك گوشه ذهنم، به پس كله

هايم شده است و اين عبـور        ام اكنون، در سكوني كه هميشه بدان گرفتارم و سكوتي كه موسيقي لحظه             نشسته
  .كند ناپيدا را برايم ترسيم ميهايي پيدا و  ها بر ديواره اتاقم كه شكل گاه نور ماشين به گاه

ام  و  هام و تمام كارهـاي نـاكرده   ها و ورق ام به كتاب در خلوت و رخوت اين سياه شب و خيره، ام اكنون  نشسته
داند كه هر لحظه ممكن است با صداش سكوت اين شب             اي آرام براي خودش كز كرده و نمي         كه گوشه ،  تلفن

  . تكه كند تكهبرايم را 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تر دو كوچه پايين
 رحيم رسولي

  
 . سرتون رو برنگردونيد  -
 .تونين تشريف بيارين جلو مي.  خيالتون راحت باشه توي آينه دارمت :
 . لازم نكرده، جلوتو نگاه كن -
 كشي؟ چي مي. رو چشم، چشاتو دارم :

 . آبستره -
 سيگاره جديده؟ :

 .مزه بي -
 كشي؟ چشي بعد مي پس اول مي :

 .اظب حرف زدنت باشآقا مو -
 من ادامه بدم...تو، تو ...من . ي مشترك وجود دارد هنوز چند نقطه. كنم نه خواهش مي :
 

 مسافر              ضبط              مثلث سكوت               راننده
 خواي شما ادامه بده مي. خيلي بده سوال آدم بخوره به زاويه :

 ن كنروش. بلد نيستم، شهر رو رد شدم -
 .مرسي، الان خاموش كردم :
 .مزه بي -
 »از زندگانيم گله دارد جوانيم« -

گرسنه كه باشـيم كتـابو   . كنيم همديگه رو لخت كنيم جوم تو ناخوناتو، هر دومون سعي مي من سبيلامو مي : 
خونيم دوست دارم هر دومـون تـو هـستيم و شـما دو كوچـه        عاشق كه باشيم دست دومو مي     . خونيم  كباب مي 

شـه    مـون از پـايين وامـي        خوره، دهان   تر پياده شيد دس به دس هم كه بديم يه دستمون الكي تكون مي               ينپاي
 .ريزي تو خودت ريزم تو خودم، تو هم مي زيپامون از بالا، من مي

 .آقا مواظب حرف زدنت باش-
 .شورم شما آب بكش يا شما بشور من آب بكشم خيالتون راحت باشه، دارمت يا من مي :
 .كشم ي اونا مي ردم چي؟من فقط واسهپس م -

ره  اش جـا نمـي   گـه دنـده   دكتـر مـي  . اس كشم از صبح تا حالا ايـن دومـين بـسته    ي مردم مي من هم واسه :
  .    گن جوش آورده گن از جلو بنديشه مردم مي ها مي همسايه

 .  پشت سره ديگه، بذار بگن-
 .ببخشيد پشتم به شماست :

  .كنم ادامه بده خواهش مي -
 تون چي بود؟ راستي اسم: 

 »…تر كز مدعي رعايت حبيب من هاهاهاها جور از حبيب خوش«-  



 يه پا مرد تنهاي شبيد... خاموشش كن، خودتون ماشاا: 
 كنه؟  رو چشم، دود اذيتتون مي-
  . البته به چش منم رفت. ره  نه به چش خودت مي :

 از خر شيطون پياده شو، به خرجم نرفت كه نرفت يه            بيچاره هي گفت  . گفتم گوشم به اين حرفا بدهكار نيست      
 .پا وايسادم گفتم تا آخرش بايد برم

  خانم آخرشه -
گفت اگـه  . يه جورايي دوس دارم خودمو راحت كنم. بايد دستشويي باشه. نه آقا ادامه بده، يه تهوع كوچيكه : 

آهـاي  . كـشم   شم، بكـشي مـي    ك ـ  خورم، طناب آب بكشي مي      زنم، سم بخوري قرص مي      آتيش بزني آتيش مي   
 .كش جون بكن بگو دستشويي كجاست نفس

 .هاش بغل صورتت  اين-
 . آقا جمعش كن :

اروغ . كـنم  به زن عوضيم گفتم نترس، خودم ريختم خودمم جمـع مـي  . كنم رو چشم شما بريز من جمع مي -
امـه بـه طـلاق      گفتم آب طلا برات خوبـه حـل كـنم، سـه عمـودي در اد               . زدم به جدول، رنگش شد مثل گچ      

پنج افقي رديف آخر، خلق، مردم، گفت خب عاديه افقي رو ولش عمودي رو بچسپ، گفتم پس مردم                 . رسيد  مي
 .   موج زد play boy.ي عمودي روي سن شطرنجي شد ميله. من فقط واسه مردم ميام. چي

گـن عافيـت باشـه     ي مـي ش گن عافيت باشه، بلند مي ده مي گن عافيت باشه، نمي ده مي گفت عاديه،آنتن مي :
گـن عافيـت باشـه، زيـر         كشي مـي    گن عافيت باشه، تيغ مي      گردي مي   گن عافيت باشه، برمي     ي حموم مي    ر  مي

گـن عافيـت باشـه،        زنـي مـي     گن عافيت باشه، آروغ مي      خاروني مي   گن عافيت باشه، مي     داري مي   ابروتو بر مي  
خـوني    گن عافيت باشه، اصـول كـافي مـي          ميخوني    گن عافيت باشه، صد سال تنهايي مي        كني مي   عطسه مي 

 ...گن عافيت باشه، مي
 گن جوش آورده  كافيه، مردم راست مي -
كشيدند كشيدم، افتادم تو حبس، شش ماه . چك و چك بازي شد. ره، حقيقتش كم آوردم اش جا نمي نه دنده :

نگفـتم افقـي رو     : ضي گفت اون عو . اش برگشتي، برگشتم    هاي عمودي، كشيدند كشيدم، همه      چسپيدم به ميله  
  . play boy play boyبچسپولش كن عمودي رو 

 . كشه  قلبم تير مي -
 چي كشيدي؟ : 

 . يه قلب تير خورده  -
 اسم هم داره؟ :

 . خواي ادامه بدم تو، مي…من . من…تو  -
 . نه صبر اومد :

 .عافيت باشه -
خـارونم،   ت، دس تو دماغت كني يـه جـامو مـي   آم تو صورت حالا خلطتو پرت كن جلو پام، منم يه عطسه مي :

 .ديم عرضه نداريم جامونو عوض كنيم خيس خيس ادامه مي
 . شم  لطف كنيد زير پل پياده مي -



آد، آروغ زدم به جدول، دوخونه بيشتر نمونده بود جناب سـروان              خانم مواظب حرف زدنت باش يه بوهايي مي       : 
  چي بود؟ده گذاشت جيبش، راستي اسمت گفت بو ملا مي

 . ام كنيد لطف كنيد بغل آن تير برق پياده» چون لاله سوزم در خيابان شما «-
 گيرين، بغل هر تير برق يه لاله، بفرماييد از خر شيطون پياده شين  لعنت بر اقبال بد، شما باشيد آتيش نمي

*** 
 روشن كنم؟: 
 جون بكن بگو دستشويي كجاست؟. كنه نه دودش اذيتم مي -
 .آرين جلو تشريف نمي. شيد تر، همون جا كه شما پياده مي ه پاييندو كوچ: 
  ...نه ادامه بده  -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  زني پشت پنجره
  بهرام فرهمندپور                                                                    

  
شايد زني از پـشت پنجـره بـه مـن           . ه رسم كرده است   ام طرحي عاشقان    باران از من كه زير قاب پنجره ايستاده       

 ام؟  چنان زير قاب پنجره ايستاده آيا باران ادامه دارد و من هم. كند نگاه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   والژان ژان
 سينا برازجاني

 
ها را براي     اين روايت كنم كه فقط قسمتي از        تواند چند روايت كاملاً متفاوت رخ دهد و من اعلام مي            جا مي   اين

ام تـاثير     اي پيـدا كـرده      ها از يك كاغذ كـه در كـوزه          جا دارد همين جا بگويم كه اين روايت       . كنم  شما بازگو مي  
  .اي كه هنوز مقابل من است گرفته ـ كوزه

  
  فرانسه ـ پاريس: روايت اول

هـاي   آبـي و در رديـف    لبـــاسآنجا دسته اي از سربازان را با: فرش شده؛  ماريوس از پنجره به خيابان سنگ
اي از جوانان را ديد كـه مـشغول           فنگ در حال عبور ديد و در گوشه ديگر دسته           شــش تايي، به صـورت دوش    

داد و اطرافيانــش را         اي دستانش را تكان مي      بحث بودند، يكي از آنها روي نيمكتي پريد و با حالت پيروزمندانه           
اجازه بدهيـد كـه مـاريوس     (…اده روي مقابل مردي سياه پوش را ديد كهدر پيـ. مورد خطـاب قـرار داده بود

شما حتماً به ياد داريد كه او از همين چند سطر پـيش وارد ايـن داسـتان شـده                    . اطلاعات بيشتري داشته باشد   
ات به او حق دهيد كه بازرس ژاور را بشناسد يا از مبارز           .. است و نه در جريان زمان و نه در جريان مكان است             

 )…جوانان 
كه در حال حركت به طرف انگلستان هستيد بـسيار خوشـحالم، مـن تـصميم                  دوشيزه فوشولوان عزيز، از اين    «

براي مردم جمهـوري را    فكرمان بپيوندم و با كمك هم سلطنت را به زير بكشيم و ام كه به دوستان هم گرفته
 ». به ارمغان بياوريم

لبانش خشك شده بود، زبانش را بر لبش كـشيد   »كوزت «انديشيد .. د ماريوس دوباره نگاهي انداخت و با خو
 .كوزِه ، كوزه …كوزت …كوزت ، كوزت: و دوباره فكر كرد

 
 طلبان  فرانسه ـ پاريس ـ مبارزات جمهوري خواهان و سلطنت: روايت اول 
كه هـستي؟   : دكرد به ساعت نگاهي كرد و باز هم فكر كر           سرخ شده بود واحساس سرخوشي مي       ماريوس كمي 

اش سرخ شده بود باز هم به پنجره نگاه كرد؛ همان صـحنه    ماريوس كه چهره...شوي؟      كجايي؟ كِي وارد مي   
صفِ سـربازان حركتـشان كنـــد     داشت،، سنگ فرش خيابان جلوي چشمش موج بر مي: را طور ديگري ديد، 

خواسـت بـالاي     تر جواني مـي  طرف آن  ..كردند هـايشـان انـگار در خلاء حركت مي هاي تفنگ بود و سر نيـزه
هـاي سـاعت را از هـم          آدم حتـي عقربــه    ! مستي چه دنياي عجيبـي اسـت      «ماريوس انديشيد   . . نيمكتي بپرد 

كـرد و    و باز به جوان روي نيمكت نگاه كرد كـه دستانــش رهــا در هـوا حركـت مـي       ». دهد  تشخيص نمي
 : و به كاغذ و دوات و قلم نگاه كرد شد به كنار ميزش آمد   دهانـش باز و بسته مي

 «چشمانش را بست؛ لبانش خشك شـده بود، زبانـش را بـر لبــش كـشـيد؛ انديـشـيد      » …كوزت عزيز «
سـركش  : كردنـد   و نگاهي به كاغذ مقابلش انداخت؛ حروف روي كاغذ حركت مـي  »كوزه.. كوزِ ـ ه   …كوزت

پـس  « زمزمه كرد   دوباره چشمانــش را بست و با خــود. شد  رفت و نقطه ز داخل ت مي  ك بالا و پايين مي
 .و با صداي تيراندازي به خود آمد» چرا اصلاً در اين داستان حضور نداري؟ 

 



 غروب ـ داخلي ـ كـاغـذ مقابـل من : روايت اول 
: كنـد    ه مـي  كنـد و زمزم ـ       آيد، نگاهي به ميـز اتـاقش مـي            خوران از كنار پنجره به طرف ميز مي         تلو  ماريوس تلو 

كنـد و چـشمان     آورد، دوربين روي چهره او زوم مـي   سرش را بالا مي. ولي خسته شده است » كوزت، كوزت«
 «پرســد    رســد از مـن مـي    دهد طوري كه به نظر مي  درخشد به وضوح نمايش مي  اي رنگش را كه مي قهوه

بـرم و    ام را نزديك صورت ماريوس مي ارهآورم  و انگشت  اش  دستــم را جلوي دوربـين مي »كوزت كجاست؟
 .دهم كند تكان مي  آن طوري كه او را به جايي دعوت مي

 
 شب ـ خارجي ـ ساحل رودخانه فرات : روايت صفرم 

دوربين . كوزت با كوزه آبي كنار رودخانه منتظر ايستاده است اما ديگر او آن كوزت كوچك كه بايد باشد نيست                  
اول چند تـار  : كند  حركت مي  دوربين از بالا به پايين. شود  او تبديل به چهره كامل ميرخ  كند و نيم  حركت مي

هـا،   و بعد چشمان آبي، برجـستگي سـينه   دهد  زرد از موهايش را كه از زير مينار عربيش بيرون آمده نشان مي
 .كند  روي خلخال پايش زوم مي بينيم و بعد دوربين دست و كوزة چسبيده به پا را مي

 
 فلاش بك

موقـع    انديشم آيا اگر كسي كه بايد به كوزت كمك كند تا به مهمانخانه تنارديه آب بياورد به  و من حالا مي 
كـرد يـا در سـنگرهاي خيابـاني             چنان در اتاق خود بود و همين طور به مردم نگـاه مـي               رسيد، ماريوس هم      مي

 …م كه مقصر نه من هستم و نه بازرس ژاورتوانستم به ماريوس بفهمان   مشغول مبارزه بود؟ كاش مي
 

 :  روايت دوم 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سوپرمن
                                                          احسان عابدي

  
ي دختر كوچولوي نازنازي را به دندان گرفته و حالا    اي كه از حياط خانه پريد بيرون هيچ كس نديد جوجه            گربه

  . دختر ساختمان را پر كردهصداي عرعر 
: زنـد   اش را كه جيشش هم از طلاست آرام كند، جيـغ مـي              مامان كه ابتدا قصد داشت خانوم كوچولوي نازنازي       

يك سكوت تحريك كننده، چـه بـراي او كـه           . فهميدي، خفه شو ديگه   : و باز هم  . يك مكث كوچولو  . خفه شو 
و ايـن آخـري را جـوري        . ام كردي   ديوونه. بس كن : گويدخواهد ب   گوش به ديوار ايستاده و چه براي زن كه مي         

يعني بـه ايـن سـادگي گريـه اش          . خواهد بزند زير گريه     گويد كه انگار از سر لج يا عصبانيت يا نااميدي مي            مي
گرفته؟ البته، درست مثل چند روز قبل و الان وقتش است كه سوپرمن وارد عمل بشود، زن را دلداري بدهـد و       

  .ل و در عين حال ريغونه براي خانوم كوچولو بخرديك جوجة كپل مپ
اي كه واقعاً نياز باشـد قـدرت خـود در آرام كـردن      رود شايد به اميد لحظه  اما نه، يواش يواش از پله ها بالا مي        

خـوب،  . گـذرد   حادثة آتش سوزي يخچال يكبار ديگر از نظرش مي        . مادر دختر كوچولوي نازنازي را نشان دهد      
به . تر  تر بود و مادر دختر كوچولوي نازنازي جري         نيست؟ نه، دفعة قبل قضيه خيلي جدي      . ستحالا هم وقتش ا   

هول نـشد و دسـت و پـايش را          . ها پريد پايين    محض شنيدن جيغ و هوارِ مادرِ دختر كوچولو مثل فشنگ از پله           
 صبر كرد كه جيـغ و    فقط كنتور برق را زد و بعد يك سطل آب پاشيد روي يخچال و تمام؟ نه، آنقدر                . گم نكرد 

حيف صورتت نيـست    . چيزي نشده . نترس: و بعد . هاي بريده بريده شد     هق  هق گرية بلند و بعد هق       هوار او هق  
  .تمــومِ تمــوم. چيــه؟ تمــوم شــد. نــه عزيــزم. صــورتت قــشنگه. كنــي، عزيــزم كــه بــا گريــه خــرابش مــي

شم، از دست باباي گـور بـه گـور شـده و             ديگه بسه، چقدر بك   : شنود  مادر دختر كوچولوي نازنازي كه انگار نمي      
  .ديوث اين

و دختر كوچولوي نازنازي كه وقتش شده بود برود با دوستانش بازي كند به مرحمت سوپرمن از در خانه بيرون              
  .رفت

  .گفتي  خوب، مي-
  . از دست باباي فلان فلان شدة اين يا از دست خودش يا مادر و پدرم كه دست اين ديوث ولم كردن-
. زندگي همينه. خونم كه از پس همه چيز بر مياي اما تو چشات مي. فهمم وضعيت تو كاملاً قابل دركه ي م-

  ...قوي باش عزيزم. چيزي جز اينا نيست. همينِ همين
رود از جا بلند شد و  كرد دارد دست هايش درون دست هاي او مي و مادر دختر كوچولوي نازنازي كه حس مي

  خوري؟ چايي مي: گفت
  .دوني، يه دقيقه بشين مي. نه، ممنونم عزيزم بشين -

مادر دختر كوچولوي نازنازي همين جور گفت و تكرار كرد و سوپرمن هم خونسردتر از قبل به او شهامت 
  .داد مي
فهمم چيه، يه  دي، يه انرژي كه خودمم نمي آره ممنونم، تو هميشه به من يه نيرويي مي.  چي بگم ديگه-

  .جور آرامش
  .فهمم، بيا  مي-
  . نه-



  . چرا، خودشه-
  . برو كنار-
  . واسه چي برم كنار؟ اصلاً تو يه آواز بخون-
  .ها هستي  آخه چي بخونم؟ عجب آدمي-
  . بخون عزيزم، تو فقط بخون-
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سياه و سفيد
  احسان نگهبان

  
مـان    تر از روزهاي قبل به خوابگاه دانـشكده         طرفه شهر، بي حس و حال        ولگردي توي خيابان يك     پس از كمي  

هـاي دلگيـر كـه آدم را بـه يـاد              اي بـد شـكل و غـروب         هاي انفرادي با هندسه     رسيدم؛ ساختماني شبيه سلول   
هـاي خوابگـاه    هاي نـصب شـده روي پنجـره     وارد محوطه كه شدم باز هم ايرانيت  .اندازد عصرهاي جمعه مي

هايم را بكنم و بـه آنهـا نـشان دهـم، تـا شـايد از رو            آرزو كردم پلك   طوري نگاهم كردند كه براي يك لحظه      
قدر از آنها بالا  هايي كه چند سال قبل آن رسيدم همان پله cهاي بلوك  تر به پله  با بي ميلي هرچه تمام  .بروند

 بـار بـا     دانم تعداد آنها چندتاست يا سنگ چندمين پله شل شده و روي كدام پلـه چنـدين                  و پايين رفتم كه مي    
   …هاي پر سر و صدايم سر خوردم كه نزديك بود كفش
 اتاقي كه ديـوارش را بـراي خـط      .ام ديدم ها را دو تا دو تا طي كردم تا خودم را رو در روي در اتاق قديمي پله

اش را محل ريخـتن         هاي پست مدرنيستي و پنجره      زدن تاريخ روزهاي رفته، صفحه تقويم، درش را بوم نقاشي         
 مثـل    . در را با لگد بـاز كـردم    .شد، كرده بودم ي هر موجودي كه خواسته يا ناخواسته از آن زير رد ميآب رو

وارد شدم، اتاق به هم ريخته هـيچ چيـزي سـر     .هميشه هيچ كس منتظر من بود تا بنشينم و با آن حرف بزنم
هاي كپك زده را كه بهتر بـود   رف ظ…عقربه هاي ساعت روي هم افتاده بودند انگار نه انگار  .جاي خود نبود

اي   شـد را درون قابلمـه     جاي محيط كشت در آزمايشگاه استفاده و از خروج ارز از كشور جلوگيري مي               از آنها به  
 لباسـم را در    .گناه با ديدن من محكوم به مرگ نـشوند  كه شبيه انكوباتور بود ريختم تا موجودات ذره بيني بي

 سيگاري بـه آتـش    .پا و آن پا كردن غم انگيزترين صداي دنيا را درون ضبط انداختم اين   پس از كمي  . نياوردم
كشيدم و نشستم كنار پنجره اتاقم كه از روز اول ورودم ايرانيتش را با چكش پايين ريخته بـودم و بـاز دوبـاره                        

بزنـد، بيفتـد روي     هايم از حدقه بيرون       قدر نگاه كردم كه نزديك بود چشم        همان چشم اندازهاي تكراري را آن     
خواهند زرد، نارنجي يا قرمز شوند بعد بريزنـد و            طرف پنجره نمي    با خودم گفتم مگر برگ كاج هاي آن       . عينكم

خورند؛ شايد به خـاطر همـسايگي بـا           خانمان هيچ تكاني نمي     آخر چرا در ميان اين بادهاي بي      . از نو سبز شوند   
؛ شايد هم اصلا پشت       شود   كه حال آدم گرفته مي      اند  ايستادهحركت    گونه مات و بي     هاي خاردار محوطه اين     سيم

گيـرد پـس از    هـايم قـرار مـي    جا در كادر چشم در و پيكر كه از اين  چرا اين شهر بي  .اين پنجره فصلي نيست
. رود انگار كه خـاك مـرده روي آن پاشـيده باشـند            هايش در تاريكي فرو مي      شود و ساختمان    غروب تعطيل مي  

دانم چي بود، كجا پيدا و كجـا          هاي دود دنبال چيزي گشتم كه نمي        ه سيگار زدم و در ميان حلقه      پك ديگري ب  
. كه تنها مال من بود      تر اين   كه بود و نبود، بود و مهم        شباهت به هر چيز و هركس        اما هرچه بود بي          گم شده بود،  

. ار آلـوده بـه دود بيـرون كـشيدند         ناگهان چند مگس سمج نوك دماغم را خـط انداختنـد و مـرا از ميـان افك ـ                 
 وقت زيـادي    .داد هاي ساعت مثل گذشته روي هم بودند ديوار اتاق آخرين لحظات روز آخر را نشان مي عقربه
ي پيراهنم را دو دستي       قدر روي مخم راه رفتم كه اعصابم خط خطي شد و به خودم گير دادم و يقه                  آن. نداشتم
خواهم پياده شوم   كه مي ام          من مسافري به آخر خط رسيده     … « :ا برداشتم  ر …بالاخره قلم و كاغذ و    . چسبيدم

توانـد قلـب مـرا بلرزانـد، حتـي            دانم چرا هيچ كس و هيچ چيز در اين طبيعت نمـي             نمي. ميان معلق ميان هيچ   
گونـه بـه جـان     سـوزد كـه ايـن      دلـم بـراي خـودم مـي        . انگار من براي خودم هم تكـراريم       …عشق، نفرت و  

كنم تا خيـالم بـراي هميـشه راحـت       نمي…نه..  . اما سقوط نه      شوم  در درونم معلق مي  . ام      هايم افتاده انديشه
  »  .شود



 «  : آمـد، آن را آخـر نوشـته روي كاغـذ آوردم          تا خاكسترم را بتكانم، شعر شـاعري يـادم        . روي لبه پنجره بودم   
و من سيگاري كـه  «   :و زير آن نوشتم»   .ا زيرسيگاري من استتكانم، دني خاكستر سيگارم را پشت پنجره مي

 »  …خداحافظ . به آخرين پك خود رسيده است
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سيگار
  كوروش رنجبر

  
  خواي بياي؟  نمي: مرد با حسرت به بيرون نگاهي كرد و گفت

از آن بالا شهر ساكت .  از پنجره به بيرون پريدپس من رفتم، و: نه، و رفت توي آشپزخانه، مرد گفت: زن گفت
ي خودش را ديد كه بلند و كشيده روي زمين در حركت بود و  حتي سايه. برد از ديدن اين مناظر لذت مي. بود

اومدي؟ زن : گفت. زنش را ديد با تعجب به پشتش نگاه كرد، . شد ي ديگري كه از عقب به او نزديك مي سايه
 .رت را بردارييادت رفت سيگا: گفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شب نوراني
  مرتضي نادري                                                                                        

  
كـرد تحقيـر شـده      مي    احساس. داد  مي   هاي دو ماموري كه بازوانش را محكم گرفته بودند آزارش  گرماي دست 

  .كـرد  هاي ديگران در تماس باشد ناراحتش مي همين احساس در جاهاي شلوغ هم كه مجبور بود با بدن    . است
 خودش را جمع كرد و به ديـوار تكيـه     . ها از بازوانش رها شدند و نيما در گوشه اتاق حبس به زمين خورد               دست
 آنها  . ، اثري از آنها نديد        اسخ دهد  خواست كه با نگاه اعتراض آميزش سربازان و اعمال تحقير آميزشان را پ             . داد

     هميشه خيلـي ديـر بـه فكـر دفـاع يـا اعتـراض       . كه او بتواند اعتراض بكند خارج شده بودند         خيلي زودتر از آن   
 . هايش را در بغل جمع كرد و سرش را روي زانويش گذاشت تا افكار پريشانش را جمع و جور كند              زانو . افتاد  مي

 احتمالا وقتي در حين فرار لباسـش بـه سـيم         . آور شلوارش افتاد    مش به پارگي شرم   درست در همان لحظه چش    
قدر شرم آور؟ چند نفر ممكن است در مسيري كـه آمـده بودنـد                  اما چرا اين   . خاردار گير كرده بود پاره شده بود      

جا نبود، و        الان اين  پارگي شلوارش را ديده باشند؟ شايد اگر آن سيم خاردار لعنتي به شلوارش گير نكرده بود او                
 فـرارش    كـه   ايـن        قبل از اقدام به فرار بـا تـصور           . اش را تحمل بكند       هاي سرزنش آميز فرمانده     مجبور نبود نگاه  

 اما ايـن مـشكل را پـيش بينـي           . هاي فرمانده آماده كرده بود      آميز نباشد خودش را براي سوال و جواب           موفقيت
 شلوارش را بالاتر كشيد و دو زانـو         . مهم در اين لحظه پارگي شلوارش بود      نكرده بود و براي همين تنها معضل        

بار ديگـر از پنهـان بـودن آنچـه سـعي در             نيما يك  .  صداي قفل و زنجير در آهني بلند شد        . روي زمين نشست  
رويـش ايـستاده بـود         اما كسي كه روبـه     . پنهان كردنش داشت اطمينان حاصل كرد و بعد به در اتاق خيره شد            

رسيد در عمرش حتي يك لحظـه          مردي آراسته با ريش سفيد و لباسي مرتب بود كه به نظر نمي             . رمانده نبود ف
    اش خيلـي نـوراني بـه نظـر          چهـره  .  دكمه هاي پيراهنش تا آخرين دكمـه بـسته شـده بـود             . هم جنگيده باشد  

، البته اين احـساس بـرايش نـه تنهـا               دكرد در اين مورد شباهتي ناخواسته با مرد دار           مي     نيما احساس  . رسيد  مي
 چون اين كلمه را قبلا زير سنگيني بدن تنومند فرمانده           . شد   مي    مطبوع نبود بلكه از فكر كردن به آن چندشش        

، يه جور نورانيت گرم         زنه بيرون    مي     از زير پوستت انگار نور     « :    فرمانده زير گوشش زمزمه كرده بود      . شنيده بود 
اما با اين همه نيما بي اراده از جايش بلند شده بود و در نگاه مهربان مرد خيـره شـده                      » . …كنندهو تحريك   

توانست گرمـاي دسـتهاي مـرد را بـر             نيما نمي  .  مرد نوراني جلوتر آمد و دستش را روي شانه نيما گذاشت           . بود
« :    رباني هرچـه بيـشتر گفـت       مرد با مه   . هايش تحمل كند مثل برف آب شده روي زمين فروريخت             روي شانه 

و آرام فرود آمد و كنار نيما به  » .خوام كمي باهات صحبت كنم         مي    نترس فرزندم من نيومدم تنبيهت كنم فقط      
 تـوي    كـه   ايـن       مطمئنم از   « :   گشت گفت    مي    كه نگاهش روي ديوار دود گرفته محبس         در حالي  . ديوار تكيه داد  

دانست چه جوابي بايـد بـه مـرد بدهـد ودر واقـع                نيما نمي » ي خيلي ناراحتي ؟   اين اتاق طاقت فرسا حبس شد     
چـرا بـه   « :    مرد نگاهش را از ديوار گرفت و به نيما دوخـت . دانست مرد دوست دارد چه چيزي از او بشنود    نمي

ات و وجنـات و     از سـكن  « :   ، مرد ادامه داد       نيما سرش را به زير انداخت     » سرت زد كه از ميدان جنگ فرار كني؟       
نيما براي فرار از زير سنگيني نگاه مرد سـرش را بـه طـرف ديـوار                 » آيد كه آدم گستاخي باشي      رفتارت بر نمي  

  . رو برگرداند روبه
، زماني پيش از اين در اين           روي ديوار دود گرفته احتمالا سربازي كه به جرم فرار از جبهه يا شايد جرم ديگري               

ــو   ــته ب ــود نوش ــده ب ــبس ش ــاق ح ــرد   « :   دات ــراع ك ــربازي رو اخت ــدمت س ــه خ ــس ك ــه آن ك ــت ب »                          . لعن



  ». هـا رفتارهـاي يـك سـرباز فـراري گـستاخ نيـست         ايـن …، نگـاه سـر بـه زيـرت       طـرز نشـستنت  «  :   ـ ـ
 ؟ سـعي    كـرد    مي     آيا طرز نشستنش تا اين حد جلب توجه        «!  طرز نشستنم ؟   « :   گير شده بود    نيما حسابي غافل  

   . كرد وضعيت نشستنش را تغيير دهد اما بعـد فكـر كـرد كـه بهتـر اسـت حـساسيت زيـادي بـه خـرج ندهـد                            
 شايد باور نكني اما درست وقتي كـه تـو تـصميم گرفتـي كـه پـشت بـه دشـمن از ميـدان جنـگ فـرار                     « :   ـ

، اونـا       تـر شـوند    هزار رزمنده آرزوشون اين بود كـه قـدمي بـه خـط مقـدم ميـدان جنـگ نزديـك                      ،چندين    كني
  »                                                   . اند تا فداي خدا و وطنشون كنند جونشونوكف دستشون گذاشته

                        »                                                            …خواد برم جلوتر   منم دلم مي« :   -
  »كننـد ؟       مي    خواد بري خط مقدم اما پاهات به سمت پشت ميدان جنگ فرار             ، تو دلت مي       شم  مي متوجه ن  «: -
   » …دم   مي    هرجايي غير از اون آشپزخونه لعنتي باشه من ترجيح« :   ـ
  ».جوري در موردش حرف نزن ، اين فضا همه جاش مقدسه اين   نه فرزندم اين مكان« :   ـ
   »  … مقدس« :   ـ
 من از اول قـرار بـود فقـط          « :   اش فراموش شود    كشيد تا اين لحن اهانت كننده        مي    يد حرف ديگري را پيش    با

  » براي چي من بايد غذاي فرمانده رو براش ببرم ؟. توي آشپزخونه كار كنم
ه فقـط بـه تـو     اون به خاطر اعتمادي كه به تو دار        . ات هم در اين مورد صحبت كردم         اتفاقا من با فرمانده    « :   ـ

هـاي نظـامي مخـصوصا مقـر           خودت كـه از حـساسيت محـيط        .  فقط تو  …ده كه وارد اتاقش بشي        اجازه مي 
  » .فرماندهي خبر داري

   » …دونم ولي مسئله من  مي   ها رو  ببينيد آقاي محترم من همه اين« :   ـ
توانست دسـتش     شده بود نيما نمي    ديگر دير    . مرد دستش را روي دست نيما كه به زمين تكيه داده بود گذاشت            

   . را از زير دست گرم پيرمرد بيرون بكشد
 براي من همين كـه تـو        . خوام تو رو مجبور كنم كه به اشتباهت اعتراف كني            نه نه فرزندم من اصلا نمي      « :   ـ

  » . ذهنت روشن بشه كافيه
، ناگهـان بغـضش         كنـد    مي    را تكرار شود و همچنان حرف خودش        ديد مرد اصلا متوجه حرفش نمي        مي    نيما كه 
 مرد دستش را روي شانه نيما گذاشت و او را به سمت خودش كـشيد و پدرانـه سـرش را در آغـوش                         . شكست
  .  گرفت

اي امـا   ه البته تو هيچ گناهي مرتكـب نـشد       …بره   مي    گريه همه جور گناه رو از بين      … گريه كن فرزندم     « :   ـ
شه و تو بازم مثل قبـل نـوراني و            رت بوده با اين قطرات زلال اشك شسته مي        اگر حتي خيال گناه هم توي س      

  ». شي كه جانت را در راه آرمانت فدا كني پاك آماده مي
 اين نور لعنتـي درسـت از پـارگي شـلوارش             كه  اين       مثل   . نيما رابه ياد پارگي شلوارش انداخت     »  نوراني «كلمه  

اش كه لابد از لاي پارگي شلوارش كـاملا پيـدا    اه پيرمرد روي بدن نورانيكرد نگ  مي    احساس . بيرون زده باشد  
طور كه لابد در مورد فرمانده اتفاق افتاده     كند همان    مي    را به ذهن پيرمرد تداعي    »  نوراني   «لغزد وكلمه      مي    بود
  :   كـرد   مـي       او را نـوازش    پيرمـرد بـا نگـاه مهربـانش          . ، از پيرمـرد فاصـله گرفـت            موجود دوباره تحقير شده    . بود

،   خوام كه تو رو ببخشه   مي    كنم و ازش     مي    ، من با او در اين مورد صحبت            نگران برخورد فرمانده هم نباش     « :   ـ
   » . انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده

ات و ، بـه چـارچوب در تكيـه داد و بـه نيمـا كـه م ـ         جلوي در برگشت. مرد بلند شد وبه طرف در محبس رفت  
   :   مبهوت به او خيره شده بود نگاه كرد



   ». تـوني بيـايي بگيـري        مـي     . ، مـن دارم       ، اگـه نـخ و سـوزن خواسـتي              در ضمن لباسات هم پـاره شـده        « :   ـ
 سرش را محكم بـه  . كرد مورد تجاوز قرار گرفته   مي     نيما اين بار ديگر احساس     . پيرمرد اين را گفت و خارج شد      

 سرباز وظيفه نيمـا شـهراني برگـرد بـه           «   :    صداي مامور پشت در توي سرش پيچيد       . رش كوبيد ديوار پشت س  
   »  . آشپزخونه سر كارت

***  
 نيمـا   . گشت تا شام خـورده و اسـتراحت بكنـد            فرمانده خسته و كوفته به اتاقش برمي       8هر شب حوالي ساعت     

جـا   داد به هـر حـال ايـن         مي    انجام      بازيش را   خوش شانس بود كه در پشت خط مقدم و در آشپزخانه خدمت سر            
كرد و وظيفه بردن غـذاي         مي     سربازي كه در آشپزخانه كار     . نسبت به جاهاي ديگر جبهه خيلي كم خطرتر بود        

جا را بر عهده داشت چند روزي به مرخصي رفته بود و در اين مـدت نيمـا                    آن      فرمانده به اتاقش و مرتب كردن       
، امـا همـان         ، همه چيز سر جاي اولش برگشت           آن سرباز از مرخصي برگشت     . كرد   مي    جام وظيفه   نآ      به جاي او    

 فرمانـده خـشمگين     . لرزيـد   مـي       گشت دست و پايش     روز اول وقتي آن سرباز از اتاق فرمانده به آشپزخانه بر مي           
نـده نيمـا را صـدا زده بـود و ايـن              همان شـب فرما    . برد   مي    سرش داد زده بود كه چرا هر روز يكي برايش غذا          

داري نيما حرف زده بود و قول داده بود كـه نيمـا را            فرمانده از اعتمادش به راز     . وظيفه را به او محول كرده بود      
كـرد     اما اين توضيحات به هيچ وجه اهالي آشپزخانه را قانع نمي           . زير پر و بالش بگيرد و هوايش را داشته باشد         

   . داد  مي    آنها همچنان نيما را آزاردار هاي معني و نگاه
 فرمانده بي سـر و صـدا وارد اتـاق شـده          . چيد   مي    نيما اتاق را مرتب كرده بود وحالا داشت غذاها را روي سفره           

 دسـتمال  . پوشيد   مي    آورد و لباس راحت     مي      اش را در    هاي نظامي    وقتي نيما چشمش به او افتاد داشت لباس        . بود
   . و خط دارش را روي تاقچه گذاشت و كنار سفره نشستگردن سفيد 

  » ! كردم برگشتي ؟  مي   چه فكرش رو  خيلي زودتر از اون« :   -
تـر از ايـن بـراي فكـر كـردن             تواند چيزي مهـم      مي    طور  كرد كه يك فرمانده نظامي چه       مي      نيما پيش خود فكر   

اي    و همـه چيزشـان را بـه دسـت چنـين فرمانـده              بدبخت آن همه سربازي كه عقل و احساس       ! نداشته باشد؟ 
   . اند تر از آنها مردمي كه چشم پيروزي و نجات به او دوخته اند و بدبخت سپرده

 تو بايد از اون آقايي كه باهات صحبت كرد ممنون باشي چون اگه اون از من نخواسته بود ممكـن نبـود                       « :   ـ
  » .به همين راحتي ببخشمت

 از سوي ديگر ممكن بود اين ترس باعث شود كه فرمانده در رفتـارش               .  كمي بترساندش  آمد كه   نيما بدش نمي  
 اون مرد از    « :   هايش را در چهره فرمانده ببيند        در چهره فرمانده دقيق شد تا تاثير حرف        . با نيما تجديد نظر كند    

   » . من خواست كه همه چيز رو براش تعريف كنم
 و تو تعريـف كـردي از اول تـا           « :   اي بي حركت ماند     برد لحظه        ه سمت دهانش  اي از غذا را ب      فرمانده كه لقمه  

  » آخرش ؟ نه؟ 
كرد به سؤال فرمانده  گيرد اما جرات نمي  مي   كرد با اين دروغش حال فرمانده را  مي     احساس  كه  اين      نيما عليرغم   

ــد ــوابي بده ــوابي  . ج ــر ج ــيش از ه ــد ب ــرار ش ــه برق ــكوتي ك ــي    س ــ  م ــد توان ــده ضــربه بزن ــه فرمان   . ست ب
بايـد  » . اي بوده چون اون خودش از همه چيـز خبـر داشـت               نترس اگر هم تعريف كرده باشي كار بيهوده        « :   ـ

 وقتـي   . شان پر از شهوت بود      هاي  هايي گير افتاده بود كه شكم        او تنها و بي دفاع بين خوك       . كرد   مي    فكرش را 
، آقا با اصرار عجيبي از او خواسته بود كه اجازه بدهـد پـارگي شـلوارش را                      يردرفته بود از آن آقا نخ و سوزن بگ        

 بيچاره نيما كـه  . بدوزد و فقط وقتي دست از اصرار برداشته بود كه نيما از گرفتن نخ و سوزن منصرف شده بود              



، تنهـا مـرد ملايـم و            تواند به عنوان يك پـدر مهربـان          مي   كرد   مي    اش را خورده بود و فكر       فريب نورانيت چهره  
كرد كه آن آقاي نوراني هم چيـزي نبـوده             مي     ولي حالا بايد قبول    . ، روي او حساب باز كند         عاطفي در دسترس  
   . جز خيكي از شهوت

 . اش جـاري بـود      بلعيد و روغن ماهي از لب و لوچه          مي    فرمانده در سكوتي طولاني گوشت ماهي كنسرو شده را        
 آنها هر كدام به تنهايي هـم از او          . ها خيلي كوچك است     كرد براي ايستادن در برابر اين خوك        مي    نيما احساس 

  كـه  ايـن     از . كردنـد   مي   تر بودند و حالا دست به دست هم داده بودند و نيما را با وقاحت به همديگر تعارف            قوي
 ظـرف   كـه  ايـن     فرمانده پس از  . كرد  مي   رسيد احساس تهوع  مي   خيالي هاي افكارش به تسليم و بي همه رشته

كـشيد شـكم            نفـس كـه    . جا كنار سفره بـه پهلـو لـم داد            آن    ها و ليس زدن پاك كرد هم        غذا را هم با انگشت    
آلـود فرمانـده را روي         نيما سـنگيني نگـاه شـهوت       . شد   مي    آمد و باز جدا      مي    هاي فرش فرود    اش روي گل    گنده

هاي زمختش   و براي فرار از نگاه او سفره را جمع كرد تا از اتاق خارج شود فرمانده با دست               بدنش احساس كرد    
   » .  حالا بشين تا يه كم حرف بزنيم. كنيم  مي    اينا رو بعد جمع« :   هايش را گرفت مچ دست

   »آم پيشتون  كنم و بعد مي  مي   جا رو مرتب  نه فرمانده اگه اجازه بديد من اين« :   -
   »…جا گم بشين اين  مي    بهت« :   ـ

دانـد چـه اتفـاقي خواهـد           مي     هر لحظه ممكن بود فرمانده عصباني شود و آن وقت فقط خدا            . نيما خشكش زد  
  . افتاد

  » ، برام تعريف كن اون آقا چي بهت گفت؟    خوب« :   ـ
   » … چيز خاصي نگفت« :   ـ
  »  .  مورد چه چيزي باهات صحبت كردخوام بدونم كلا در  به هرحال مي« :   ـ

تر باشـند     ها آرزو دارند جاي او باشند و قدمي به شهادت نزديك             خيلي  كه  اين      هاي پير مرد را در مورد         نيما حرف 
خواست كه بيشتر و بيشتر در اين مورد حرف بزند و وقتـي كـه                 مي       فرمانده مدام از او    . براي فرمانده تعريف كرد   

لرزيـد و     كـه صـدايش مـي        فرمانده در حالي   «. هاي پيرمرد رو گفته باشم      كنم تمام حرف    كر مي  ف «: نيما گفت 
  » ! كني ؟  خودت در اين مورد چه جوري فكر مي« :   نم اشك نشسته بود گفت هايش به نم چشم

ها يـا     خواهشتصميم داشت ديگر به     . يك بار ديگر سفره را برداشت و به راه افتاد         . نيما كاملا غافلگير شده بود    
 تا وقتي كـه از      «: اما چيزي كه اين بار فرمانده گفت نه دستور بود و نه خواهش            . دستورات فرمانده توجه نكند   

  » .ري بايـد بـه ديگـران حـق بـدي كـه در مـوردت فكرهـاي نـاجور بكننـد                       اتاق من با حالت فرار بيرون مي      
 امـا ايـن قـضيه       «:  كـه فرمانـده اضـافه كـرد        كرد  نيما هنوز سرگردان و مبهوت به اين حرف فرمانده فكر مي          

  » .مان باشد تواند چيزي كاملا خصوصي بين من وتو و خداي مي
  كشد؟   براي چه پاي خدا را به اين محيط پست و آلوده مي

مـون بـا    اندازه همـه   هاي دشمن مي     تعجب نكن همه ما من، تو و اون سربازي كه خودش را جلوي گلوله              « :   ـ
هاي اونه اما چيـزي كـه در          گيريم بهشت و زيبايي     چيزي كه در اين معامله از خدا مي       . ايم  له شده خدا وارد معام  

 فرمانده مكث كرد، شايد مثل يك بازيگر قهار يا يك وكيل            «ديم به تعداد همه ما متفاوته         برابر آن به خدا مي    
 در مورد تـو هـم       «:  ادامه داد  بعد. هايش عمق بيشتري بدهد       خواست با اين سكوت به تاثير حرف        زبردست مي 

» گيـري   دي و در عوض زيبايي بهـشت رو مـي           ات را به خدا مي      اي نيست تو زيبايي     هيچ چيز عجيب و پيچيده    
 البتـه در ايـن معاملـه هميـشه          «: داري كشيد و گفـت      فرمانده ليواني آب را سر كشيد و از سر لذت نفس كش           

دهـي و     اي بـه خـدا مـي        قبلا بدون هيچ عوضي از خـدا گرفتـه        ات را كه      برد تو زيبايي    انسان سود بيشتري مي   



مـان    تازه اين منهاي اون افتخاري است كه مـرگ قهرمانانـه مـا نـصيب              . كني  زيبايي بزرگتري رو دريافت مي    
اشـك در   » .توانـد پـيش بيايـد و زنـدگي اش را دگرگـون كنـد                اين مرگ قهرمانانه براي هركسي مي     . كند  مي

 تصورش رو بكن يه آدم معمولي يه عمر كاملا عادي زنـدگي  «: لرزيد  و صدايش مي  هايش حلقه زده بود       چشم
كس متوجه زنده بودنش نبـود پـس    گردد و آدمي كه هيچ كنه ولي ناگهان با يك مرگ قهرمانانه ورق برمي         مي

  » .ماند از مرگش تا هميشه در دل مردم زنده مي
در . كـرد  نيمـا بـدجوري احـساس تنهـايي مـي         . فـت فرمانده سرش را روي زانويش گذاشت و ديگر چيـزي نگ          

هـايي كـه      حـرف . ديد كه واقعا حاضر بودند همه وجودشان را فداي اين جنـگ بكننـد               هايي را مي    اطرافش آدم 
خود او بارها هق هق گريه هـاي        . پايه باشد   توانست مطلقا بي    گفته بود نمي  »  آرزوي شهادت  «پيرمرد در مورد    

امـا  . ها در غم دوري از خانواده و عزيزان است          كرد همه اين گريه      ابتدا نيما تصور مي    در. اي را شنيده بود     شبانه
 خدايا پس كي منو     «: كرد    اش زمزمه مي    بار با گوش خودش شنيده بود كه سربازي در ميان هق هق گريه              يك

توانـست   صلا نمـي ا. نيما از ترس به لرزه افتاده بود و آن شب تا صبح نتوانست بخوابد» بري ؟ پيش خودت مي  
بفهمد كه چگونه ممكن است پديده وحشتناكي مثل مرگ به صورت آرزويي درآيد كه آدمي آن را بـا گريـه و                      

دانـست در     هاي اطرافش متفاوت است و واقعا نمي        كرد خيلي با آدم     اما حالانيما احساس مي   . ناله از خدا بخواهد   
يگران؟ خودش يا فرمانده كـه الان سـرش را روي           خودش يا د  . اين متفاوت بودن كدام طرف غير عادي است       

ريـزي كـه همـين الان هركـدام در            لرزيد؟ خودش يا آن جمعيـت اشـك         هايش مي     زانويش گذاشته بود و شانه    
  كردند؟   اي نشسته بودند و مويه مي گوشه

 كـه فرمانـده را از       نيما آرام و بدون سروصـدايي     . لرزيد  هايش نمي     فرمانده هنوز سر بر زانو داشت اما ديگر شانه        
  . خواب بيدار كند بلند شد كه برود

  » گردي ؟   برمي« :   ـ
  . » بله فرمانده«نيما پشتش تير كشيد و به فرمانده كه هنوز سرش روي زانويش بود نگاه كرد 

                                                             ***  
اش را گاز گرفتـه        نيما لب پائيني   . هاي فرمانده و نيما در هم آميخته بود         نالهدرتاريكي اتاق فرمانده صداي آه و       

هـاي    طور كه آن سرباز نگران شنيده شدن زمزمه         همان. بود ديگر نگران بيرون رفتن سر و صداي فرمانده نبود         
 نگرانـي مـرگ     ترين نگراني انسان يعني     بزرگ. در واقع در اين مكان هيچ نگراني وجود نداشت        . اش نبود   شبانه

جا هرچه بود و هرچه نبود از خدا رسيده بود پـس بايـد بـه اسـتقبالش                    اين. شد  معني مي   جا كاملا بي    هم در اين  
كرد ديگر در بين ديگران موجودي غير عادي نيست، چـون             رفت احساس مي    نيما هر لحظه كه پيش مي     . رفت

ر و بر به هر كاري كه مـشغول بودنـد فقـط بـه     هاي آن دو در اين لحظه هم نيما و هم فرمانده و هم همه آدم         
هر كاري جنگيدن بـه  . هم نام ديگر وطن بود»  خدا  «هر چيز ديگري حتي     »  وطن «كردند    يك چيز فكر مي   

آسـماني  . كرد احساس شعفي غريب و تازه داشت   به چيزي غير از خودش فكر مي        كه  اين      نيما از   . رفت   مي    شمار
توانست بادبادك خودش را به       آورد كه پس از تلاشي طولاني اما شيرين حالا مي            نظر مي  ها را در    بادك  پر از باد  

اي   هيچ مـسابقه  . كشيد  هاي ديگر به سوي اوج آبي آسمان پر مي          بادبادكش همراه بادبادك  . دست نسيم بسپارد  
د و يـك بادبـادك      شد، برعكس يك بادبـادك سـفي        ها مانع پرواز ديگري نمي      كدام از بادبادك    هيچ. در كار نبود  

   . كشيدند بزرگ دست بادبادك نيما را گرفته بودند و آن را بالاتر و بالاتر مي
  »  فرمانده يه موضوع خيلي مهم رو بايد بهتون بگم«: صدايي آمد



فرمانده بارها از او خواسته بود كه   . شد صداي سرجوخه بود     صدايي كه از بيرون شنيده مي     . آه و ناله فرو نشست    
  . ستراحتش نشودمزاحم ا

  » خواي بخوابي ؟  چيه سرجوخه تو نمي«: زد داد زد نفس مي فرمانده كه نفس
  » .  قربان بدبختانه خبر بدي دارم« :   -

 تكون نخور من خيلي     «: رفت گفت   كه به طرف در مي      فرمانده از نيما جدا شد شلوارش را بالا كشيد و در حالي           
  » . گردم زود برمي

وقتي فرمانده از اتاق خارج شد ديگر نيازي نبـود          .  رد چون دقايقي بود كه به خواب رفته بود        نيما هم تكان نخو   
  كـه  ايـن      قبـل از    .  وسيله منورهاي دشمن مثل روز روشن شده بود         تمام منطقه به  . كه از سرجوخه چيزي بپرسد    

 و در عـرض چنـد ثانيـه    كس ديگري كاري بكند صداي مهيب انفجارهايي از هر گوشه بلند شـد    فرمانده يا هر  
  .دود و آتش منطقه را پر كرده بود

                                                                   ***                       
وطـن      ها هم   پشت ميدان جنگ در شهرها ميليون     . گران به منطقه هجوم بردند      روز بعد گروه عكاسان و گزارش     

پيرمرد نوراني اينك به عنـوان      . »وطن«: كردند  همه جا همه به يك چيز فكر مي       . ها بودند   رمنتظر تصاوير و خب   
رابط بين مردم شهرها و روستاهاي كشور با ميدان جنگ در راس گروهي خبرنگار و هنرمند آمـده بـود تـا بـا                        

ان نيرومند به هـر  پيرمرد به چالاكي يك جو. فشاني رزمندگان بازگردد تصاوير جديدي از جنايات دشمن و جان     
  .كـرد   مـي    گـران را بـراي شـكار و ثبـت لحظـات عظـيم و تـصاوير نـاب راهنمـايي          دويد و گـزارش    طرف مي 

كنجكاوي بي واهمه يك عكاس جوان براي شكار لحظات شگرف و تاثيرگذار، او را به سمت اتاق فرمانـدهي                   
تصويري كه حيف بود كـه از       .  به رو كرد   كه يك طرف آن فرو ريخته بود كشاند و او را با آن تصوير غريب رو               

  :كرد كسي بايد آن را ثبت مي. بين برود
سـر زخمـي و     . كه ميان تنه عريانش كـاملا قـوز كـرده بـود              جواني بر روي زانو به زمين افتاده بود در حالي          «

  ». خونينش با آن لبخند لحظه آخر زير آوار سنگين، مانده بود
سـردي لولـه    . ن تصوير غريب لبخند لحظه شهادت را با دوربيـنش ثبـت كنـد             جوان عكاس به زانو درآمد تا اي      

  . اش نشست اي بر شقيقه اسلحه
  .»! تره جوون اي مهم  در جنگ اعتماد از هر چيز ديگه« :   ـ

پيرمرد دست به كمرش بـرد و نـارنجكي را          . جوان عكاس از پهلو بر زمين غلتيد      . پيرمرد نوراني ماشه را چكاند    
و با چالاكي يك جوان نيرومند      . را بر روي زمين غلتاند      آن. ز مبادا به كمر بسته بود در دست گرفت        كه براي رو  

  .از اتاق خارج شد
پيرمردي نوراني از دل آتش     . ها و اخبار به سمت صدا برگشتند        شكارگران لحظه . صداي انفجار مهيبي برخاست   

 ».، هنوز هم خطر انفجار هست  نشيني كنيد عقب «: زد دويد و فرياد مي  آنها مي و دود انفجار به طرف 
 
 
  
  
  
  
  



  عاق
  زاده مرضيه هاشم

  
دانم كه عاشقش بودي و از همين ارادتت بود كه اسم اولاد اولمـان                  را كه يادت هست؟ مي    » امامزاده محسن «

 خوب يادم هست كه سرش آبستن بودي، يك روز عصر كه رفته بودي امـامزاده،                .»محسن«را گذاشته بودي    
نه اين كه   . پسندي يا نه       ديگر نپرسيدي كه تو هم مي      .و تمام » محسن«گذارم      برگشته بودي كه اسمش را مي     

مان به دل خود رفتار كرده بودي در ذهنم ماندگار             اما چون تنها چيزي بود كه در زندگي        .به دل گرفته باشم نه    
 خيلي هم كه بد نشد؟ هان؟       .گذارم محسن     ي مرد و مردانه ايستاده بودي كه م       .شايد هم خوشم آمده بود    . شده

 اذيت هـم    . لام تا كام   .زد     بديش بيشتر اين بود كه حرف نمي       .شان بهتر بود     لااقل از بقيه   .گويم    محسن را مي  
هـاي گـل      زد تمام چينـي        مي .كرد     اما يك بار گفته بودي كه كاش داد و هوار مي           . مثل آنهاي ديگر   .كرد    نمي

كني؟ امـا فقـط      گفته بودي اين را، انكار كه نمي.شكست اما مثل ديوار نبود    داشتي مي  سرخي را كه دوستشان   
چون تا پا به ماهي هم جايت » ام محسن را مظلوم كرده     امامزاده بچه «: گفتي كه     اش مي   اش همه    بقيه .بار  يك

 .و بروي امـامزاده    من اما ته دلي راضي نبودم كه عصر به عصر شال و كلاه كني                .كنج سه گوش حرمش بود    
 ولي اين يـك     .دانم انگار اعتقاد هم نداشتم         نمي . زبان بندم كرده بودي شايد     .اما از اول هم مهرت به دلم بود       

 اصـلاً  .هـا بـود   طـوري    همـين  .ات هـم نوشـته باشـند         انگار پشت قبالـه    .توانستم بگويم كه نرو       گله جا را نمي   
 .گـشتي   رفتـي و سـرخي هـوا نيامـده برمـي       دي عصر به عصر مي كر     شال و كلاه مي    .پرسيدي بروم يا نه       نمي

 خانه پـدري بـود و بايـد         .ديدي     خودت كه مي   .اي نداشتيم      چاره .محمود را آبستن بودي كه از آن محل رفتيم        
قـدر از امـامزاده دورت         ما را هم آواره كردند، بيشتر تو را كـه آن           .خواستند     برادرهام ارثشان را مي    .فروختيم    مي

   .كردند
هـا برايـت     كه نكرده بـودم همـان نزديكـي   .كردم كه دلت هيچ وقت با من صاف نشده است    اش فكر مي    همه
 خـوب مـن هـم       . زمزمه كرده بودي اين را     .به يك دو اتاقي هم راضي بودي      . اي، چيزي، دست و پا كنم       خانه

كه ديگر دسـتت       به خيال اين   .شهر بردمت آن طرف     . گفته بودم نبايد افسارم را به دست تو بدهم         .جوان بودم 
 .رسد  به امامزاده نمي

 ديگر من هم از صرافتش افتـاده        .جا  آن      رفتي      داشتي و مي      اما باز تو جمعه به جمعه محسن و محمودت را برمي          
قـدر گرفتـار شـده بـودي كـه ديگـر               حسن را كه به دنيا آوري خـودت هـم آن           . كاري به كارت نداشتم    .بودم
  .برويتوانستي   نمي

   .قدر به سرت گذاشتند كه همه كس را فراموش كردي حتي امامزاده را از آب و گل هم كه درآمدند آن
 من هم كه به قول خودت تا دهن باز . يك پايش زندان بود و يك پايش خانه    .حسنمان بيشتر زجر كشت كرد    

   .كشيدم  نشستم گوشه خانه و فرت فرت سيگار مي  كردي مي  مي
 . عاقبـت عاقـشان كـردم      . تو كه رفتي ديگر نتوانستم طاقت بياورم       .آمدم     پسشان بر نمي   .ديدي   خودت كه مي  

ترسم دل تو هم بسوزد و           مي .خواهم دوباره نگويم       مي .داني    دانم كه مي       مي .ها   همان آخري  .دست خودم نبود  
  .  كم به سرشان نيست؟ كه هست.پشت بندش عاق مادري هم بشوند



هيچ . كنم    حالا كه فكرش را مي    . يد نعش مرا هم ببريد كنار مادرتان لاي گور بگذاريد و برويد           ها گفتم با    آخري
شـان   كند كه از سر تقصيرات همه  ام مي  راضي.اند   همين كه مرا تنگ تو چال كرده       .كاري هم كه نكرده باشند    

 .ر كنجا، رو به همين قبله بگويم كه خدايا آخر و عاقبتشان را به خي بگذرم و همين
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عزاداري
  علي سلامتي

  
هر لحظه صداي سنج و طبـل بيـشتر و بـر تـوده مـردم                . نگرد  هاي سرازير چشمان پدرش مي      پسرك به اشك  

شود و ضربان قلب پسرك همراه با صـداي گريـه و زاري مـردم بيـشتر      دسته نزديك تكيه مي  . شود  افزوده مي 
. كنـد   دستان مرد بر تن گوسفند سنگيني مي      . گرداند  داي ناله گوسفندي سر خود را بر مي       پسرك با ص  . گردد  مي

چـاقو بـر گـردن    . دود اسفند فـضا را پـر كـرده اسـت        . نشيند  اندازد و بر روي او مي       مرد گوسفند را به زمين مي     
دست و پا زدن گوسفند . لعدب تر گردن او را مي تر و تند زند و چاقو تند     گوسفند دست و پا مي    . آيد  گوسفند فرو مي  

هـاي روي     پسرك، خيره، عرق  . شود  كند اما سر گوسفند از تن او جدا نمي          مرد تلاش زيادي مي   . شود  بيشتر مي 
پـدر  . زند  چنان دست و پا مي      شود اما گوسفند بدون سر هم       سر گوسفند از تنش جدا مي     . نگرد  پيشاني مرد را مي   

گريـد و     پـدر دوبـاره مـي     . صورت پسر از اشك خيس شده اسـت       . كند  گرداند و پسر را نگاه مي       سرش را بر مي   
  .بوسد صورت پسر را مي

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  عشق شوفري

  حسينعلي لطفي
  

خواسـت،        اون منـو خيلـي مـي      . پونزده سالم بود كه شاگرد شوفر شدم، اوسام، جواد آقا، يه بنز هشت تن داشت              
شه ماشينش مثل دسته        همي. چند سالي براش كار كردم    .  هم بودم  پاره بودم، اما ماشين نگهدار      چون من آتيش  
يه روز رفتيم سر كوره پزخونه، ماشينو گذاشته بوديم         . خواست      نم بود كه جواد منو مي         برا همي . گل بود، عروس  

ه شـد و  كه گچ بار كنن، منم رفته بودم از جعبه بغل كاميون، آچار وردارم كه ناغافل يه پاكت گچ، اون بالا پـار               
ها، صاحاب و كـارگراش گفـتم،    ورو هرچي از دهنم دراومد به كوره پزچي   اومدم اين. همش ريخت رو هيكل ما   

رامو كشيدم و رفتم    . يكي از شريكاي كوره پز خونه يه چيزي به اوسام گفت و فهميدم كه ديگه كاروبارم ماليد                
يه كافه تو   . اون وقتا كه اوضاع مث حالا نبود      . افهشب كه شد، رفتم ك    . خونه، آخه لباس كارمو تازه خريده بودم      

حـالا ديگـه بعـد از چنـدين و چنـد سـال تقريبـا همـشون منـو          .  جـا   اومـدن اون    خاوران بود كه شوفرا شبا مي  
چيه حسن، چي شده؟ چـرا تـو لكـي؟          : شون به اسم قاسم بنزيني، اومد سر ميزم و بهم گفت            يكي. شناختن    مي

ري گـاراژ        سوئيچ رو بگير، فردا شيش صبح مي           كه ناراحتي نداره، بيا اين        اين: گفت. فتممنم حال و ماجرا رو گ     
گي كه، به همون نشوني كه قراره امروز، قاسم برات پنج تـا سـفته بيـاره، قاسـم                       جان پناه، به عباس سياه مي     

بعـدي كـه سـنگ بـار زدي،         . ري كارخونـه توچـال        داري و مي      گفت ماشين امروز من ببرم، ماشين منو ور مي        
زياد رفتـه  . توچال يه معدن سنگ و يه معدن گچ بغل هم بودن. بينمت    مي جا  آريش دايره خراسون، من اون    مي

  .شناحتم   را خوب مي جا  بودم، اون
زود زدم بيرون، رفتم گاراژ، ماشينو ورداشتم و رفتم معدن، سنگ رو بـار زدم               ) از خوشحالي (صبح علي الطلوع     
از دور برام چراغ زد، آخه ماشين       . ره معدن گچ      تو راه برگشت، ديدم جواد با ماشينش داره مي        .  جلدي برگشتم  و

آورد، آخه من كجا و           كه به كاميونم نزديك شد، از تعجبات داشت شاخ درمي           همين. شناخت    قاسم بنزيني رو مي   
.  گيرودارا نبـود      اون وقتا پليس راه و از اين      . مشوفري كجا، اونم رو ماشين قاسم بنزيني، مني كه تصديق نداشت          

اون دوره گداهاشم خوشبخت بودن، يعني كافي بود شبا يه سري           . خلاصه بگم كه، اصلا بيكاري معني نداشت      
كـي  . شد خوب زندگي بكني  با روزي بيست تومن مي. به چارتا كافه بزنن، حتما بيست سي تومني كاسب بودن  

تازه دارن اسكن دوهزار تـومني    . دن     ديگه با يه اسكناس هزاري، زوركي يه بسته سيگار مي          الان. جوريا بود       اين
  .زنن  هم چاپ مي

وقت سربازيمون كه شد، يـه روز بـا         . دادن، چون سربازي نكرده بودم          اون روزا گذشت، به من تصديق هم نمي       
يه صبح تـا بعـدازظهر عـلاف    .  كرديمرفتيم عشرت آباد و خودمونو معرفي) هاي غياثي   بچه(ها    همه بچه محل  

ــن    ــتن، اي ــد گف ــديم، بع ــشن       ش ــه بك ــد قرع ــاده، باي ــرباز زي ــتن    .  دوره س ــدازظهر گف ــه بع ــاي س طرف
سمت راست حياط پنش تا صف تشكيل بدن، تهرونياش هم سمت چپ توي پنش              ) ها  شهرستاني(هاش  استاني

ل ها تير و تخس شدن تـوي پـنش تـا    يه وقت ديدم بچه مح. ها توي صف وايسادن همه بچه. تا صف وايسن 
ايستيم، يـا همـه مـون سـرباز             همه مون توي يه صف واي مي      : رفتم و همه شونو كشيدم بيرون و گفتم       . صف
رفتيم صف وسط وايساديم، تا از هر طرف كـه     ) ع(همه مون به نام آقا امام حسين        . شيم يا همه مون معاف        مي

: از، گردونه رو آوردن و يه آقاي استواري اومد و بـي مقدمـه گفـت   دو تا سرب. كنن، صف سوم باشيم      حساب مي 
مـا كـه ديگـه      . يكي از سربازا گردونه رو چرخوند، هي چرخوند، هي چرخوند         . كشيم      ها رو قرعه مي     اول تهروني 



گـه  ها، اون سرباز دي يه توپ از گردونه دراومد و افتاد رو زمين و قل خورد رفت اون ته مه    . دل تو دل مون نبود    
نفس همه تـو    . بالاخره سربازه توپه رو ورداشت به دو آورد و دادش دست آقاي استوار            . دويد      هم دنبال توپه مي   

آقاي استوار توپه رو، به همه نشون داد و بـا صـداي             . سازي بود    لحظه سرنوشت     شون حبس شده بود، اين      سينه
كـار بايـد      دونستيم چي       از خوشحالي نمي  . گفت   صف ما رو مي   . صف شماره سه معاف از خدمت     : بلند اعلام كرد  

مون معاف شده بودن؟ بچه محلامون ريخـتن سـرم، انگـاري زوار امـام                 هاي صف     يعني واقعا همه بچه   . بكنيم
شـديم، بـا مـن چهـا كـه                تازه من فهميدم اگه معاف نمـي      . كردن      ديده بودن، هي منو ماچ و بوسه مي       ) ع(رضا
اوساكريم، دمت گرم، قـسمت نبـود       : ون شاد و شنگول اومديم بيرون و تو دلم گفتم         خلاصه همه م  . كردن      نمي

خريدن، شب هم رفتيم كافه و      ها كه برام را به را، چيز ميز و خوراكي مي              بروبچه. دو سال ماليات عمرمون بديم    
  . من اونا را مهمون كردم و همه شون يه دلي از عزا در آوردن

ظيفه و كارت معافيت دايمم رو گرفتم و يه كله رفتم كلانتري سوار، تقاضاي تصديق               يه هفته بعد رفتم نظام و     
چين، قبول شدم و دو هفتـه بعـد از اون هـم،               نامه، شهر، پارك و سنگ      يه هفته بعد هم تو امتحان آيين      . كردم

يـواش  . مكـرد       با همون تصديق، يواشكي رو ماشين سنگين و كاميون كـار مـي            . تصديق دو همگاني رو گرفتم    
هـا   سـال . شـدم    گـرفتم، علامـه مـي      يواش، فني هم خوب بلد شدم، خب از هر شوفري اگه يه كلـوم يـاد مـي              

اي شل كرده بـود،       كار و كاسبي يه خورده    . گرفت   گذشت و ديگه پليس راه هم گله به گله يقه شوفرا رو مي                  مي
حـسن، همـه عـالم و آدم كـه          :  خدا بيامرزم گفت   گشتم، مادر       يه روز كه توي خونه ول مي      . من هم بيكار بودم   

) تصديق خـود را (ري تصتيق تو   نه، شغلت شوفريه، چرا نمي كاره هم نيستن، تصديق شونو گرفتن، تو كه نه         اين
 بـود،   1350عيـد   . گه خب، رفتم زير چار راه قصر، كلانتري سوار، يه درخواست دادم               ديدم راست مي  . يك كني 

دو هفته بعد براي امتحان تپه      . اش و كارت رو گرفتم      بعد از عيد رفتم پي    . ابش اومد درخونه  يعني ده روز بعد جو    
انـداز      ، يه جايي رو درست كرده بودن كه شـيش تـا تپـه، پـر از دسـت                    جا    اون. رفتم استخر، طرفاي تهرانپارس   

نشـستن،     تا ماشين ميرفتن پشت شيش     هر سري شيش نفر مي    . كلي آدم وايساده بودن تا امتحان بدن      . داشت
ديـديم، دلمـون عـين        بساط رو مـي    ما هم كه اين. كردن   شدن و پياده شون مي   چند دقيقه بعد، همشون رد مي     

گرفـت،        يه آقاي سرواني امتحـان مـي      . بالاخره نوبت من شد و پريدم پشت فرمون       . زد    مي) گنجشك(گنگيش  
شـد كـه        يه ربع ساعتي مـي    . و نوزده تا دنده ازم گرفت     ) تاب داد ( تابوند    تپه    ره، هفت دور منو دور اين         يادم نمي 

اومـدم پـايين، يـه دفعـه        سنگين، با سرعت مي) دو(دور آخريه نامردي نكرد، تو سرازيريه كه با دنده . روندم   مي
ودش خواسـته   بـره، درك، خ ـ         زنه، ميل لنگ مـي        جوري كه ماشين ياتاق مي          با خودم گفتم، اين   . برو يك : گفت

ديگه، جهنم و ضرر، دوتا گاز محكم و مامان دادم و دنده رو عينهو دنبه زدم يك، ماشين يه خورده كلـه كـرد                         
من كه ديگه با وضعي كه بـرا جنـاب          . سروانه كه پرت شده بود تو شيشه جلو، گفت نگهدار         . ولي طوريش نشد  

ترمز و كـاميون رو نـرم روي همـون كمـركش            سروان پيش اومده بود، فاتحه تصديق رو خونده بودم، زدم رو            
ها سبك شده بـودم،       شد، عين فرشته        پياده شدم، باورم نمي   . به من گفت قبولي، پياده شو     . سرازيري نگه داشتم  
هايي كه منتظر  رو همون سرازيري وايساد و به بروبچه    . افسره خودش هم پياده شد    . كردم    انگار داشتم پرواز مي   

 دنده معكوس توي سرازيري هـم،          كاريش كردم ردش كنم نشد، همه چي بلد بود، اين          هر: امتحان بودن گفت  
اگه راننـده   . كنم      من كسي رو كه راننده باشه، قبولش مي       . ديديد كه چه خوب امتحان داد     . آخرين ترفند من بود   

جـوري       ايـن . جا برگشتن   ونها، شايدم سه ربع اونا، از هم        باور كن نصف بروبچه   . جا نمونيد       خودي اين   نيستيد، بي 
. دو مـاه عـلاف شـدم      . معطلي ردم كـردن     اما فني، يه سئوال رو شل جواب دادم، بي        . شد كه تپه رو قبول شدم     

  .  دفعه قبول شدم   دوباره كه رفتم، اين



بود جوريا        آره دايي جون، اين   . دار شده بودم، عين چايي تازه دم كهنه جوش          حالا ديگه كهنه شوفر تازه تصديق     
 .عزت زياد.  غربيلك نشستم    شدم و پشت اين   كه شوفر رسمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ــرگ و   ــه درك م ــساني ك ــه ك ــديم ب تق
فقدانشان آنقدر ساده و پـيش پـا افتـاده          

تــوان آن را  اســت كــه بــه ســختي مــي
 .پذيرفت

 
  فرار

 دگارشرودر يا                                               
  

همـه جـا   . فـشرد  صداي پا قطع شده بود اما سنگيني سكوت تمام بدنم را مـي . حركت ايستادم  در جاي خود بي  
صـداي دريـدن و ناگهـان درخـشش         . تر صداي شديدي آمد     آن طرف . كرد   آرامم مي   تاريك بود و همين كمي    

 . ره و تار كرداي همه جا را جلوي چشمانم تي اش كه در لحظه نوري شديد و نفوذ كور كننده
درست مثـل صـداي خـواهر       . ناله مادرم بود  ! واي. اي آمد     صداي ضجه . به سرعت برگشتم تا از محل فرار كنم       

آن روز از   . اش به اين سـو و آن سـو پـرت شـد              تكه شده   كوچكم، زماني كه ناگهان جلوي چشمان ما بدن تكه        
بعـدها، هـيچ    . ترين محل ممكن پنـاه بـرديم        نشد به پايي    ترس خودمان را مخفي كرديم و بعد تا جايي كه مي          

هـا و آن روزهـا تكـرار          و حالا دوباره، آن صداها، آن نالـه       . انگار اصلا نبود  . نشاني از جسد خواهرم پيدا نكرديم     
 .شد مي

خواسـتم    هر چه مي  . خواستم چنين بلايي هم سر من بيايد        نمي. با به ياد آوردن اين چيزها، بي اراده فرار كردم         
. همـه اعـضاي بـدنم در حـال فـرار بودنـد            . عت برگردم، به طرف آن صدا، صداي مادرم، اما نتوانـستم          با شجا 

ترس از چنين سرنوشتي، هـر گونـه        . تكه شده ببينم    ترسيدم برگردم و او را نيز به مانند خواهر كوچكم، تكه            مي
هـا هـر وقـت خطـري          بچـه «: آمدنـد   هاي پدر بزرگم به يادم مي       حرف. عقل و فكري را از من سلب كرده بود        

. ترين محـل برسـانيد      فقط سريع خودتان را به پايين     . اي ندارد   فايده! احساس كرديد، اين ور و آن ور فرار نكنيد        
 »!توانيد پايين برويد، پايين قدر مي هر چه
 مثل سـنگ    همه جا ! لعنتي. رفتم  تر مي   بايد پايين . شد  هاي فراواني در اطرافم شنيده مي       ها و ضجه    ناله. ايستادم

خيلي از درهاي ورودي هم به خـاطر ريـزش خـاك بـه         . هاي اصلي را گم كرده بودم       تونل. سفت و محكم بود   
هميـشه بـه مـا فـرار        . اي براي دفاع نداشـتم      ترين وسيله   كوچك. نااميد برگشتم . طور كامل مسدود شده بودند    

! فقط فرار !  فرار »!ن صدا را شنيديد، فرار كنيد     ها اگر اي    بچه«: گفتند  ها هميشه مي    معلم. كردن را ياد داده بودند    
 .آورد هاي مسدود شده را جلوي چشمانم مي جواب تمام راه و حالا اين چراي بي! چرا؟
ها   كردند و بعضي    ها از جلويم به سرعت فرار مي        خيلي. شد  تر مي   صدا هر لحظه نزديك   ! حال همان جا افتادم     بي

فرياد آشناي يكي از معلمانم كه در حال فرار بـود مـرا از              . انداختند  يهم با وحشت عجيبي نيم نگاهي به من م        
 !فرار. پا شو فرار كن! چرا نشستي پسر! هي: افكارم بيرون آورد

فرار به كجا؟ حتي تجربه عالي پدر بـزرگ هـم نتوانـست    ! باز هم فرار! لعنتي باز هم آن كلمه طلسم شده   ! فرار
بيچـاره  . اي عايد نخواهد شـد      ره نجات فرار باشد، از اين بهتر هم نتيجه        كه تنها چا    هنگامي. كاري برايش بكند  

هـا    بعد! اي بعد غيبش زد     هنوز خوب دور نشده بود كه ناگهان نور شديدي او را در برگرفت و لحظه              ! پدر بزرگم 
 .هاي بدنش گشتم بي فايده بود  هر چه دنبال تكه



حال آمدن بود و كاري نداشت كه من چه كسي هـستم، بـه    بلي، مرگ در    . صدايي قوي ناگهان مرا از جا پراند      
بـوي  ! رسـيد  اي به ذهنم نمي ام از ترس فلج شده بود و هيچ فكر و چاره   مغز كودكانه .. .چه كساني تعلق دارم و    

چشمانم را بستم، اما هـر كـاري   . تكه شده، محيط وحشتناكي را ايجاد كرده بودند       هاي تكه   خون و خاك و بدن    
! شـد   ناگهاني مـي  . قبول مرگ با چشمان بسته راحت تر بود       . هايم نيز بسته شوند، نشد كه نشد       كردم كه گوش  

فقط تصور كنيد كه چند لحظه بعد بايد و بايد بميريـد،   ! لعنتي. شد كه از اين جور فكرها نكرده بودم         ها مي   مدت
. ين فكرها دوباره تـنم را لرزانـد       ا. دانم  اين را ديگر نمي   ! دانم  براي چي؟ نمي  . خواهد شما بميريد    چون كسي مي  

بعـد  ! اما فقـط دو سـه روز  . شدم دو سه روزي ناراحت مي  . شد  ديدم، چندشم مي    هميشه مرگ ديگران را كه مي     
 روزي مـرگ     كـه   ولـي ايـن   ! پدر بزرگم و صداي مهربانش ديگر نيـست       ! انگار نه انگار كه خواهرم ديگر نيست      

بـاز  !  ديدي پـسر   «. كردم  يعني ناخواسته از اين فكر فرار مي      ! نه. وستقدر نزديك بيايد كه بداني به دنبال ت         آن
از دسـت مـادر بـراي كتـك         ! فـرار . هميشه بايد در حال فرار باشـي      ! اين كه نشد زندگي   ! هم كلمه لعنتي فرار   

. ر كـرد  اش بايد فـرا     همه. هاي بد بايد فرار كرد      به خاطر نمره  . از دست پدر بايد فرار كرد     . نخوردن بايد فرار كرد   
هاي بد، فرار از هر چه كه بزرگ تر و قوي تر از توست و تـو                   فرار از اشتباهات، فرار از ديگران، فرار از موقعيت        

دانم همان كارهـايي كـه        شايد بتواني حرف بزني، اعتراض كني، نمي      . بيني كه قدرت مقابله با آن را نداري         مي
راسـتي خـدا    . اي ندارد   بيني كه اين كارها هيچ فايده       مي!  نه خواهند مرگ تو را،     كنند اما وقتي مي     ترها مي   بزرگ

قدر عجيـب     اما چه . تا امروز در مورد خدا فكر نكرده بودم       . لابد از او هم بايد فرار كرد      . تر است   كه از همه بزرگ   
ام  خنـده ! كنـي  چـه چيزهـايي كـه فكـر نمـي     ! تر از حد معمـول  شود، نزديك همين كه مرگ نزديك مي    . است
پـس ايـن    !  هي پسر  «: شوم  ناگهان متوجه موضوع عجيبي مي    . حتي از خدا هم بايد فرار كرد      ! لعنتي. گيرم  مي

آرامشي از جنس تـاريكي وجـودم   . كنم  احساس راحتي مي»!هنوز فرار ديگري هم مانده! آخرين فرار تو نيست 
ايـن    تمـامي . ستديگر از تـرس خبـري ني ـ      . شوم  سبك مي . پس اين آخر خط نيست    . برد  را در خودش فرو مي    

 . ها فقط در چند ثانيه مغز كوچك مرا در نورديدند»فكر«
باز همان نـور شديـد و كــور كننـده همـه جـا را              . كند  چيزي سريع و ناگهاني بالاي سـرم را خــراب مي        ! آي

 ايـن  !اما نـه . خواهم خودم را مخفي كنم بي اراده مي. كند پوشاند و هرگونه حركتي را از من سلب مي       سريع مي 
انگـار كـه در دنيـاي       . انـد   شدت نور و صداهاي مهيب، چشم و گوشم را از كار انداختـه            . دفعه فرار نخواهم كرد   

! كني، پس زنـده هـستي       تو هنوز فكر مي   ! تواند فكر كند     احمق، مرده كه نمي    »! ام  مبادا مرده «: ديگري هستم 
آيا موقعيت من، آن هم در كودكي، بـرايش  . دانم شخصي كه اين جمله را گفته، در چه موقعيتي بوده است  نمي

 . اتفاق افتاده بود
. خورد  اي بدن قطع شده و چندش آور جلوي چشمانم دارد تكان مي             شوم كه تكه    تازه متوجه مي  . مانم  منتظر مي 

بزرگ و عجيب و غريب مرا در خود فشار داد    ناگهان جسمي !  كنم كاش كور بودم     براي چندمين بار آرزو مي    ! آه
. شـوم   به اتاقي بزرگ با ديوارهاي سرد و سفت پـرت مـي           . گيرد  دردي شديد تمام بدنم را فرو مي      . الا كشيد و ب 

 ..!.افتد و اي چشمم به پدرم مي فقط لحظه. رود سرم گيج مي
. انـد  چند تـا از پيرمردهـاي محـل هـم دورم را گرفتـه     . پدرم بالاي سرم نشسته است. كنم هايم را باز مي  چشم
فرار كردن هميشه هم نتيجه بخـش  ! بيچاره. زد فرار كن خبري نيست كه داد مي  از آن معلمي  . شوم تر مي   دقيق
اگر فرار كني آن وقت شـايد سرنوشـت بـدتري           ! شخص با واقعيت روبرو بشود بهتر از فرار كردن است         . نيست

. ر در حركـت هـستيم   انگـا . شـد   درست مثل زماني كه زمين لـرزه مـي        . لرزند  تمام در و ديوارها مي    . رقم بخورد 
شدن از مـرگ بهتـر      اسير  ! مگر نه . سرنوشت نامعلوم باز خودش بهتر از مرگ است       . روم  دوباره در فكر فرو مي    



در فـرار   . اما اگر فقط فـرار كنـي چـه فايـده          ! م دهي   شايد بعدها فرصتي پيش آمد و توانستي كاري انجا        . است
خواهد همه چيز را بررسي كند و بعـد           عقل مي . دهد  ترس است كه فرمان مي    . كردن عقل چندان دخالتي ندارد    

بـدن  . شـود  سريع دست به كار مي  . ت عجيبي دارد  ترس قدر . اما ترس اين چيزها حاليش نيست     . تصميم بگيرد 
آن وقت از دسـت عقلـت هـم ديگـر كـاري      . شوي بي حس مي. كند ها را به هم كليد مي دندان. كند را فلج مي  

 ...ساخته نيست
چـرا  ! چقدر مهربان شده است   . شوم كه اشك تمام صورتش را پوشانده است         تازه متوجه مي  . كند  پدر نگاهم مي  

پـدر هـم بـدون شـك آن صـحنه           . آيد كه مادرم مرده اسـت       واي تازه يادم مي   .  غمگين است  نگاهش اين قدر  
احـساس   شخص خشك و بي. فقط فكر كردن هم خوب نيست. كنم اختيار گريه مي   بي. خراش را ديده است     دل
ي ديگر كس . كنم در حالي كه مادر ديگر نيست        من چندين ساعت است كه دارم تنها به خودم فكر مي          . شود  مي

پدرم . كند، اما ديگر كسي هم با لطافت نوازشم نخواهم كــرد           ديگر كسي دعوايم نمي   . كند  از خانه صدايم نمي   
از برادرهـا و خواهرهـايم خبـري        . ام  فهمم كه چقدر تنها شـده       تازه مي . تر بود     اما مادر مهربان  . مهـربــان است 

كاش خودم مـرده    . دانم احتمالش بسيار كم است      د مي هر چن . كاش زنده مانده باشند   . اند  شايد فرار كرده  . نيست
كردم ولـي در عـوض    كاش اصلا آن همه فكرهاي جورواجور نمي. شدم ديگر اين قدر ناراحت و تنها نمي . بودم

 ! مادرم.پيش مادرم بودم
همين ديشب بود كه يك دسـت كتـك         ! براي هم . ايم  حالا فقط ما دو تا مانده     . گيرد  پدرم سخت در آغوشم مي    

ديروز صبح هم   . كشم  اما حالا از خودم خجالت مي     . مفصل از پدرم خوردم و در دلم به پدر كلي بد و بيراه گفتم             
 ...مادرم خيلي گريه كرد و من. با مادرم دعوا كرده بودم

دويدم مـادرم را بغـل        كردم و مي    و من اين فكرهــاي خوب را ديـــروز مي       . گشت  كاش امروز به ديروز بر مي     
دادم كه ديگر هيچ وقت نه او و نـه پـدر و               كردم و قول مي     هايش را پاك مي     اشك. بوسيدم   و او را مي    كردم  مي

بعضي فكرها خوب هستند اما انگار متعلق بـه خـود مـا             ! اما چه فايده  ! كاش. نه هيچ كس ديگر را ناراحت كنم      
شـد اگـر      چـه خـوب مـي     . گذارند  يروند و يك دنيا حسرت باقي م        آيند و مي    طوري، اما مي    دانم چه   نمي. نيستند

اما بر عكس، هميشه اين فكرهاي بد هستند كـه  . قدرت داشتي فكرهاي خوب را پياده كني و آنها را اجرا كني       
راسـتي مـن    . زنند  گيرند و سرنوشت ما را رقم مي        شـكل مي . دهند  سريع خودشــان را در زندگــــي ما جا مي       

همـين خبـر    . ام   بيش از حـد بـه مـرگ نزديـك شـده             كه   به علت اين   دانم شايد   كنم؟ نمي   چرا اين قدر فكر مي    
نداشتن از چند ساعت بعد، چند ساعتي كه به اندازه تمام عمر تو ارزش دارند، مثل مـرگ قـدرت نـابود كـردن                        

هـايي در     اما حالا سـاعت   . ها و روزهاي بعد چكار كنم       هميشه عادت دارم خودم انتخاب كنم كه با ساعت        . دارد
! خيلي وحشتناك اسـت، نـه     . ام  شان هيچ دخالتي نداشته     م  نتظر من هستم كه در انتخابشان و سرانجا       پيش رو م  
گيري و قدرت و چسبيدن به اين و آن           يك حادثه خارج از قدرت تو، ناگهان تو را از صحنه تصميم           . ام  گيج شده 

..! .مثل يك، مثل يـك    . چرخد  ياتفاقي كه دور و برت دارد م      ! خودت هستي و اتفاقي كه افتاده     . دور كرده است  
چقـدر  . ريزد  داني مثل چيست همه چيز را به هم مي          همين كه نمي  . توانم چيزي برايش پيدا كنم      نمي. دانم  نمي

حادثه حقايق بسياري   . شود  دستت از همه جا كوتاه مي     . هيچ چيزي نيست كه كمكم كند     . بدبخت و تنها هستم   
. اما كاش شدتش ايـن قـدر نبـود        . خيلي هم لازم است   .  ما لازم است   آري حادثه براي دنياي   . كند  را آشكار مي  

و اتفاقات قوي هم ناگهان آمـده       . گذاريم  دهند، محلي به آنها نمي      تر رخ مي    ولي چه فايده، وقتي حوادث ضعيف     
 .برند ما را با خود مي

تمـام  . افـتم    به راه مي   شوم و   پا مي . بايد كاري كرد  . كند  فكر كردن زياد هم شخص را ضعيف مي       ! كافيست! آه 



هـيچ  ! خـدايا . كـنم   با نا اميدي بالاي سرم را نگاه مي       . رسند  خيلي محكم به نظر مي    . كنم  ديوارها را بررسي مي   
به زور خودم را از ديوار بـالا        . شوم  شاد مي . بالاي سرم آسمان آبي و يك دست پيداست       ! خبري از سقف نيست   

بايـد  . اي نـدارد    فايده. كنم  چند بار ديگر هم سعي مي     . افتم  ايين مي ديوارها اما خيلي صاف هستند و پ      . كشم  مي
من بايد راهي پيـدا     . در هر حال نبايد خودم را ببازم      . شايد هم نگذرد  . شايد زمان به نفع من بگذرد     . منتظر شوم 

 ...اند و هايم سنگين شده چشم. كنم
دانـم چنـد سـاعت        نمـي ! انـد   سرمان كـشيده  يا شب شده است و يا چيز سياه رنگي بالاي           . شوم  از خواب پا مي   

بقيـه هـم    . تـر خوابيـده اسـت       پدرم آن طرف  . سر حال هستم و اين خودش امتياز بسيار خوبي است         . ام  خوابيده
 اين ور و آن ور       كمي. خواب يكي از بهترين چيزها براي فرار كردن از دنياي واقعي وحشتناك است            . اند  خوابيده

 .روم به خواب مي. بايد تا صبح صبر كنم. شوم شنوم منصرف مي  را كه ميغرولند چند نفر. كشم سرك مي
انـد و بـراي چـه مـا را زنـده نگـه                دانم براي چه ما را گرفتـه        هنوز نمي . ها از خواب پا شدم      با صداي گنجشك  

تنم  كه بـشود از كـش       جا  پس برايشان مهم هستم و تا آن      . آيد  اند؟ شايد كاري هست كه از دست ما بر مي           داشته
 . شوم گرم مي دل. خودداري خواهند كرد

اتاق به طرز عجيبـــي يك وري شده       . شــوم  خورد و به عقب پرت مي        به ديــوار مي    ناگهــان ضربه محكمي  
شوم   به سرعت از روي ديگران رد مي      ! يك راه فرار  ! خدايا.. .تابد و   اي به درون مي     نوري از گوشه  . ماند  باقي مي 

خواهند منصرفم كنند اما من تـصميم         پدرم و چند نفر ديگر با داد و فرياد مي         . رسانم  يوار مي و خودم را به آخر د     
رسد و ناگهان گربه بزرگ و پشمالويي به سرعت از كنار اتاق پا به                سر و صدايي به گوش مي     . ام  خودم را گرفته  

: زنم  داد مي . آورند   به هيجان مي   هواي خوب و آزادي مرا    . كنم  خودم را به زور به بيرون پرت مي       . گذارد  فرار مي 
چند چيز عجيب درخت مانند . كند اي مرا ميخكوب كرده، صدايم را در گلو خفه مي     اما صحنه . پدر، از اين طرف   

چنـد  . كنم خودم را به سرعت مخفي مي. گردانند شوند و آن را بر مي       دوان به اتاق واژگون شده نزديك مي        دوان
. ديگـر آن اتـاق هـم آن جـا نيـست           . شود  ها و آن درختان عجيب خبري نمي        صداگذرد و از سر و        اي مي   دقيقه

چيز مشكوكي . كنم با دقت اطرافم را نگاه مي  . همه جا را سكوت فرا گرفته است      . ام  فقط من مانده  ! بيچاره پدرم 
بـالاخره تمـام شـد      . كـشم   نفـس راحتـي مـي     . رسـد   اما همه چيز انگار عجيب به نظر مـي        . خورد  به چشم نمي  

هاي سفيد روي زمـين هـم بگـذرم       فقط كافيست از اين سنگ    . مان بروم   خواهم با تمام وجود به طرف خانه        مي
پوشاند و چيزي بـه سـنگيني هـر چـه تمـام تـر روي بـدنم قـرار                اي بزرگ بالاي سرم را مي       ناگهان سايه .. .و

 ……كـ خواهش مي! نه: زنم فرياد مي. گيرد مي
لي بـازي     شان لي       او داشت براي خودش روي سنگفرش حياط خانه       ! ي نشد دختر كوچولو متوجه هيچ چيز خاص     

 !تر كرم خاكي كوچكي له شده بود فقط چند قدم عقب! كرد مي
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  ...فرداي ديگر
   نژاد مسعود محسني

  
محيط با آن       آوردم كه او تمام مدت روز را در آن اتاقك گلي و قديمي                واقعا آدم عجيبي بود،من هيچ سر در نمي       

  كنـد؟   كـرد چگونـه زنـدگي مـي           بسته و نم گرفته و تاريك كه تنها يك نور لامـپ صـد آنجـا را روشـن مـي                    
جـوري   اي كه همـين  ها و نورمرده رنگ پريده      شدي از اون همه شلوغي و آشفتگي ساعت         وقتي وارد اتاقش مي   

 تمـام فـضاي    نجا فرار كني، دوست داشتي هر چه زودتر از آ گرفت،  دلت مي داد، زوركي اتاقش رو نشون مي
كردي انگار يك بمب    هر لحظه فكر مي گرفت،  آدم سرسام مي ها، تاك ساعت داخل اتاقش هم پر بود از تيك

اي مثل او عجيب بود كه چگونه با اين صداهاي متناوب شـب   حوصله  از آدم بي خواهد منفجرشود، ساعتي مي
 خيلي راحت و با حوصـله هميـشه سـرگرم     انگار عادت كرده بود، اصلا  .هم ساليان سال را تا صبح برساند آن
ام هميـشه همـراهم       هاي جـواني    اين صدا تنها موسيقي زندگي من است كه از سال         : گفت  كارخودش بود و مي   

 هيچ وقـت حـرف    .كرد كه او لال است  شناخت بي گمان فكر مي   اگر كسي او را نمي خواند،  بوده و برايم مي
انگار كـه در  : دانيد  مي ماند،   مثل پتك مي كرد،  زد آدم را بدجوري غافلگير مي  تي هم كه حرف ميزد و وق  نمي

ها و   توي ذهنش مشغول الك كردن كله  تمام مدتي كه او در كمال آرامش و سكوت در حال كاركردن است،
بكوبد بـراي همـين هـم    هايش بود تا به وقتش آن را به طرف مقابل هدف بگيرد و به سرش                 پخت و پز حرف   

 تمـام   ، هـاش فهميـد   العمل شد كاملا از عكس را مي اين زدي اصلا حواسش به تو نبود، هر وقت با او حرف مي
اي كه زير يكـي    روي نيمكت چوبي رنگ پريده هميشه مدت پشتش به من بود و سرش هم گرم كار خودش،

هـاي بخـت برگـشته و بـه قـول              با يكي از ساعت    هايش نيز ساعتي چسبانده بود مشغول سروكله زدن         از پايه   
هـاي آنـرا بيـرون     افتـاد تـا دل و روده     قدر هم با پنس و پيچ گوشتي به جان ساعت مي آن خودش مزاحم بود،

  خوانـد،  زد و بـرايش كركـري مـي      زير لب هم با آن ساعت وغ زده و ولو شده زير دستاش حـرف مـي   بريزد،
 حالا  كند خيلي قلدر است، فكر مي: گفت اش به من مي دار و دورگه صداي خش در چنين مواقعي با آن  هميشه

كند خيلـي زرنـگ      نگاهش كن خيال مي ريزم تا حساب كار دستش بيايد،  هايش را بيرون مي تمام دل و روده 
كـسي  آورد كـه اگـر     قدر با احساس و انگيزه به لـب مـي    اين حرف را آن .سازي؟ پس بگير   با من نمي است،
شـود آنـرا        دانست كه تنها طرف صحبتش يك ساعت قراضه رنگ و رو رفته است كـه ديگـر حتـي نمـي                        نمي

 بعد از رجز خواندن بـراي   .كرد كه حتما با كسي يا شخصي در حال مباحثه است  گمان مي ساعت هم خواند،
گار كه حـريفش بـدجوري    ان  سكوتي سرشار از تفكر، رفت،  ساعت هم معمولا به يك سكوت طولاني فرو مي

كـه   گـاهي بـراي آن    فقـط گـه   قدر است و او مشغول طرح ريزي يك نقشه جديد براي شكست دادنش باشد،
زد و وقتـي     به لبـانش بـه زور لبخنـدي مـي     گشت،  هاي من است ناگهان بر مي بفهماند كه حواسش يه حرف

  ه اين لبخندش كاملا سـاختگي و اجباريـست،  شد آخر معلوم بود ك تر مي اش سردتر و بي روح خنديد چهره  مي
 در چنـين حـالتي رگـي از وسـط سـر تـا ابتـداي          هرحال هميشه به: دانم   نمي شايد هم از روي عصبانيت بود،

هـايش گـل      شد و لـپ       زد و سرش سرخ مي      گذشت مثل يك عمل خودكار و تنظيم شده بالا مي           اش مي   شقيقه
كرد تا صورتش را كش دهد و چهره اش را فتح كنـد و    خودش را باز ميهاي گوشت آلود    گاه لب   انداخت آن     مي
هاي كج و مـاوج و        هايش هلالي شكل بگيرد تا فرصتي هم به دندان          رفت تا به نزديكي گوش        قدر پيش مي    آن

هاي آشفته روي سـرش       هاي كم پشت و خال خال       هايش نفسي بگيرند و با مو       زرد رنگش بدهد تا از پشت لب      



گرفـت تـا عينـك      مايل به جلو مي       دست شوند آنگاه به عادت هميشگي سرش را مانند قو كمي            يكرنگ و     يك
اش با آن فريم كلفت سياه رنگش روي بيني دراز و نـوك تيـزش سـر بخـورد تـا بـا آن                          ذره بيني ته استكاني   

شد تا چهره من    باعث خجالت مي  نگاهي غريب كه هميشه چشمان ميشي ريز و خسته نگاهي به من بياندازد،
 لبخندش هم معمولا چند ثانيـه بيـشتر طـول            رفته از روي حسادت مانند چهره او سرخ شود اما همين            هم رفته 

هايي   كه سرخي چهره من به حال اولش برگردد و او فرصتي كند تا با دستمال گردنش عرق  همين كشيد،  نمي
با پنس دم باريكش عينك خود را روي بيني درازش          كردند پاك كند و         اش سرسره بازي مي     را كه روي پيشاني   

گاه انگار كه به ياد چيزي افتاده باشـد سـاعت كوچـك و     شد آن باره محو مي  لبخند او هم به يك جا كند، جابه
هاي پـر پـشتش را        انداخت و بعد ناخود آگاه ابرو       آورد و نگاهي به آن مي       اش در مي    اش را از جيب جليقه        قديمي
 بعـد بـه    . امروز هم هيچ كـار نكـردم   اي واي دير شد،: گفت  كرد و مي  اخت و چشمانش را گرد مياند  بالا مي

  افتـاد،   كرد و بي خودي به جستجوي چيزي مي باره كه هول به دلش افتاده باشد دست و پايش را گم مي يك
هـا گيـر    ه بـه سـاعت   يك مرتب ـ كرد،  زد و با خودش زير لب پچ پچ مي  هي پي اين طرف و آن طرف قدم مي

كـرد و آنـرا    هـا را بـاز مـي     در يكي از ساعت كوبيد،   روي يكي را با مشت مي كشيد،   سر يكي داد مي داد، مي
كردي ايـن بـود     هايش را به هم وصل مي  سرو ته حرف .كرد   با يكي ديگر خوش و بش مي كرد،  انگولك مي
هـايم را    من كه راستش را بخواهيد به زور خنـده  اندازند،  ست ميكنند و او را د  ها با او همكاري نمي كه چرا آن
گفتم كـه مـردم راسـت      افتادم و ته دلم مي   البته خود من هم بعضي مواقع واقعا به وحشت مي دادم،  قورت مي

 كـه   بالاخره بعد از كلي ريخت و پاشو داد و بيداد و ايـن در و آن در زدن گـويي   .گويند كه او ديوانه است  مي
  راسـتي سـيگار،  : گفـت   افتاد و با همان حالت هل زده مي  تازه متوجه حضور من شده باشد نگاهش به من مي

كـردم پاكـت سـيگار را تـوي دسـتم         وقتي دستم را جلوي او دراز مـي  .سيگار برايم گرفتي؟ سيگارم تمام شد
كرد و يكي از آنها را گوشه لبان          وي آنرا باز مي   قاپيد و تند تند نايلون ر         ديد و بلافاصله آنرا از توي دستم مي         مي

كـرد و بـا     بعد فوري آتـش مـي   گرفتند،  انداخت كه در عطش سيگار روي هم بند نمي  كبود گوشت آلودش مي
ها و  كردم همگي سروصدا  فكر مي  من هميشه .كرد گرفت و دودش را هوا مي  اشتهاي سيري ناپذيري كام مي

 يك هواي تازه يـا    سيگار برايش حكم تنفس تازه داشت،  يه دونه سيگار باشه،  همينها به خاطر بريز و بپاش
توان بر روي حالت عجيـب او گذاشـت امـا چيـزي شـبيه بـه          مي  دانم چه اسمي   نمي يك دل مشغولي ديگر،

  رسـاندم،    او مـي ها رو بـه   آخر بايد سيگار زدم،   من هر روز بعد از زنگ آخر مدرسه به او سر مي .ها بود همين
 او هم انگار به وجود من عادت  . درست وسط راه خانه تا مدرسه ي او چند كوچه بالاتر از مدرسه ما بود، مغازه

كرد كه هيچ حواسش به آمدن و حضور مـن نيـست از    كه وانمود مي  با اين .ها  لااقل بخاطر سيگار كرده بود،
 كـه هـر      شـد فهميـد     داد مي   ل سيگار كشيدن از خود نشان مي      نوع سيگار برداشتنش و شور و شوقي كه در حا         

اي كـه او داشـت     با روحيـه  كرد، جور رفتار مي  يك  با من هميشه كرد تا من از راه برسم، لحظه بي صبري مي
تنـوع بـراي آدم اعتيـاد آور اسـت و آدم را از زنـدگي پـرت       : گفـت   مي  اصلا از تنوع بيزار بود، بعيد هم نبود،

 همـان بلـوز    ديـدم هميـشه    حداقل هـر وقـت كـه مـن او را مـي       يك جور بود،  لباسش هم هميشه .كند  مي
ديـدي و البتـه دسـتمال گـردن       اي رنگ را به تنش مي اي كهنه قهوه  كرم رنگ كلفت با آن شلوار پارچه          پشمي

  وست دريافت كـرده،  است كه از يك د اي ها هديه تن: گفت هاي سياه رنگ پريده كه مي قرمز رنگ با آن خال
كـردم آن دوسـت اصـلا وجـود خـارجي        فكر مـي   من كه هميشه .اما هيچ وقت نام دوستش را به من نگفت

هـاي عجيـب و     عـادت  همـين !!  چيزي مثل يك رويـا  گذشته، نداشته و يا حتي چيزي بوده كه در ذهن او مي
خواسـت   كه لااقـل مـي   جور خاص بود تا اينيك  كرد سر از كارهايش در بياورم، غريب او بود كه مرا وادار مي



 دوسـت داشـتم بـدانم چـه      هاش در بياورم، خواست تا سر از كار  دلم مي  هميشه .خودش را خاص نشان دهد
انـد چـه    كند؟ اصلا با اين همـه سـاعت كـه دورتـا دورش را گرفتـه               آورد؟ چه مي      خورد؟ چگونه پول در مي      مي
 و رنـگ پريـده     اش بـا خطـي قـديمي     خاك گرفته مغازه كوچك و گلـي كه روي شيشه خواهد بكند؟ با اين   مي

 اصـلا از   شد تا ساعت كـسي را تعميـر كنـد،      اما هيچ وقت حاضر نمي تعميرات انواع ساعت،: نوشته شده بود
اش را بازكنـد و ندانـسته از او بخواهـد تـا سـاعتش را       كافي بود كسي سرزده در مغازه هاي ديگر بيزار بود، آدم
  كنم،  بعضي مواقع با خودم فكر مي .بست  شد و آن طرف را به بد و بيراه مي  بلافاصله عصبي مي مير كند،تع
ي كـوچكش بـدون سروصـدا     ها بود كه آرام وتنها در كنج مغازه  آخر مدت بينم كه بدبخت حق هم داشت،  مي

 پـشت سـرش هـم هـزاران       كه هيچ،تازه از اين هم  پرسيد،  كرد و كسي هم حتي احوال او را نمي زندگي مي
: گفـت  آن يكي مي رواني شده است،: گفت  ديگري مي ديوانه است،: گفت  يكي مي هزار حرف در آورده بودند،

بـه قـول   . بيننـد   كننـد كـه مـي    گونه فكر مي  همان شود كرد،   مردم را هم كه كارشان نمي گردد، ها مي با اجنه
 يـا   رفت من بودم،  زد و به ديدنش مي ا كسي هم كه با او حرف مي تنه .معروف عقلشان توي چشمشان است

 ايـن جملـه را بـا تاكيـد      به قول خودش تنها كسي كه ساعتش را بعد از بيست و پنج سال تعمير كـرده بـود،  
 از  ديـدم،   آن روز اولين روزي بـود كـه مـن او را مـي    . شد كرد كه حتي باعث غرور من نيز مي خاصي بيان مي

 دستانم كه روي دسـتگيره   لرزيد،  هايم مي  اصلا پا دانستم، هايي كه برايش ساخته بودند كلي مي سرائي داستان
 بـاور كنيـد تمـام تـنم      .اي كرد و من آروم وارد مغازه شدم اش رفت ناخودآگاه درب باز شد و بعد ناله در مغازه

  دفعه با صداي وحـشتناكي بـسته شـد،    در يك دانم چگونه دستانم را از روي دستگيره برداشتم،  نمي لرزيد،  مي
هـاش مـشغول حـرف زدن      با يكي از سـاعت   اون مثل هميشه كند،  جا زندگي نمي ها بود كسي اين انگار مدت

كي هستي؟ چـي  : دارش همان حالت كه پشت كرده بود به من گفت دفعه با اون صداي دورگه خش  يك .بود
 خيلـي   .آقا تو رو خدا شيشه ساعتمو بندازين: ودم خيلي آروم گفتمخواي؟ من كه از ترس شاش بند شده ب مي

    .برو بيرون: سريع انگار كه حرفمو نشنيده باشه
 بابـام كـتكم   … آقـا تـو رو خـدا     . ديروز ساعتو برام خريـد   همين كنه،  آقا به خدا بابام دعوام مي: ادامه دادم 

   .زنه  مي
   … برو … كار دارم بچه   برو من …خب بزنه: خيلي خشك جواب داد

  دم، شه مي آقا هر چي پولش مي: يه جوري ته دلم گفتم ناله كنم شايد ته دلش به رحم آمد .ام گرفته بود گريه
 آقـا هـر قـدر       …زنه منو   بفهمه مي .  ديروز بابامون برام گرفت     خدا آقا همين    به. اش رو بندازين    شما فقط شيشه  

 از   نگـاهي بهـم كـرد،    جايي بـود كـه بايـست باشـه،     عينكش همون آروم برگشت، .دم پولش بشه بهتون مي
 من كه ديگه اشـكام يـه ريـز     . از همون لبخندهاي سرد و معروفش بهم تحويل داد خجالت سرخ شده بودم،

 بـا دسـتام    بند كرده بودند از چشام بريزن بيرون و آب دماغم هم راه افتاده بود انگار روي چـشامو كـم كنـه،   
 آروم   انگار كه از حرفام دل خـودم هـم بـرا خـودم سـوخته بـود،       ه پاك كردن چشام و دماغم،شروع كردم ب

 مـن تـه دلـم     . دستمال گردن قرمز خال خاليشو از گردنش در آورد و بهم داد .صندليشو عقب داد و بلند شد
 امـا   امو پاك كـردم،  آروم سرمو بالا گرفتم با دستمالش اشك ام گرفته و دلش به رحم آمده، آروم شد كه نقشه

 بعـدش زل زد تـو چـشمامو     . يه فص حسابي كردم و همهشو انداختم جـاي اولـشون   آب بينيمو پاك نكردم،
  ! افتـاد پـايين   آقا به خدا توپ خورد بهش،: چرا مواظبش نبودي؟ سرمو پايين انداختم و آروم جواب دادم: گفت

كـي هـستي؟ كـلاس    : روع كرد هي ازم پرسيدنجا پشت به من نشست و ش  همون ساعتو ازم گرفت و رفت،
 اگه بخوام همشو بگم يه چند سـاعتي   ...اوووه ... شيني؟ بابات كيه؟ خونتون كجاست؟  چندم هستي؟ كجا مي



 شـده   اش،  همون شيشه الماسي رو انداخته بود رو صـفحه  شد،  باورم نمي  ساعتو درست كرد، كشه،  طول مي
 انگـار خـودش    ي سـاعت از المـاس بـود،    كه من اصلا بهش بگـم كـه شيـشه     بدون اين بود مثل روز اولش،

 دست كردم تو جيبم تا بهش هر چقدر پول دارم بدم و اگـر   دونيد چقدر خوشحال شده بودم،   نمي .دونست مي
پس خونتون سه   : اش رو بعدا براش بيارم كه ديدم يه پونصد تومني گذاشت تو دستمو گفت                 هم قبول كنه بقيه   

شه؟ خيلي خشك نگاهشو ازم دزديد و رفت جاي اولشو نشـست و    چقدر مي وچه پايين تره؟ گفتم بله آقا،تا ك
 يادت نره  آفرين،: ادامه داد .خري؟ چي؟ گفتم مارلبورو اي يه بسته سيگار مارلبورو مي فردا كه داري مي: گفت

 مـن رفـتم امـا از اون روز بـه بعـد       .ارم من خيلي كار د  برو پسر جون، شه، ها؟ من تا فردا سيگارم تموم مي 
  . اومدم   پيشش مي هميشه

 بـا ايـن همـه سـاعت چـه         برايم سوال بود كـه يـك چنـين آدمـي          شدم هميشه   اش مي   اوايل وقتي وارد مغازه   
 بزرگ و كوچـك و   هاي مختلف،  كلكسيوني از ساعت توانستي ببيني،  خواهد بكند؟ همه نوع ساعت را مي مي

  توانـستي از نزديـك ببينـي،     ها را مـي   ساعت دقيق تمام كشور .هاي مختلف هم به زمان يواري آنايستاده و د
هـا در    با علامتي كه از هر يك از سـاعت  كه سواد درست و حسابي نداشت،  با اين جا خود زمان بود، اصلا اين

يتاليا نصف شب است يـا ژاپـن الان   الان ا: گفت   مثلا مي .آورد  ها را به ياد مي ذهنش ساخته بود زمان كشور 
  ها همين اش با ساعت  اصلا درگيري در حال كار بود،  ها بود كه روي يك پروژه قديمي  مدت .ديگه ظهر است

يادم هست هـر بـار كـه    . كرد ها تكرار مي ها و بار  اين جمله را بار بدنبال يك زمان جديد است،: گفت  مي .بود
  .كـرد   ناخواسته چهره سردش را در يك خوشـحالي مرمـوزي پنهـان مـي     شد، هانش خارج مي اين جمله از د

 او  .آور  اما براي من واقعا عجيب بود حتي خنـده  .گفت كه اين راز فقط بايستي بين من و او بماند  مي هميشه
ها  بهخواهد كاري كند كه تمام عقر مي: گفت  مي .ها يك عمل اعجاب انگيز انجام دهد خواست تا با ساعت مي

  خواست تا امور زمان را به دست بگيـرد،  به قول خودش مي .در هر زماني كه هستند در يك آن متوقف شوند
داد كه حتي خود من هم يه جورايي ته دلم قرص شده بود كه او حتما                  چنان هم از خود عزم راسخي نشان مي       

 و پنج سال بود كه به قـول خـودش بـر     اما اين امكان نداشت ولي با اين حال او بالاي بيست شود، موفق مي
ها به من گفتـه       بار! دانست من بودم    كرد و تنها كسي را كه ادامه دهنده راه خود مي            روي اين پروژه فعاليت مي    

   آمـد تـا تمـامي          هم كـه بـدم نمـي        ها روزي براي من باشد؟ خب من        اين ساعت     آيا دوست دارم كه تمامي    : بود
 فقط تنها چيزي كه اين اواخر ذهـن او را كـاملا بـه     .كردم رم پس با او همكاري ميها را در خانه نگه دا زمان

 گويـا  .شـد    طرح جديد شهرداري بود كـه مغـازه او را شـامل مـي     هم ريخته و اعصابش را بجوش آورده بود ،
 مكـان كه مغازه او داشت به او پيشنهاد فـروش داد تـا طـرح جديـدي را در آن                        شهرداري بخاطر بافت قديمي   

    .اندازي كند راه
تواند طاقـت بيـاورد كـه         ناليد كه بعد از اين چگونه بايستي شب را به صبح برساند و چگونه مي                  او هم دائما مي   

 محله است كه  هالي همين همش تقصير ا: گفت ها هم مي  بار .ها خواب به چشمانش بيايد بدون صداي ساعت
 اما هـي هـم    جا بيرون كنند، دهند كه او را از اين شهرداري راپورت مي آنها به مامور  چشم ديدن او را ندارند،
 به  گفت،  راست هم مي  است، كه سرش تو كار خودش باشد همين  كرد كه سزاي آدمي خودش را سرزنش مي

اي افتاده و سرش گرم كار خودش باشد هي ايـن در و آن در   بينند كه مظلوم گوشه  قول او تا مردم كسي را مي  
  ! گذارند  آورند و صفحه مي   هي پشت سرش حرف در مي زنند تا سر از كارش در بياورند،  مي

 فرداي آن  .جا جم نخورد  را به اتمام نرساند از آن  اما او تصميمش را گرفته بود تا موقعي كه اين پروژه قديمي
 سـر   .اش حركت كـردم   مغازه يك بسته سيگار مارلبورو خريدم و به طرف روز بعد از زنگ مدرسه مثل هميشه



كردم كه آيا او موفق خواهد شد و آيا اصلا امكان چنين موضوعي ممكن است كه او بتواند                 راه با خودم فكر مي    
توانستم     كرد و نمي     مثل خوره بر لبانم سنگيني مي       ها را متوقف كند و سوالي كه هميشه         زمان    در يك آن تمامي   

چون موسـيقي دوسـت دارد، از         ها را هم    تاك  كه تيك   چرا با اين  : و در ميان بگذارم   و يا جراتش را نداشتم آنرا با ا       
  خواهد در يك آن متوقف كند؟ دهد مي نوازد و به قول خودش به او آرامش مي  دوران جواني براي او مي

حتمـا    خواستم به هـر قيمتـي كـه شـده ايـن سـوال را از او بپرسـم،         اما اين بار تصميم خودم را گرفتم و مي
هايم را تندتر كـردم امـا وقتـي پـيچ آخـرين        شدت قدم .توانستم سر از رازي كه او در سر داشت در بياورم مي

 آيـا   توانستم بـاور كـنم،     نمي جا قرار داشت برسم، اي كه مغازه او در آن كوچه را پشت سر گذاشتم تا به كوچه
 از  .بينم باور كنم  هايي را كه مي توانستم آن چيز   من نمي هايم خود به خود خشك شد، اين امكان داشت؟ قدم

اش بود و دور تـا دور آن پـر بـود از     هاي مغازه  يك بولدوزر مشغول صاف كردن گل .مغازه او هيچ خبري نبود
 ناگهان پاهـايم بـدون    . آرام آرام حركت كردم  يخ كرده بودم، .هاي ريز و درشت ميز و صندلي و كلي ساعت

 تمام  .ام بگيرد جا رسيدم نزديك بود گريه  گرم شده باشند شروع به دويدن كردند و وقتي به آناراده گويي كه
جـا ايـستاده بودنـد و بـه       تعـدادي از مـردم هـم آن     اين غير قابل باور بود، .ها از حركت ايستاده بودند ساعت
شود آنها را به كار زد يا نه؟  د آيا ميها رفته بودند تا ببينن ها هم به سراغ ساعت  بعضي .ها زل زده بودند ساعت

  ! خواست بكند پيرمرد ديوانه با اين همه ساعت خراب و كهنه چه مي: گفتند ها مي آيد بعضي  يادم مي
ديـدم كـه كـار      آنهـا را مـي    من خودم هميشه كردند،  آنها كار مي قدر كهنه، ها نه خراب بودند و نه آن اما اون

 امـا حـالا ديگـر كـار      .ها بود كه موسيقي هميـشگي او بـود    ساعت  تاك همين اصلا صداي تيك كردند، مي
آقا ببخشيد خودش : گفت پرسيدم  داد و زير لبش چيزي مي ها كه دائما سر تكان مي  از يكي از مرد .كردند  نمي

اومـد     سروصداش مـي   مرد، سكته كرد،: اي گفت  بهم نگاهي انداخت و با صداي لرزيده  كجاست؟ زير چشمي
   عجيـب بـود از اون كـه بيـاد بيـرون،      زد،  اومده بود بيرون از مغازه و هي يكيو صدا مي كه بميره، قبل از اين

كـرد داره    دائما تكـرار مـي   . بود كنم همين  فكر مي …آهان: مسعود؟ گفت: دونم اسمش چي بود؟ گفتم  نمي
 ـ دونم چي چي ساعتو نگهداره،  شه كه نمي موفق مي  سـرمو   .هـاش همـه خـراب بودنـد      سـاعت  ود، ديوونه ب

 بـه طـرفش    زد،  چيـزي كـه از دور بـرق مـي      به يكباره چيزي نظر منو به خودش جلب كرد، انداختم پايين،
 ايـن خـود همـون سـاعت      اش هم شكسته بود، ها چسبيده بود و در ضمن شيشه  اون لاي گل حركت كردم،

مونه و هيچ وقـت       عين بچه خودش مي   : گفت  زد و مي      و ديد مي   براي ديدن وقت به ا      جيبي بود كه اون هميشه    
اي از   چنـد دقيقـه    نگاهي به ساعت خودم انـداختم،  كرد،  درست و حسابي داشت كار مي گه،  بهش دروغ نمي
 تـو راه   آمد و از اون كوچه گذشـتم،   كم در مي هام داشت كم  اشك . ساعتو توي جيبم انداختم اون عقب بود،

ها رو از حركت بندازه؟ پس چرا اين سـاعتش            بود كه آيا علي بابا واقعا موفق شده بود كه اون ساعت           فكرم اين   
زد مثـل      ديد مي   كنه؟ اصلا خودش چرا سكته كرد و مرد؟ علي بابا مرده بود اما ساعتي كه اون هميشه                  كار مي 
  .كرد ها داشت كار مي قديم

  
  
  
  
  
  



  كلاغ روي شاخه بود
  خدامراد فروهر

 
 ».خُوندم از زماني كه راهنمايي درس مي. ز خيلي وقت پيش دوست داشتما«-
 دست راستش را روي سر و صورتش ماليد. سيگار توي دست چپش بود 

  »....اما. هنوز هم دوست دارم« :
 ي چشم راستش را ماليد چند بار گوشه. انگشت كوچك دست بي سيگار را در امتداد دماغش پايين كشيد

 »... تومن ابوالفضل 17 تومن حسين، 10 تومن سعيد،5خواد،  ي ازم مي تومن مهد15 «
بعـد كـل    . اميـدوار شـد   . چيزهـايي پيـدا شـد     . دومين انگشت از سمت چپ را برد زير چشم چپ، خيلي گشت           

كس   هيچ. رفت و آمد  . هاي پيشاني را چسپيد     با انگشت وسطي خط   . انگشتانش را به طرف پيشاني و ابروها برد       
كل دستش را كشيد روي صورتش از بالا تا پايين، چيزي           . چيزي نبود . هايش، اما آرام كشيد      با ناخن  .سوار نشد 

 . به زور يك چيزهايي درآورد. انگشتش را كرد توي دماغش. نبود
             8قوانين و مديريت منابع طبيعي 

                    5/8ومرفولوژِي  يك ئژ
                    5/15كاري در مناطق خشك  جنگل

            5/12شناسايي گياهان مرتعي
 12حفاظت خاك

. آمد والان نبـود     تا جايي كه ريش در مي     . تا حدي كه انگشتانش بتواند زير گلو حركت كنند        . سرش را بالا برد    
 . ِ من و مِن كرد.دوباره آمد كنارش نشست. چيزي پيدا نشد

  ».يعني ديگه تمومه « -
  »اگه تو بخواي. ده نيستنه تموم ش « -

كـشيد بـه سـمت         آ مد، با انگشت وسطي رويش كـشيد، انگـشت را كـه مـي                تر از جايي كه ريش در مي        پايين
 . قدر كشيد تا پيدا شدند  آن. گشت كشيد پايين به حالت اول بر مي شد، مي ها، پوستش جمع مي گوش

 ».فرستند  خونه پول ميآخر هفته از. ببين حسين، باور كنيد الان هيچي ندارم « -
 ».گيرم ميأ نه مهم نيست، اگه نداريد بعد« -

ها ، مقـداري      مقداري رفتند زير ناخن   . جمع كردند . دو تا انگشت وسطي آمدند كمكش، رفتند بالا،  آمدند پايين          
ا آنه ـ. كه آن دوتا كمكش كردند    . هم گير كردند توي موهاي سينه و ماندند  بيشترش زير انگشت وسطي ماند             

 8×2+5/8×3+12×3+5/12×3+5/15×2را جمع كردند 
  ».اي رو تغيير ندادم حال هيچ نمره دم تا به من بيست و هشت ساله، دارم درس مي«-
 ». بديد مشروط نشم75/9. خوام استاد من كه ده نمي «-
 ».خوام برم جايي مي. بذاريد براي شنبه، الان وقت ندارم «-

. زمخت بود . اما خشك بود  . بهتر بود .  رفتند روي گردن  . داد  ن وسطي انجام مي   اول كار را هما   . رفتند و كشيدند  
 .ريختند روي تخت. كرد ها انگشت وسطي بيشتر حال مي ول كردند رفتند روي شانه. شد چندشش مي

جو كنند، دانش   ها رو خَرد مي     ي مغازه   زنند و شيشه    اونايي كه بانك آتيش مي    . خوايم  ها مونو مي    ما فقط خواسته  «
 »... ما فردا تحصن خود را در دانشگاه تهران . ... نيستند



يك شب توي كمر گيركرد، نه از       . شود رفت   ها نمي   ديدند از طرف شانه   . خواستند بروند سمت كمر، سمت پهلو     
. پيراهنش را از زيـر شـلوار بيـرون كـشيد         . فردا صبح پيدايش كردند   . ها ترسيد نه از تاريكي حاكم بر كوه         گرگ

ي حـال     مـسئله . داد  گوشتش كم بود اصلا حال نمـي      . ها  بعد رفت طرف ستون مهره    . را برد سمت پهلو   دستش  
 .بهتر بود. به سمت پهلو بر گشتند. نبود، يك جوري بود

  ».چه گنده اين زندگي«
بـه  . خـورد   زيـاد قـسم مـي     . آمـد   هـا هـم مـي       عبد حسن بعضي وقـت    . خاكستر سيگارش را تكاند روي تخت      

دم  خـرج داريـوش و         آرم، مـي    به قرآني كه خدا از اون خونـده هـر چـي در مـي               ... «:خنديدند هايش مي   حرف
هـر چـه     .  نه تمام شدني نبود    »! شه  داريوش نخور ديگه داره تموم مي     . كنن  خداويس، هيچ كاري هم برام نمي     

. كردنـد   مـي كـشيدند و هـي جمـع          هـي مـي   . يعني معتاد شده بودند   . شدند  تر مي   كردند بيشتر حريص    جمع مي 
هـا را از      انگـشت . دادند  سوز مي . هر دو پهلو سرخ شده بود     . خواستند بروند روي شكم، اما اول پهلو را چسپيدند        

 .كلاغ توي حياط هم بال گرفت. رفت زينب داشت مي. زير پيراهن آورد بيرون
نيـشخندي  . چاي دستش بود  ليوان  . اش در بالكن را باز كرد       هم اتاقي . هنوز بهمن بود  . خاكستر سيگار را تكاند   

بند اول هر انگشت، بند اول هر انگشت ديگر         . انگشتانش را به هم ماليد    . رفت تو اتاق  . رفت تو . در را بست  . زد
از . ها دوباره شروع كردند     انگشت. روي تخت ريخته بودند   . خشك شده بودند  . شد  چندشش مي . كرد  را پاك مي  

كـلاغ  . بردنـد   هايش فرمان نمي    موها از انگشت  . سينه را فشار دادند   ي پيراهنش رفتند و چسبيدند        بين دو دكمه  
  .روي شاخه بود

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گاو
  كوروش رنجبر                                           

  
 .رفـت طـرف شـوفاژ   . ردانـد كـه ببينـدش    كـسي رو برنگ  در را كه باز كرد،    . پدر بود . سراپا خيس به خانه رسيد    

ــود  ــاموش بـ ــن  : داد زد. خـ ــاو ايـ ــا گـ ــد تـ ــده؟     چنـ ــاموش شـ ــوفاژ خـ ــد شـ ــتاده، نفهميديـ ــا واسـ   جـ
 .هايشان را تكان دادند و به هم نگاه كردند شاخ. هيچ كس حرفي نزد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گزارش يك برخورد
  )خورد خورد و كي نمي و اينكه كي مي(

 خدامراد فروهر
 

چند تن از پرفسورهاي تـراز اول       . ي آن به طور دقيق مشخص نيست      در يكي از روزهاي هفته كه پيشوند عدد       
شبيه، در يك ساختمان قديمي دور ميزهايي از جنس بلوط نشستند، تا              هايي شبيه و نا     جهان، با داشتن تخصص   

. وزيران چند كشور به جلسه دعوت شـده بودنـد         . در مورد موضوع از پيش تعيين شده بحث و اظهار نظر بكنند           
فروشان معتبر جهان همراه با چند زن جوان و زيبا كه همسرانشان شام و ناهـار را در        ورها و ساندويچ  خ  ساندويچ

گونه عيـب و ايـراد بـه نتـايج            كردند، نيز حضور داشتند تا جلسه بدون هيچ         هاي  محل خود ميل مي       ساندويچي
خورهـا و    يك از سـاندويچ ي آن به هيچ هاي گنده به علت علمي بودن جلسه و نيز حضور شخصيت       . خود برسد 
 :بالاخره بعد از ساعتي تاخير جلسه رسما كار خود را آغاز كرد. فروشان صندلي براي نشستن داده نشد ساندويچ

. بـرد، حـل نمـاييم       اي مهم را كه بشريت از آن رنج مـي           لهمسئايم تا     ما همه امروز دور هم جمع شده      ! عزيزان«
جدايي . اي را براي همه همشهريان به وجود آورده است          مشكلات عديده ي پلوراليزم غذايي در اين قرن         لهمسئ

هاي عميقي است كـه اگـر         ي اساسي و داراي لايه      ساندويچ از نوشابه كه موضوع بحث امروز است، يك مساله         
مخالفين و مـوافقين نظـر      . گه خواهد كشاند  …ي ما به خصوص جوانان را به          هاي آينده   امروز حل نشود، نسل   

هـاي    در اين زمينه خواهند گفت و در پايان، نتيجه گيري را به طور مستقيم و زنده  از طريق تلويزيـون                    خود را   
حــــال از پرفـــــسور  . رنگــــي و ســــياه و ســــفيد بـــــه اطــــلاع عمــــوم خـــــواهيم رســــاند      

A.B.C.D.E.F.G.H.L.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S..T.U.V. W.X.Y. Z  ــواهش خ
 ».كنيم نطق خود را ايراد فرمايند مي

هاي ساندويچي بود و نـام كامـل او را            ها و توليد كاغذ     ي جنس شيشه    پرفسور، داراي دو تخصص در زمينه     اين  
ي اول    آموزان كلاس اول ابتدايي، صـفحه       براي دانش . حتي خودش و پدر و مادرش هم      . دانست  هيچ كس نمي  

كسش حروف الفبا را بهتـر يـاد   ها چاپ كردند تا آنها با نگاه به اسم و ع ي اول كتاب  اش را در صفحه     شناسنامه
 :ايشان با خضوع و خشوع فراوان، مقالات خود را روي ميز گذاشتند و چنين اظهار كردند. بگيرند

ها تحقيق در جدايي ساندويچ از نوشابه، به اين نتيجه رسيدم كه ايـن يـك                  بنده بعد از سال   !  ها  آقايان و خانم  «
.  جداي از نوشابه بخوريم، احتمال گلو درد و شكم درد فراوان است            اگر ما ساندويچ را   . خود است   تفكر پوچ و بي   

درصد مرگ و مير كساني كه سـاندويچ را همـراه نوشـابه         . ام  با توجه به نموداري كه بنده خود آن را رسم كرده          
 ».خورند خيلي بيشتر است و غير قابل مقايسه خورند از آنهايي كه همراه ساندويچ نوشابه مي نمي

قدر در ايـن مطلـب داد زد       آن...و...و...ها، نمودارها و    ها، عكس   ها، گزارش   ها، جدول   ي فرمول   ر با ارايه  اين پرفسو 
: طرفداران به اين از خود گذشتگي احسنت فراوان گفتند و به مخالفين گفتنـد             . هوش شد و از حال رفت       كه بي 

 ».ياد بگيريد«
 :يشان چنين شروع كردندا. بود w.w.wپرفسور . نفر بعد كه نوبت حرف زدن داشت

نوشابه به خـودي خـود ضـرر        . تفكري كه من هم طرفدار آن هستم، ريشه در مسايل روانشناختي انسان دارد            «
روند، عجلـه     عموماً كساني كه به ساندويچي مي     . شود  ندارد، اما اگر همراه ساندويچ خورده شود خشونت آور مي         

. شـود  تر مـي  اگر همراه ساندويچ نوشابه سفارش دهند كار مشكل. دارند و مجبورند ساندويچ را سر پايي بخورند     



ي نوشابه را و از سس و نمكدان و فلفل هـم              چون بايد با يك دست ساندويچ را بگيرند و با دست ديگر، شيشه            
ممكن است شيشه از دستشان رها شود       . اي نخواهد داشت    در غير اين صورت ساندويچشان مزه     . استفاده بكنند 
اگـر در  . ي محـيط زيـست و مدرنيـسم تـضاد زيـادي دارد            اين موضوع حقيقتا با رابطه    .  ايجاد كند  و سر و صدا   

زنند و كل شهر را      كنند شورش شده، دست به راهپيمايي مي        چندين نقطه از شهر اين اتفاق بيفتد مردم فكر مي         
 »مگر جنگ جهاني اول از كجا شروع شد؟. ريزند به هم مي

چوب ، سنگ، شيشه، آهـن، حتـي        . خشونت در ذات اشيا وجود دارد     . كه ايرادي ندارد  اين  «: آقاي الفبايي گفت  
 »حذف كرد؟ ها را از زندگي روزمره  آيا بايد اين. هندوانه، گوجه فرنگي و بستني نيز از ادوات جنگ هستند

 .و به حالت اغما رفت. به صندلي خود لم داد.  اين حرف را نشنيده گرفتwwwپرفسور 
هاي كنـار نـان بربـري         او متخصص سوختگي  . داد  نظريات خود را ارايه مي     B.R.B.R.Eرفسور    حال بايد پ  

اي نان بربري جلوي دماغش       وقتي به دنيا آمد پدر و مادرش تكه       . بود كه اصلاً ربطي به موضوع جلسه نداشت       
 بربري : بزرگش سي و سه بار، در گوش چپ و راستش گفتند گرفتند و پدر بزرگ و مادر

 .پرفسور خوردن نان بربري را بر سخنراني ترجيح داداين 
آقايـان ويـسكي و ودكـا       «: كه از مخالفين جدايي نوشابه از ساندويچ بودند، گفت           A.B.C.C.B.Aپرفسور  

ي بشري    هاي اوليه   نوشابه همراه با ساندويچ در تمدن     . ايم  ما دچار يك از خود بيگانگي شده      . اصلا معنايي ندارد  
يك نوشابه همراه با سـاندويچ و بعـد از          . گردد  ها بر مي    به شكلي ديگر و اين به  فطرت انسان        اما  . وجود داشت 

  ».برد آدم را به هفت آسمان مي) KENT(آن سه نخ سيگار كنت، 
شـباهت داشـت ولـي يكـي از          …A.B.C.D.E.Fيكي از متخصصين جلسه كه از لحاظ اسم بـا پرفـسور           

گويند ساندويچ همراه نوشـابه باشـد بـه منـافع خـود فكـر             ايي كه مي  آنه« :جا شده بود  گفت      هايش جابه   حرف
قـدر بـه مخـالفين جـدايي      اين پرفـسور آن » .رود ها به هدر مي قدر نيرو و انرژي براي حمل شيشه       چه. كنند  مي

ي ماست و     ساندويچ ما عين نوشابه   «: ي آنها عصباني شدند و شعار دادند        ساندويچ از نوشابه حمله نمود كه همه      
  .»ي ما عين ساندويچ ما  نوشابه

ها،   خورها و ساندويچ فروش       با اين حال با وساطت ساندويچ     .  در اين هنگام جلسه كمي به اغتشاش كشيده شد        
هـاي    عكاسان از آن چند زن عكس     . جلسه روال عادي خود را پيدا كرد و تا آخرهاي شب به كار خود ادامه داد               

در . گفتند، كه اساس زندگي زيبايي است نه حـرف و سـر و صـدا                ان مي ش  جورواجور گرفتند و چيزي در ته دل      
كـه كـي    هـا و ايـن   و بر سر تقـسيم نوشـابه    . ترين ساندويچي رفتند    آخر براي رفع گرسنگي عمومي، به نزديك      

آن شب همديگر را چنان كتك زدند كه نزديك بـود جنـگ           . خورد دعوايي حسابي راه افتاد      خورد و كي نمي     مي
 .دوباره شروع شودجهاني دوم 

ي ساندويچي باز نبود و اصلاً نه         طور دقيق مشخص نيست، هيچ مغازه     ه  فرداي آن روز كه پيشوند عددي آن ب       
 .                                                    اي ساندويچي وجود داشت و نه نوشابه

                                                              
  
  
  
  
  



  مشق سرد
  ريحان عطاردي

  
نـم از ايـن       شايد باراني كه الان نم    . دهم بيرون   دود را از دهانم مي    . دهم تا خاكسترش بريزد     مدادم را تكان مي   

... مدادم شكل سيگار اسـت    . ها بريزد   بارد يكي دو ساعت بعد برف بشود و نرم نرم رو سر لبو فروش               آسمان مي 
از ليوان چـايي حـاجي هـم دود    . آيد شان دود در مي  هاي توي خيابان از دهان      مه آدم آيد، ه   از دهانم دود در مي    

  .شود بلند مي
ام   گذاشـته . خورنـد بـه كـارتون       هاي باران است كه مي      آيد ولي من گوشم به صداي قطره        ها مي   صداي ماشين 

گرفـت لاي     ي مـي  جـور   كـشيد سـيگارش را ايـن        بابـا وقتـي سـيگار مـي       .  باران دفترم را خيس نكند      جلوم كه 
حـاجي تـو   . مانـد  جا خيره مي شد و به يك هاش ريز مي   چشم... آمد بيرون بعد دود از دهانش مي... هاش   انگشت
آيد روي ايـن تـرازو بايـستد تـا بهـش بگـويم چنـد            كس هم كه نمي     هيچ. اندازد  اش دارد مشتري راه مي      مغازه
يك بار شاگرد حاجي برام يه استكان چايي    .  تكانش بدهم  توانم  نمي. كند  مدادم روي كاغذ حركت نمي    ... كيلوئه
رفت و دندان طلاش معلـوم        هاي حاجي بالا و پايين مي       سبيل... بعدش ديدم كه حاجي گوشش را پيچاند      . آورد
 بابا... نويسم  كنم و مي    هام را ها مي       دست. هام را بنويسم    بايد تا فردا جريمه   ... فردا بايد مشقمو ببرم مدرسه      . بود

افتند روي زمين و محـو   هاي برف مي دانه... اندازد جلوم  شود و يك سكه مي يك نفر مثل سايه رد مي  . نان داد 
... نويـسم     كنم و دوباره مي     به دفترم نگاه مي   . بينم كه از پشت شيشه بهم زل زده         شاگرد حاجي را مي   . شوند  مي

 .بابا نان داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  معكوس
  عليرضا دزفوليان

          
كارم اين شد كه با همه سبيل كلفتيم، عين         . چه آرام آرام آمد و جاي الاكلنگ و بالا بلندي را برايم گرفت             …
هـا در حـالي كـه خـاك بـازي             ها را بفرستم تـو كوچـه و شـب          هها برخيزم و بچ     باجي چارقد به سر، صبح     خان
نه هراسي دارد و نه   چه فايده از اين بازي؟:ويمگ مي گاهي به خودم. كردند صدايشان كنم تا برگردند خانه مي

نويـسم؟   مـي  اصلا من براي كـي . گذارد شاديي و آخر سر هم غير از سياهي كاغذ و تمامي خودكار چيزي نمي
شايد ته مانده   . خستگيش همان خستگي قايم باشك است     . هايي كه خودم هم حوصله مرورشان را ندارم         نوشته

از لاي انگشتانت دور و برت  كردي مي گذاشتي و سعي مي ه وقتي چشم بر درختهمان ترس رقيقي را دارد ك
ولي حالا جور ديگـري بايـد     .گرفت مي سر تا پايت را شمردي، مي ها را كردي شماره مي را نگاه كني و شروع

  .صدا و بي معكوس، آرام: شمرد
 يك شاخه گل زرد درست در وسطششد يك چرخ گاري بزرگ با  مي  تكرارتمدر خيالا .ها  سرماي كوچه...

مـن نقـش دختـرك    . شدند مي يك سري آدم سريع و تند رد. ها خورد روي سنگفرش بدون كج شدن غلت مي
 جلويم يك مرد بلند قد      .ها راه افتادم    بلند شدم و سريع دنبال همان آدم      . كبريت فروش را داشتم كه يخ زده بود       

ولـي    يك لحظه برگشت توي چـشمانش نگـاه كـردم   . ته بوداز پشت بس رفت كه موهايش را با كش مي  راه
ولـي  . ديدم زني است و زبان ما را هم بلد نيـست . محمود. محمود:  زدمددا .يادم آمد. برگرداند رويش را سريع

  ... خودش بود. خود محمود بود. زند مو نمي
پايم را تا مچ توي تشت      . هايم خشك و پوسته پوسته شده بود        و لب  دهنم مزه آب نمك غليظي گرفته بود         …

  اي مثل سـرگيجه . پتو خيس شد و پرتش كردم. گذاري مي اي كه در آب  عين آهن گداخته. قرمز آب فرو بردم
حتما دورترها كودكي .  بوداطاق را گرفته دورترسي عجيب و  . نگاهم در يك لحظه افتاد به تمام اضلاع اطاق

هـاي   شد و دست و پا زدنش موج و شوري آب تا ته در رگ مي ابدادهايش حب .زد مي دار زير آب سر و ته تب
  … همه چيز تمام شد كه قر قر قايقي آب را شكافت. كرد مي مغزش رسوخ

. پـشت سـر مـن آخـر صـف وايـساد       درست آمد . همه چيز مات و مبهوت و تار. تمام دور و برم سياه بود …
 . برآمـده  هاي لاغر، لرزان و و دوري داشت با گونهاومدي؟ چشمان غريب  تازه: برگشتم نگاهش كردم و گفتم
  . محمود: اسمت چيست؟ گفت: سرش را تكان داد و ادامه دادم

 مـن هـم   . برگشت و خنديد  . از جلو نظام دادند و دست بر روي پشتش گذاشتم         . جلويم ايستاد . برو جلو وايسا   -
 … خنديدم تا سركلاس

هـا،   گويند پشت آب شـدن آدم برفـي   مي .گذرند مي خيال م بيمرد. و رقص با عزرائيل درختان ريزان برگ …
پوسـت   لابـلاي  زننـد و از  مـي  ها از نفس شاد بهار پتوي خواب آور خود را كنـار  وقت بازگشت پرستوها، برگ

هـا   ولي كسي نيست باور كند كه آن. نشينند مي پرواز پرستوها را به تماشا كشند و مي ها سرك خشكيده درخت
ها آخرين فريادشان خش خشي  درهجوم كفش هايي كه كنند با برگ مي ها فرق آن. ها با پارساليكنند  مي فرق

حـس دم   به در خانه كه رسـيدم   .ها چندشم شد از اين حرف. شان نرسيدند ضعيف بود و به جشن يك سالگي
ديدم تـا نـصفه زده بـود    ورتر سر محمود را  از دو تا خانه آن .صدايي شنيدم. كليد را چرخاندم  . اي داشتم كرده



خونتـون    :سلامي كرد و پرسـيد . سرش بيشتر از قدش سن داشت انگار چند سال زودتر دنيا آمده باشد. بيرون
  …؟ ي باهم بريمآ مي ها پس صبح. اينجاست؟ چه جالب

فقط . همه چيز در سياهي يك رنگ است. كنم به بيرون مي كنم و نگاه مي زنم، پنجره را باز مي به صورتم  آبي
كنـد پـر از    مـي  جـا كـه چـشمت كـار     پشت خانه مـن روزهـا تـا آن   . زند مي نم شنوم كه نم مي صداي باران را

 ـ مي باريد احساس مي چند بار وقتي باران. اند  گذاشتهكهايي است كه كشاورزها در خا مترسك لاي  هكردم لاب
  … انداختند مي فبه همديگر ت باران
. از در رفتم بيرون و بدو سريع كيفم را گرفتم.  كه صداي محمود را شنيدمپوشيدم مي هايم را داشتم كفش …

  . توي چشمانم نگاه كرد
. كردنـد مـسخره كـردن    مـي  ها بودنـد دوبـاره شـروع    اگر بچه. دستش را گرفتم.  دير اومدي؟ چيزي نگفتم–

 محمـود بـدش  . زدم مـي  هـا را   كوچكي با كش درست كرده بودم و پرندهنتير و كما. گذشتيم مي ها را كوچه
يك بار يك پرنده را كه زدم وقتي خوني شده . دادم  دارند ولي اهميت نميهگنا . خجالت دارد:گفت مي. آمد مي

  … خوب شد و پرش دادم: گفت مي خودش. بود گذاشتش لاي دستمال و بردش خانه
حال  .  توي يخچال بود   چهار شب بود كه غذايم ماست ترشيده      .  كبريت را كشيدم و زير گاز را روشن كردم         …

   … خيال شدم امشب سر گيجه گرفتم و بي .درست كردن غذا نداشتم
. صداي بلبلي زنـگ بـه گوشـم رسـيد    . و سرخ بود دست روي لاله گوشم كشيدم كه گرم. تب كرده بودم …

ي داري كرد و    خنده معن . معرفت امروز نيامد    از محمود چه خبر؟ بي    : گفتم. آمده بود سر بزند   . ها بود   يكي از بچه  
ش زده و تها دست بـه پـش   كني دختر است؟ امروز يكي از بچه مي باور. محمود؟ يك چيزي بهت بگويم: گفت

دانـستي محمـود    مي گفتند تو مي ها بچه داد ولي تو تا حالا ديده بودي؟ نشان كه نمي. ديده بود سينه بند بسته
  … نه؟. باهاش بودي به خاطر همين هم. دختر است

 ببين كيـه؟ بـزرگ   . دوست قديميت آمده محمودجان:  مادرش گفت. د توي اطاق پشت نشسته بود محمو… 
 آمـد جلـو و پريـد       .  ورقي كه روي ميز بود را با ترس جمع كـرد           . نگاهم كرد . تر بود  اش جذاب  شده بود و چهره   

 نوازشـش   حس خاصـي من با يك زار و زار گريه كرد و.  براي چند دقيقه توي بغلم گرفته بودمش. توي بغلم
يعني از دور هم نگاهم افتاده بود، ديـدم كـه نقاشـيي       . وقتي نشستيم خواستم كه ورق را نشانم بدهد       . كردم  مي
. شـد  مي چهره يك آدم بود كه درست از وسط تقسيم به زن و مردي. باز هم خواهش كردم كه نشان داد. بود

مو و سـبيل داري       اي بود و طرف ديگرش آدم بي       يك طرفش با موهاي بلند و بولند و چشمان شهلاي كشيده          
 اين چيست؟ و بعد پاك كن سفيدي را كه روي ميز بود را برداشـتم و نـصف مردانـه    : گفتم. بود با چشمان ريز 

  … صورت را با دقت پاك كردم، خواستم نشانش بدهم كه ديدم رفته بود
سـوخته   بود كـه بـوي   رمي نفس گرفتهعرق شور با گ و  بوي اطاق من بوي ماست ترشيده، نان خشكيده…

زمـين و    ريخـت روي . ، ول كـردم ه زيرش را خاموش كردم و غذا را بـر نداشـت  . دويدم سر گاز.  پيچيدمغذا ه
  … چرخيد آرام آرام خفه شد مي صداي درش كه

 .ديـدم  مي گرفتم و همه جا را با ته رنگ قرمزي مي منگي خاصي شد مي وقتي خيلي گرم. روز گرمي بود …
پسرك چاقي . كردند مي ها شادي بچه.  محمود از مدرسهجگشت به چند روز قبل از اخرا مي بر. رفته بوديم اردو

 . من و محمود يك صندلي مانده به آخر نشسته بوديم .كوبيد مي ها روي سطلي  از بچهيرقصيد و يك مي وسط
محمـود   گفـتم . گوشـه نگـاه كـردم   و به محمود كه مثل گربه خپ كرده بود يك  بر گشتم. زدم مي من دست



  ببخـشيد لطفـا بگذاريـد مـن پيـاده     :كه خانمي گفت دست بزن ولي محمود لاي چادري سياه قايم شده بود
  .شوم مي
 بـه   .  تب داشتم و كمي هـم بـالا آوردم         . رفتم مدرسه  چند روز بود كه نمي    .  ماشين وايساد و من پياده شدم      …

. دانـستي  مـي  دانـستي دختـر اسـت؟    مـي  تـو . اي كلـك نـامرد  . بودنـد ام كرده  ها دوره مدرسه كه رسيدم بچه
  …  بيا دفتر:دفعه ديدم پراكنده شدند و ناظم اخمو با لحن محكمي گفت يك. دانستي مي
كـردم   مـي  يك مـوقعي احـساس  . خودم بود تر از خودم، كردم توي اين شهر، غريبه  مي خيال من هميشه …

كس  بود كه هيچ تنهايي براي من يك عادت دور لذت بخشي  اصلا. شوري اشكم را هيچ بني بشري نچشيده
بـه  . شـدند  مـي  ساختم كه زود خـراب  مي هايي آدم هايم فقط گاهي با نوشته. اش بگنجد توانست در مخيله نمي
قلم بدست غـرق   كه از پايين خودم را ديدم  …اي باشد يا  گربهدشاي .جا كه رسيدم از بالا صدايي شنيدم اين

 كـسي : داد زدم بـا تـرس   و هـو بلنـد شـدم    صدا كه بلند شد، يـك . چرخيدم مي خوردم و مي م، گيجعرق بود
  …؟ هايم را بدزدد خواهد نوشته مي
مـادرش داشـتند    يعنـي پـدر و  . محمود را از مدرسه انداختـه بودنـد بيـرون   .  سر كلاس انشا نشسته بوديم…

گفت بايـد گـواهي    مي شنيدم كه آقاي مدير به پدرش وقتي رفته بودم گچ بياورم . كردند تا برگردد مي صحبت
كردنـد كـه    مـي  كار را كرد كه تا قضيه به اينجا نرسيده بود بايد اين مي براي تعيين جنسيتش بدهد و صحبت

  تو چرا اينجا ايستاده اي؟: مدير گفت
همـه چيـز   . هـا  ديدم به رنگ فـيلم  هاي اولش بود كه خوابي گرفته بودم همان شب  دوربين عكاسي را كه… 

موهـايش  . زير چشمانش سـفيد بـود   سياه هاي ديدم كه سايه مي چهره محمود را. رنگش درست بر عكس بود
اش  توانستم در چهـره    در اين حالت نمي   . انگار پير شده بود ولي پير هم نبود       . مردمك چشمانش . سفيد شده بود  

شـد كـه مـادرم     ميتر  يك و بزرگ و بزرگنزد كم غليظ خاصي بود كه كم يك چهره .ببينم دختر است يا پسر
  …؟ خواهي بروي نمي: گفت

رنگ گرم بيـرون زد       يك مايع بي  . جا كه سوخته بود    درست همان . خيار را كه خواستم پوست بكنم، دستم بريد       
طـور قبـول     هدانم چ  نمي.  محمود برگشت مدرسه   زآن رو . كم با خون قاطي شد و سوزشش بيشتر شد         و بعد كم  
ولي انگـار يـك ترسـي ازش پيـدا كـرده       كنند مسخره كردنش مي ها شروع كردم الان بچه مي كرف. كرده بود

. من هم توي چند روز نرفته بودم سر بـزنم . كردند مي با يك تعجب خاصي نگاهش و با احترام باشند ساكت و
 دكتـري كـه     گفت گواهي نشان داده پسرم ولي يكي دو روز از پسريش نگذشت كه            . يعني به هزار و يك دليل     

  … آقاي مدير معرفي كرده بود قبول نكرده بود
كرد كه همـه   مي را صدا صداي خروسي مثل اين بود خورشيد.  هنوز هوا تاريك بود كه پنجره را باز كردم… 

هـا پـايين      سريع از پلـه   . هاي پشت خانه افتاده بودند روي زمين        ناگهان ديدم تمام آدمك   . هو روشن شد   جا يك 
   …  خواست مي شنيدم كه كمك مي اي خفه  در اين موقع صداي. كردم مي شان را بلند يكي يكي رفتم و 

. نبيـنمش  خواستم ديگر هـم    يعني خودم هم ترسي داشتم ولي نمي      . گذاشتند بروم پيش محمود     ديگر نمي  …
خـوب  . م كـرد بار آمددر شان كه مادرش هر چي از دهانش  رفتم در خانه يك بار هم البته. دانم از چه بود نمي

جوري . هايي گذاشته بودند چه اسم. همه جا پيچيده بود. آوردند مي بود خانه نفهميدند وگرنه دمار از روزگارم در
 شدم مي شدم و آب مي خواستم بياورم صد بار سرخ و سفيد مي شد كه خودم هم وقتي اسمش را جلوي كسي

  …  همه جا پيچيده بود. رفتم توي زمين مي



مزه خيار يك مزه تلخ و شـيرين  . ردم توي سطل ولي حواسم نبود شكر بود يا نمك و گاز زدمدستم را ك  …
تف كردم ه را سريع رفتم و خيارهاي جويد. تا ته در مغزم پيچيد بويش .آوردم مي وقتي كه بالا  مزه. گرفته بود

  … شد مي ر بد جوآمد حالم مي تا چند وقت، وقتي يادم. توي ظرفشويي و آخر سر كمي هم بالا آوردم
خواستم .  ديدم دست به كمر ايستاده. ديدم  از لاي پنجره سر تراشيده محمود را در آفتاب چرك بعدازظهر…

 چـشمانش  و ايـستاده بـود    جلوي يك كاميون بزرگ. صدايش كنم ولي ترسيدم كسي آن دور و اطراف باشد
ون را بستند و محمود و پدر و مادرش تـوي  پشت كامي. كرد مي تعقيب ها را يكي يكي و صندلي يخچال، كمد،

: را تـا آخـر بـاز كـردم و داد زدم     دانم چه شد كه پنجره هو نمي حركت كه كردند يك   . ماشين خودشان نشستند  
  … محمود

بـا هـزار شـكل و ادا غـذا را از      .بـرم  مـي  ها بيشتر از غذا خوردن خودم لذت  هميشه از غذا دادن به پرنده …
كـنم   مـي  گـاهي فكـر  . كـشند  مـي  سر هم جيغ. اي دارد تي گاز گرفتن دستت هم مزه ح…  دزدند مي دستت

  . تيكه پاره هم بكنند حاضرند براي غذا همديگر را
خـورد در   مـي  لغزيد و لول مي كردم، مي كه از روي آتش نگاه تصويرش مثل وقتي. بود رنگ محمود دور و كم

يك ريل قطار را ديدم كه آخرش در مه غلـيظ  . بلند بود سفيد و تر با يك لباس توري  گاهي هم واضح. نگاهم
رفتـيم كـه صـداي     مي يك پا يك پا روي ريل راه مستقيم هم، و محمود دو طرفش، من. محو بود و سياهي

و  معقب نكشيد است، دانستم خيال دوري مي ولي انگار كه. ممتد و كشدار پيچيد. بوق قطاري هوا را شكافت
  … قطار جفتمان را پرت كرد

شود داغيي برداشت و سر همه  مي .درست كرد شود همه چيز را با گفتن مي كردم مي  يك زماني فكر…
  گيرد مي ام افتد به احمقي خودم خنده مي ولي الان كه يادم .و راحت شد يكي سوزاند هاي چركي را يكي جوش

 .از وجودم عبور كرد  سريعيخي انگار تكه. لرزيدم و احساس سرما كردم هو به خودم  در اين لحظه يك…
  … كشيدم روي خودم نيم خيز شدم و پتو را.  لرزيدم مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  منطقي
  سپيده جديري

  
  ».شود  مي اي كه يادت برود در قفس را قفل كني، هجوم آغاز درست از لحظه« : شيربان گفته بود

***   
مامـان  » ! شـرمانه اسـت    بـي  رتي پوشيدن، جـدا  لباس صو« چرا؟ . ام را اطو نكرده امروز مامان لباس صورتيه

يـم بـوده كـه         هـا   تا ديروز سـوگلي لبـاس     . (آيد  ام خوشم نمي    منطقي نيست، ولي من هم ديگر از لباس صورتي        
  …!)بوده

كـنم، دنيـا دور     مـي  ولي من هر وقت بويش « . شود كني، وا مي بابا برايم يك گل سرخ آورده كه تا بويش مي
  »!چرخد  مي سرم

  .آيد ن منطقي نيستم، ولي بابا هم ديگر از گل سرخ خوشش نميم
امروز، گل سرخ و لباس صورتيه، هر دو ممنوع بشود، هر چند مامان از گل سرخ من خوشش   كنم براي  مي فكر

  ام؛  بيايد و بابا از لباس صورتيه
  …!اصلا به من چه مربوط؟

طـور     بيايد، هم بابا، هم خـودم؛ ايـن يكـي چـه            مي خواهم يك قصة خانوادگي بنويسم كه هم مامان خوشش         
  :است؟

  
  : مامان: فصل اول 

. آيد؛ پسري با موهاي زرد شلال، شايد هم كمي تابدار، منتظر ايـستاده اسـت    مي اتوبوس اگر احمق نباشد، زود
   …فقط تا آمدن اتوبوس فرصت دارم عاشقش بشوم . پرسد  مي سي ثانيه يكبار از من ساعت

  !...آيد، حماقت توام اتوبوس و خورشيد، شايد امروز به نفع من تمام بشود  مي برسم، تازه خورشيد دربه اداره كه 
ريـزد،    مي يك لحظه قلبم. توي شيشة ساعتم افتاده است(!) پرسد، عكس دو تا خورشيد   مي اين بار كه ساعت

  ... دادهي آن گربه هه باشد كه زير نيمكت ايستگاه لم  ها اين بايد عكس چشم! نه
امـروز نگذاشـتم   . كنـد    مي  نگهداري  ها دوست پسرش، توي باغ وحش، از شير. دخترم عاشق حيوانات است« 

. هيچـي نگفـت  )... آيد  مي دوست پسرش و شوهرم، خيلي از اين لباس خوششان (اش را بپوشد،  لباس صورتيه
   »…! اتوبوس…وي ايستگاه اتوبوسيي كه من ت  ها ي دوست پسر گويد؛ حتي درباره  هيچ وقت هيچي نمي

  !...آخ... يش در بياورم  ها ام را از لاي دندان  بايد گوشواره
  !اتوبوس، عاشق مرا خواهد كشت

  !اتوبوس عاشق، مرا خواهد كشت: اصل جمله اين بود[
  ].ي اتوبوس، جمله را به شكلي كه ديديد، تغيير دهم  مامان خواست براي قسر در رفتن راننده

  
  :من: ومفصل د

  !درود بر جغرافي
  !درود بر اين همه گوشي كه صداي مرا نمي شنوند

  !گذارم  مي جواب  بي يي كه  ها درود بر سوال



  ! اندازد  مي درود بر معلم، كه منطقي است و مرا از كلاس بيرون
  .حالا، بپر بيرون

  »!...باغ وحش« 
  !ايـن هـم بـاغ وحـش       ... ي مامـان ديـده باشـمش         هـا   شايد بين عكـس   !... ي اين راننده آشناست     قدر قيافه   چه

... لـي، لـي  ... لـي، لـي  ... كـنم   مي لي لي!... ولش... بايد درش بياور... كفشم توي گل گير!... بدو!... بدو!... باران
 …جا هم يـك گوشـواره        اين …! اين همه خون؟   …! خون …! خون …! خون …!؟...چرا در قفس باز   !... لي
  !...ام؟  اگر مامان بفهمد امروز جغرافي صفر شده!  اي واي…!مامان؟!...  استي مامان كه گوشواره اين! آه
  

  :بابا: فصل سوم
كنم نگاهش نكـنم، امـا      مي سعي. كشد  مي روي من نشسته است، مدام خميازه  ي روبه كسي كه درست نقطه

   …ديگر خيلي دير شده؛ همه جا را بخار غليظي گرفته است
امـا اگـر از تـو       !  از اين همه خيانت كمرم شكست      …!اي سنگ « : ده است توي بخار   اي ش   ام، سايه     بغل دستي 

  »... صدا در آمد، از من هم 
  !... همه جا مه!... همه جا بخار!... جهت را هم... ام   نوبت من است، اما ديالوگ را گم كرده

  »!... اي سنگ!... اي سنگ!... اي سنگ« 
  ...ام  ديالوگ را گم كرده!... نوبت من است

... تـرك برداشـتم  ... تـرك !... ببـين !... فرهادكش فرياد... از اين... از اين... بنياد  بي ...جهان پير است و!... نوچ« 
  »!... ام  سنگي... ي چهره... خيانت باران است بر... اثر... اثر... ي آبله  ها اين چاله ... اين

 شوند، نگـاه   مي  روشن  ها چراغ. آيد   مي  دور، صداي دست زدن  اه از دور، انگار از فرسنگ... ام  زمان را گم كرده
  كنم؛   مي

  …!ست  خالي…!كس  هيچ…!كس نيست روي من است، هيچ ي روبه روي صندليي كه درست نقطه
اخـتلال  !... ام  احتمالا خواهند گفت تمركز حواسم را از دسـت داده !... خواهد بگويد  مي بگذار هر كس هر چه« 

كـه جنـاب    تصور كن آدم برود باغ وحش، فقط براي ايـن !... خاطر آن باغ وحش لعنتي آن هم فقط به . !..حواس
آقاي دوست پسر دخترش و خود دختر خانم را با هم سر بزنگاه گير بيندازد، آن وقت نتواند اين كار را بكند بـه                        

اي كـه خـودش،       هـم گوشـواره   آن  ! ي همسر محترم خـودش را        گوشواره …ي آقا چه ببيند؟       ها  كنار، در دست  
 يت را گرفته بود، چه  ها  اگر جاي من بودي و خون جلوي چشم…!سالگرد ازدواج به همسرش هديه داده باشد

  »!... كردي؟  چه مي!... هان؟!... كردي؟  مي
  !...ام  خودم را گم كرده

  
  :من: فصل چهارم

  ام نوشته شود؛   ها فقط به اين خاطر بود كه قصه ي اين همه
ي سالگرد ازدواج بابا به مامان را از مامان قرض گرفتم، سـر راه   ي هديه آمدن از خانه، گوشواره  صبح، قبل از در 

 مامان هم قرار شد به بابا بگويد بيايد باغ وحش، سر بزنگاه، من و شيربان                …رفتن به مدرسه، دادم به شيربان     
ي سـالگرد ازدواج را بابـا در          ي هديـه     گوشـواره   شيربان هم قرار شد يـك كـاري كنـد          …را با هم گير بيندازد    

  …ي او ببيند، فكر كند مامان با شيربان  ها دست



 ولي ديگر حساب نكرده بودم حواس شيربان آنقدر پرت شـود كـه              …جاي كار درست پيش رفت      خوب، تا اين  
  …يادش برود در قفس را قفل كند و

  »!... شيربان!... شيربان« 
اي است    ي سالگرد ازدواج نيست؛ گوشواره      ي هديه   جا كف قفس افتاده كه گوشواره       ايناي كه     تازه اين گوشواره  

  ...ي سـالگرد ازدواج را در آورد، بـه جـاي آن، گوشـش كـرد                   ي هديـه    كه مامان امروز صـبح وقتـي گوشـواره        
  »!... شيربان« 

                                                                     ***  
تازه، شيربان هم از وقتـي      ... مان را بهم ريخته     ي خانه     ها  ام، حسابي كاسه كوزه      صفر امروز جغرافي  ... صر شده ع

شيربان منطقي نيـست، ولـي مـن        !... ام  قصه را خوانده، با من قهر كرده كه چرا در اين قصه، او را قرباني كرده               
 !آيد ام خوشم نمي هم ديگر از قصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هايم من و جوجه
 پونه ابدالي                                     

   
خـوان    اند توي يه كفش و انگـار مـي          گم فايده نداره، پدر و پسر پاشون را كرده          فايده نداره، هر چي بهشون مي     

، اول بـا تمـسخر نگـام        »ترسـم   بابا من مي  «:گم  هر چقدر بهشون مي   . منو مثل يك حريف جنگي مغلوب كنن      
صـداي  . اي ندارم، نه وسواس نه آلرژي نه هـيچ چيـز            خندن، متاسفانه دليل ديگه     و بعد زير زيركي مي    كنن    مي
آد توي آشـپزخونه، دقيقـا مـوقعي كـه دارم بـا احتيـاط خميـر                   آد هومن يواشكي مي     حسين كه در مي     زر امير   زر

خـب  » ..نده خجالت بكشزن گ «:گه آد و زير گوشم مي بندم مي پيراشكي را چپ و راست مثل قنداق بچه مي
فهمم كه گنده بودن من چه ربطي به ترس داره، تازه همين چند روز پـيش بـود كـه                      موضوع اينه كه من نمي    

سـر ميـز شـام    .  سالشه و نه بيشتر   9هاي روانشناسي، هومن كشف كرد كه كودك درون من            توي همين تست  
من هم كه مثلا قهرم و باباش هم كه   . ي اتاق كنه و ميره تو     كنه و از غذاي عزيزش دل مي        حسين قهر مي    امير

كنه روي ميز و  شينه روي مبل راحتي پاهاشو دراز مي كنم هومن مي   ها رو كه جمع مي      بشقاب... بين غذا و بچه   
اي هست كـه      كنه به تايپ كردن نامه، هميشه يه نامه         گذاره روي پاهاش و شروع مي       كامپيوتر كوچكش را مي   
من كه هـيچ از ايـن       . هاي مختلف تجاري    ست قديمي براي رييس جديد، براي شركت      بايد تايپ بشه؛ براي دو    

هاي فسقلي خوشم نيومده، دوست دارم اونم مثل بقيه وسايل خونه جايي داشته باشـه مخـصوص بـه                       كامپيوتر
اش   هـومن هـر شـب برنامـه       . خودش، نه اينكه مثل اسباب بازي دست به دست بگرده و بشه همه جا بـردش               

هاشو يك به يـك شـكوند         كه كارش تموم شد و انگشت       ده و بعد از اين      تازه دستور يه قهوه داغ هم مي      همينه،  
آخر شب هم من    . هاي تلوزيوني ور رفتن     كنه با كانال    گيره و شروع مي     كنه، ژست مي    يه سيگار برگ روشن مي    

قـدر خـوب از موهـاش          چـه  هاي ضد ريزش مو به سرش بمالم كه بتونه همه جا پز بده كـه                بايد از اين تونيك   
آد و از در يخچـال        ره قهر بـوده مـي       رسه كه يادش مي     اميرحسين هم كه به نيم ساعت نمي      . كنه  نگهداري مي 

اي     هاي كامپيوتري و دوچرخه دنـده       خواد، و جديدا بعد از بازي       شه و هميشه چيزي براي خوردن مي        آويزون مي 
كه از سقف و در و ديوار آويزونه، رفته و دسـتش را گذاشـته               و لگوهاي چند صدتكه و مريخ و نپتون و پلوتون           

 .                                                                                                 درست روي چيزي كه آرامشم را به هم بريزه
كـنم،     و زير ملحفه را وارسـي مـي        شم  بينم، بلند مي    كنم كابوس مي    مگو مي   هايي كه با هومن بگو      هميشه شب 

انـدازم كـه مثـل        خورم و نگاهي به امير حسين مي        كوبه، يك ليوان آب مي      ام مي   قلبم مثل پتك به قفسه سينه     
بندم، اما باز بعد از چند سـاعت          هامو مي   ميرم توي جام و چشم    . يك فرمانده قهرمان ميان سربازهايش خوابيده     

هـامو بـاز    خورن و مـن از تـرس فقـط چـشم            وي پوست بدنم سر مي    همون موجودات خيس و كوچك و لزج ر       
.                                                                                       خنده كنم رو به هومن كه اون لحظه داره توي خواب مي مي

كنـه،    كنـه، غرغـر مـي       ه سرويس را دم در معطل مي      امير و هومن را فرستادم بيرون از خونه، اميرحسين هميش         
خواد مثل بقيه دكتـر و مهنـدس بـشه            ره بيرون و نمي     گه و آخر با گريه از در خونه مي          گه، معما مي    داستان مي 

مگـه ايـن مملكـت حمـال        : گـه   آره و مي    ها رو در مي     خواد حمال بشه، با ژست مخصوصي اداي آدم بزرگ          مي
بوسـيم و   ديگر را مي نديم انگار نه انگار كه شب پيشش همه با هم قهر بوديم، هم       خ  خواد؟ من و هومن مي      نمي

پردازم،   هاي مختلف را مي     رم و قبض    كنم به بانك مي     رقيب خونه، كارها رو به راه مي        شم فرمانرواي بي    من مي 
لاس زبان داره   حسين ك   امروز امير . خوام عصرونه به هومن نون و پنير و سبزي بدم           خرم، مي   سبزي خوردن مي  

شم، خواب مثـل يـه فرشـته مهربـون         ريزم و روي كاناپه ولو مي       آد؛ با خيال راحت يه ليوان چايي مي         و دير مي  



ام و دو تا كفگير بـه دسـتم هـست و همـراه                كنه، توي يه تشت نشسته      آد و گرمم مي     مونه كه به طرفم مي      مي
كنم دايي رضـا يـا همـون          پي قايق سواري مي     سي سي  هاكلبري فين كه عينهو دايي رضامه دارم روي رود مي         

خـواي    گـه مـي     هاي گوشتي و شكستگي روي ابرو شبيه ناخداهاي بد اخلاق شـده، بهـم مـي                 هاك با اون لب   
خـوره،   ام روي پيـشونيم تكـون تكـون مـي     دم و موهاي چتري مشكي ها رو ببيني؟ من سر مو تكون مي      ماهي
بعـد سـرمو    . بـرم پيشـشون     تـو رو مـي    ! گه نـه    خنده و مي    كج مي   جآرشون بيرون؟ دايي رضام ك      گم آره مي    مي
پي كه حالا يه حوض كوچك مستطيل شكله وسط باغچـه خونـه               سي  سي  كنه توي رودخونه مي     گيره و مي    مي

پرم، برفي كه از صبح شروع به باريدن كرده بود حالا همه         هو از جام مي     زنم و يك    مادرجون؛ من دست و پا مي     
كنه، خـواهر هومنـه كـه راجـع بـه             زنه و منو حسابي از خواب بيدار مي          كرده، تلفن زنگ مي    جا رو سفيد پوش   

شـه كـه      ؟ شستم خبر دار مـي     ..گه كه راستي چرا براي امير حسين        زنه و آخر مي     مهموني هفته آينده حرف مي    
پـره و     يين مـي  قدر زياد كه شكمم بالا و پا        خندم، اون   اش صحبت كرده، مي     امير حسين ديشب يواشكي با عمه     

، هليـا هـم بـا مـن         »خـرس گنـده   «و خدا را شكر كـه نگفتـه         » گنده«فهمم كه هومن چرا بهم گفته         تازه مي 
كنه، امـا     شه توي گوشي تلفن و ناراحتم مي        ترسم، خنده جيغ مانندش شليك مي       گم كه مي    خنده؛ وقتي مي    مي

زنـه و چنـد تـا         هومن زنـگ مـي    . ش كنم كنم زود فراموش كنم، خيلي وقته كه ياد گرفتم زود فرامو            سعي مي 
حسين هم فرداست  حسين، و ثبت نام امير ره دنبال امير گه كه بعد از ظهر خودش مي   خواد و مي    شماره تلفن مي  

كـنم   كـنم و فكـر مـي    شينم كنار پنجره و به آسـمون نگـاه مـي         مي. گذره  كه بايد من برم و گرنه تاريخش مي       
كنم كـه تنـد و تنـد فـضاي            ها رو نگاه مي     ه، سفيد يا خاكستري؟ برف    تونم تشخيص بدم آسمون چه رنگي       نمي

افـتم كـه      هاي اميـر حـسين مـي        گي  زنه؛ ياد بچه    رو را هاشور مي     به  هاي رو   ها و خونه    خالي ما بين من و درخت     
شـم،    بلنـد مـي   . كـرد   هاي توي كوچه نگاه مـي       چسبوند به شيشه و به بچه       نشست همين جا و سرش را مي        مي

كـنم اگـه موضـوع     خونه و با خودم فكـر مـي     رم سراغ كتاب    زنم و مي    آرم و گاز مي     توي يخچال درمي  سيبي از   
هاي طراحي هومن     زنم، حواسم نبوده و يكي از كتاب        شينم روي تختم و كتاب را ورق مي         جدي باشه چي؟ مي   

شون ولوله به پـا        خونه دايي رضا و دايي فرهاد توي حياط      «: كنم به ورق زدن كتاب      الكي شروع مي  . را برداشتم 
هاشـون را   دن كه بايد مـشق      رن و هيچ به غرغرهاي مادر جون گوش نمي          از در و ديوار بالا و پايين مي       . كردن

ره  ها بالا و پايين مي هاش باهم جور نيست تند و فرز از پله  وقت گل   بنويسن، مادر جون با بلوز و دامني كه هيچ        
شـن   ها خرد مي ها زير پاي دايي هاي زرد درخت ده؛ برگ گ  صدا ميو النگوهاش توي هر قدمي جرينگ جرين  

شد و من سيندرلاي تپل       شون دايي شاهزاده مي     هايي نبودن كه تابستون زير سايه       و انگار كه اصلا همون برگ     
رسيدم كتاب و دفترمو پهـن        اي كه مي    من از مدرسه هميشه مجبور بودم برم اون جا، از اون لحظه           . چشم سياه 

كردم روي ميز نهارخوري كه كنار پنجره بود و پنجره رو بـه حيـاط، و تـوي خيـال مـن حيـاط پـر بـود از                          مي
اي كه رنگ به رنگ بـودن و نـور خورشـيد ازشـون رد                 هاي درشت شيشه    نباتي و گيلاس    هاي سيب آب    درخت

تي بـودن و مـن     ها شكلا   هاي رنگي اتاق آقاجون، گل      شدن هزار رنگ عينهو پنجره      شد و هر كدومشون مي      مي
شون كـه     نباتي ايستادن و به گربه      ها توي باغ آب     زدم، حالا دايي    كندم فقط ليسشون مي     هيچ كدومشون را نمي   

هاي چيت مادرجون را از تـوي گنجـه برداشـته و              كنن، دايي فرهاد يكي از پارچه       زاد نگاه مي    جلوشون داره مي  
 را كش رفته و دستش كـرده و ايـستاده بـالاي سـر               هاي آشپزخونه   اش و دايي رضا دستكش      گذاشته زير گربه  

هـاي شـكلاتي و       لاي گـل    هاشون كه يعنـي دكتـرن، مـن از لابـه            گربه و جفتشون يه پارچه بستن به صورت       
كـنن و گربـه هـم تنـد و تنـد              كنم، اونا گربه را نوازش مـي        هاي آب نباتي از گوشه چشمم نگاشون مي         درخت

جـا    بـه   دن، مـن دايـم روي صـندلي جـا           كنن كه دارن كار مهمي انجام مي       خندن و فكر مي     ها مي   زاد، دايي   مي



آد تـوي اتـاق و گوشـي سـياه تلفـن را               ام آروم و قرار نداره كه دايي رضا فـوري مـي             شم و قلبم توي سينه      مي
و ام كـه در تيمارسـتان پرسـتاره           ، خاله . خاله جان دكتره    شه شماره   گيره كه معلوم مي     اي مي   داره و شماره    برمي

اش  ده كه حتما شـونه بچـه   تونه بزاد و خاله جواب مي گه گربه نمي دايي مي. گن خاله جان دكتر همه بهش مي 
 دايي رضـا    …ده كه بايد بچرخونينش     كار كنيم؟ و خاله جان جواب مي        حالا بايد چي  : پرسه  دايي مي . گير كرده 

.                                                      خوابونه نو سرو ته ميره بالاي سر گربه و او كنه و مي خداحافظي نكرده تلفن را قطع مي
از « : گـه   ده و مـي     زنه و منو نشون مي      رسه بالاي سرشون و دوتا پس گردني محكم بهشون مي           مادر جون مي  

كنم   كنم و شروع مي     من دست و پامو جمع مي     » .ا بخونين ها برين درستون ر     ولد چموش ... اين بچه ياد بگيرين   
كنه، مـن خـودم را بـا          هام، راديو هميشه از صبح الكي روشنه و داره يه ترانه قديمي پخش مي               به نوشتن مشق  

بيـنم يـه      كه مي ... رسم به ميازار موري     آم بيرون و مي     دم و از دنياي آب نباتي مي        ريتم آهنگ تكون تكون مي    
افته كه هـيچ   خوره، نگاهم از گوشه چشم به موجود نحيفي مي وچكي روي شونه راستم وول مي  چيز خيس و ك   

. ببين چه خيـسه   ! ببين چه خيسه  : گن  خندن و مي    ها پشت سرم مي     چيز نيست جز يك توده درهم خيس، دايي       
                                                      .                          و من از گوشه صندلي روي زمين افتادم و ديگر هيچ چيز نفهميدم

گانه بوده، ولي هومن هنوز دليل قهر بودن بيست ساله مـن و   بندم، شايد همه چيز يك شوخي بچه     كتاب را مي  
يـن فوبيـاي   دكترها و داروها و جلسات مشاوره و گفتار درماني هم هيچ كدوم نتونستند ا          . دونه  هايم را نمي    دايي

شـه كـه      هـايي مـي     كشم، اگر بخوام تعريف كنم شـبيه قـصه          روي تخت دراز مي   . لعنتي را در من از بين ببرن      
گيرم كه بگم و بايد شهامتش را داشته          كاسه چه كنم گرفتم دستم، تصميم مي      . گم  حسين مي   ها براي امير    شب

تلفـن زنـگ    ... ا تجسم كنم امـا مهـم نيـست        تونم قيافه هومن را بعد از شنيدن ماجر         باشم كه تعريف كنم، مي    
شـم، از دنيـاي       آد، بلند مي      هيچ از مهمون ناخوانده خوشم نمي     . گه امشب مهمون داريم     زنه و هومنه كه مي      مي

كنم به جمع آوري خانه كه هميشه  كشم، تند و تند شروع مي هاي آب نباتي خودم را بيرون مي   سيندرلا و سيب  
شه پيدا كرد، هومن نگفت كه مهمـون ناخونـده كيـه و               حسين را مي     گم شده امير   اش قسمتي از قلعه     يه گوشه 

ها شسته و كمي از تنقلات شب يلدا هم كه باقي مانده را تـوي                ميز آماده است و ميوه    . من هم زياد پاپي نشدم    
 كـه بـا     حـسين   آد و متعاقبا صداي امير      نشينم كه صداي زنگ در مي       ريزم، و آماده مي     ظرف بلوري كوچكي مي   

كنم، اميرحـسين بـا خوشـحالي     كنه، در را باز مي      خنده و با پدرش مشاعره مي       كوبه و مي    مشت و لگد به در مي     
لاي ملحفه سفيدي به من چـشم دوختـه و            ده، مهمون كوچك لابه     پره و مهمونش را نشونم مي       توي بغلم مي  

حـسين از هـوش    ه  هومن و اميـر هاي بهت زد    رم و جلوي چشم     عقب مي   ده، من كمي عقب     جغه مي   صداي جغ 
 .روم مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
گـر فـروتن يـك        من هرگز سـتايش   

ــز    ــود و هرگـ ــواهم بـ ــدير نخـ تقـ
  .شدگي را تعليم نخواهم داد تسليم

  نادر ابراهيمي
  مـيني بوس

  حنيف امين 
  

در هاي زيادي      آدم .شنبه داغ در اوايل ارديبهـشت       بعد از ظهر يك پنج     .هوا گرم است و صف ميني بوس شلوغ       
 همه  .بوس مانند آب در بيابان است        صف شلوغ و مـيني    :ها هميشه همين طور است      شنبه   پنج .اند  صف ايستاده 

 يـك  .ام   مـن جلـوي صـف ايـستاده        … زن و مرد، پير و جوان، دختر و پسر           :نوع آدمي در صف پيدا مي شود      
   .رسد بوس ديگر كه بيايد نوبت به من مي مـيني

 دو رديف   . هواي داخل ماشين دم كرده و نفس گير است         .شوم  بالاخره سوار مي  بعد از يك ساعت معطل شدن       
ها به قدري است كه پاهاي        ها كم و فاصله آن       عرض صندلي  .روم  كنم و سراغ رديف سوم مي       صندلي را رد مي   

  كيفم را طبق.نشينم  دهم و مي     به هر زحمتي كه هست خود را جاي مي         .شوند  بلند من به سختي در آن جا مي       
دهـم و در       مـي   تر است، اگر بخواهم كتاب بخوانم آن را روي كيف قرار            گذارم، برايم راحت    عادت روي پايم مي   

بوس   هاي ميني   يك از پله     پشت سر من بقيه مسافرها هم يك       .گذارم  هايم را روي آن مي      غير اين صورت دست   
تـر بتوانـد روي       كنم تـا راحـت      تر مي   جمع خودم را كمي     .نشيند  آيد و كنار من مي       يك نفر هم مي    .آيند  بالا مي 

  .صندلي جا بگيرد
هـايش را مـدت هاســت         ريـش . هاي كثيف و چرك و پوست زمخت        مرتبي است، با دست     ام آدم نا     بغل دستي 

هـاي نامرتـب و شلخــته، پاشـنه           خورد، از آن كـارگر      ها مي    به كارگر  .اند  مرتب نكرده و موهايش شانه نكشيده     
 شلوار توسي رنگ گشادي پوشـيده كـه روي آن گُــله بـه گُــله                . و جوراب به پا ندارد     هايش را تا كرده     كفش
   .شوند و يك پيراهن اتو نكشيده كهنه هاي كثيفي ديده مي لكه

آيد، با وجود ناتواني در بالا آمدن به طرز عجيبـي سـعي در                هاي مـيني بوس به سختي بالا مي        پـيـرزني از پله  
 چـادرش را    .نشيند  آيد و روي صندلي تكي كنارم مي        خره به هر زحمتي بود بالا مي       بالا .حفظ حجاب خود دارد   
توان حدس زد كـه سـن زيـادي از او گذشـته اسـت،                 هاي دستش مي     از چين و چروك    .جلوي صورتش گرفته  

  .شصت يا شايد هم بيشتر
ي   ها بيشتر به مردم ساده      فهقيا. شود  اند، تك وتوك زن و دختر هم پيدا مي          ها را مردها اشغال كرده      اكثر صندلي 

: گويـد   آيد و مـي     سال و چاقي بالا مي      مرد ميان . خورند، چند تا كارگر افغاني هم هستند        روستايي يا كارگرها مي   
  :ها كند به جمع كردن كرايه  و شروع مي»ها رو آماده كنيد، نفري ديويست و ده تومن  كرايه«
  قدر سيد؟  گفتي چه_
   ديويست و ده تومن _

   :دهد  يك پانصد توماني به او ميمرد
   دو نفر_



  ......شه چارصد و پنجا، ايـنم پنجـا، مـي شـه پونـصد                بيا، با اين سي تومن مي      …شه چار صد و بيست         مي _
 .دهـد   خودش فهميد براي چه و سيصد تومان به من بـاقي مـي            . دهم   پانصد و ده تومان به او مي       .به من رسيد  

 .كند  كه چادرش را تا نيمه روي صورتش كـشيده است كـيفش را باز مي               حالي  زن در  .رود  بالاي سر پيرزن مي   
يك اسـكناس دويـست     . هاي سبز و قرمز، چند تا صد توماني و دويست توماني هم هست              پر است از اسكناس   

  ...دهد توماني به كرايه جمع كن مي
  ...گفتم ديويست و ده!  مادر_

كـه معلـوم نيـسـت      _ ناراحتي چند تا سكه يـك ريـالي و دو ريـالي              گردد و با    پـيـرزن با اخم ته كيفش را مي      
كن نگاهي به پـيــرزن و كيـف    كرايه جمع. دهـد  به دست مرد مي_هايي به اين كميابي را از كجا آورده     سكه

  :گويد دار مي اندازد و با لحني طعنه ها مي پر از پول او و سكه
  … بگير مادر نخواستيم _ 

   .دهد س ميها را به او پ و سكه
  :گويد دهد و مي  زن يك دويست توماني مي:كند رود و منتظرانه نگاهش مي سراغ زن پشت سر او مي

  .  پول خرد ندارم_
  .شه  حالا اون پيرزن بود ازش نگرفتم، اگه قرار باشه همه ده تومنشونو ندن كه نمي_

  :بلند گفتم. گيرد ا مياش ر دهد و بقيه زن با دلخـوري يك اسكـناس پنجاه توماني به او مي
  شناسند و جام باده حرام  ريا حلال مي

   زهي طريقت و ملت زهي شريعت و كيش
  …رود  خندد و مي كنند و مرد كرايه جمع كن آرام مي چپ نگاهم مي ها چپ  زن

  .افتد آيد و ماشين راه مي راننده مي. شود ها جمع مي كرايه
ادبـي   كند ولي راننده با بي ها گـله مي شدن زمان جمع شدن كرايهيكي از مسـافرها از گرمي ماشين و طولاني     

 .؟ بگي بنشين انِقدر هم حرف نزن      ! فكر كردي كرايه هواپيما دادي سوار مـيني بوس شدي ؟          «: دهد  پاسخ مي 
 و مرد صـورت سـرخ شـده از عـصبانيت تـوأم بـا                »توني بري پايين پـياده تا خونه گز كني           دوست نداري مي  

  .ادبـي راننده را نداد  انداخت و جواب بي  پاييـنخجالـتش را
نـشـينم و بـه مقـصد     آيم مي  مي .خواهد   فكر كردن هم نمـي    .ام   ديگـر عادت كرده   .روم  هميـشه اين راه را مي    

 دوست دارم كارهايم، روزهايـم و خودم هيچ كدام تكراري نباشــند  . از عادت متنفرم و از تكرار بيـزار       .رسم  مي
آورم و شـروع       كتابي را از كيفم بيرون مـي       . از اين تكرارها در زندگي ناگزير ما زياد هستند         .شود  نميولي انگار   

هاي داخـل مــيني بـوس را ببيـنم،            كنم تا آدم     سرم را بلند مي    .گيرد  احساس غرور مرا مي   . كنم  به خواندن مي  
 هـر چـه سـرك       .خواند    ته و مي   كتابي به دست گرف    .خورد كه جلوي پيرزن نشسته      چشمم به مرد ميانسالي مي    

 . جلـدش انگـار زرد يـا ليمـويي اسـت و نـسبتا كلفـت اسـت              .تـوانم   كشم تا ببينم اسم كتاب چيست نمـي         مي
  .توانم اسم كتاب را بخوانم شود، نمي حاصلي ندارد، نمي.نه

ردنش ام خـيس عرق شده، گاهي گ ـ  بغل دستي. بوي عرق مـيني بوس را گرفته است   .ام به خواب رفته     كناري
، شـوم   كم كم دارم عصباني مي…ام از عرق او خيس است  افتد، شانه   ام مي   شود و سرش به روي شانه       خم مي 

ام، نگـاهي بـه        من هم خواب آلود شـده      .كشم تا بيدار شود ولي انگار نه انگار         ام را از زير سرش مي       گاهي شانه 
 بـه كتـابم نگـاه       .هايم سنگين   اند و پلك    ر شده هايم خما    چشم .خواند  اندازم كه هنوز كتاب مي      مرد ميانسال مي  

 .خورنـد   هاي دريا روي هم سر مـي        هاي كتاب مثل موج     شوند و خط    ها انگار كوچك و بزرگ مي       كنم، كلمه   مي



 .لرزند  هايم مي   پلك. روم  خواهند با اين كار خود مرا مسخره كنند و هشدار بدهند كه دارم به خواب مي                 انگار مي 
خـواهم روي      مـي  .دهد تا از آن بالا بيفتد پـايين         كند و خودش را به جلو هل مي         ني مي سرم روي گردنم سنگي   

كتـاب را در كيـف   . كـار از كـار گذشـته       .فهمم چـه شـده        افتد پايين تازه مي     گردنم نگهش دارم اما يهو كه مي      
  .كنم بخوابم دهم و سعي مي گذارم و سرم را به پشتي صندلي جلويي تكيه مي مي

 ناصافي جاده هم مزيد بر علت، باعـث سـر و صـداي              .دهد  ر رفته و قديمي است، مدام صدا مي       ماشين زهوار د  
زنم و    خواهد دور بزند من هم با آن دور مي          توانم، سر هر پـيچ ماشين كه مي         نمي .شود  بوس مي   بيـشـتر مـيني 

كـنم و درسـت     را بلند مي فايده ندارد، سرم.خواهم از صندلي پايـيـن بيفتم خورم انگار مي روي صندلي سر مي  
 :تـوانم انجـام دهـم    شوم همين سـه كـار را مـي    وقتي سوار ماشين مي. اندازم به بيرون نگاهي مي. نشينم مي

 مرد ميانـسـال هنـوز      .شوند   كار ديگري بلد نيستم و اين سه هر بار تكرار مي           .خواندن، خوابيدن و تماشا كردن    
 همـين   .گـردانم    سرم را برمـي    .ها را بخوانم    وشـته ريز بالاي صفحه   توانم ن    از اين فاصـله نمي    .خواند  كتاب مي 

 هر كس امروزش ماننـد ديـروزش باشـد          « :افتم كه   ام ياد آن سخن مي      طور كه از پنجره به بيرون خيره شده       
  .دهم  و من هر روز ضرر مي»اندازه يك روز ضرر كرده است  به

  .شود بدون مكث كتاب خواند  با اين همه تكان كه نميزند وگرنه كند و ورق مي شايد فقط كتاب را نگاه مي
افـتم   كنم، تقريباً پشتش به من است و چادرش را با يك دست گرفته، ياد آن كارش كه مي  پيـرزن را نگاه مي 

بـوس بـر    دهد اما باد بيشتر دود را به داخل مـيني كشد و دودش را بيرون مي  راننده سيگار مي   .گيرد  ام مي   خنده
كنم بـا     هاي قرمز و سفيد مكعب مستطيلي سيگار را مجسم مي             گيرد، قوطي   ام مي   د سرفه    از بوي دو   .ندگردا  مي

نويـسند را بـا خـودم         ها مـي    اي رنگ و جمله معروفي را كه روي آن          آن روكش شفاف پلاستيكي و زرورق نقره      
را براي شما تهيه كنـيم بدانيـد        كه سعي شده بهترين نوع سيگار          برادر و خواهر گرامي با اين      « :كنم  زمزمه مي 

همه چيز به نظرم مضحك و تكراري است غيـر از            !!! » لااقل كم مصرف كنيد      .براي سلامت شما مضر است    
  . كنيم كنم داريم خودمان را مسخره مي آن مرد ميانسال، احساس مي

وزد و  داخل ماشين مـي  بادي خنك به . كنار جاده پر است از درخت.رود بوس از يك سرازيري پايين مي   مـيني
  .هاي بهاري پر شده است  ميني بوس از بوي شكوفه.كشم، چقدر لذت دارد نفس مي.كند هوا را تازه مي

شود، ديگر بـرايم مهـم        كشد، هر چيز نو و بديع اگر تكرار شود لوث و كهنه مي              سال نفسي عميق مي     مرد ميان 
  .خواند نيست كه چه مي

شـود،    ام از خواب بيـدار مـي         بغل دستي  .راي اوايل ارديبهشـت طاقت فرساست    تازه فروردين تمام شده و هوا ب      
هايش خـواب     زند، هنوز چشم    اند، با فاصله زماني زياد گاهي هم پلك مي          هايش مستقيم به جلو خيره شده       چشم

كـشد و     يكشد تا بفهمد بيدار شده، خميازه صداداري م         ها نيامده، يكي دو دقيقه طول مي        آلودند و بيداري به آن    
چـه   شود و بعـد آن را بـا پـا     مالد، كف دستش خيس خيس مي   اش مي   مرده را بر پيشاني عرق كرده       دست چرك 

   ..كند شلوارش خشك مي
هـا و      زمـين  .تـر از ديـروز اسـت        كنم و هر روز برايم خسته كننـده         دست كم روزي دو بار اين مسير را طي مي         

ام اشـاره     بـه كنـاري   .  بايـد پيـاده شـد      . بالاخره رسيدم  .رسيدم. دشون  هاي آشنا در كنار جاده ديده مي        ساختمان
آيـم، كـيفم را دسـت         ها بيرون مـي     كشد و من از بين صندلي       كنم تا راه را باز كند، كمي خودش را كنار مي            مي

روم و بـا دسـتم       توانم تعادل خود را حفظ كنم، محتاطانه جلو مي          ام، به سختي مي     گرفته و وسط ماشين ايستاده    
گـذرم و نزديـك راننـده     خوان هم مي سال كتاب  از كنار پيرزن و مرد ميان.گيرم تا نيفتم ها را مي تي صندلي پش
  :گويم رسم و طوري كه بشنود مي مي



   …شم   سر خيابون پياده مي_
  .روم ها پايين مي كنم و از پله دارد و من در را باز مي مـيني بوس نگه مي

  … هر مسافريستانگار پياده شدن، سر نوشت مقدر
 
  
  
 

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  !ي شانس نابغه
                                                                                      مهرداد صفايي

  
خواي اسمشو بذاري مهـراد كـه           مهرداد، مگه نگفتي مي   جا كه نوشته      اين: زن با ناراحتي رو كرد به مرد و گفت        

گم پـسري    وقتي بهت مي!! ؟ بفرما آقا!!و نام آور  ! ات ايشااالله منحصر به فرد بشه         تا به قول خودت بچه    ! كميابه؟
  ؟ !خوردي! اينم تقاصش! آد را بايد اسمشو گذاشت رمضون قبول نكن  كه شب اول ماه رمضون به دنيا مي

كه يك دال داره تأكيـد كـردم، ولـي مرتيكـه آخـر كـار            قدر هم روي اين     ؟ چه !لي من گفتم مهراد    و : مرد گفت 
  !!هاي ناب لج داشت جور اسم خودش را كرد اصلا اون با اين

گـم     من كه بـه پـسرمون مـي        ! اَه حالم بد شد    !لج داشت يا نداشت ديگه اسمش رو گذاشته مهرداد        : زن گفت 
  ! يمون خودمون احترام بگذاري بهش بگي رمضون، شير فهم شد؟رمضون تو هم بهتره به دين و ا

  ! گيم مهراد  اسم اين بچه مهرادِ و بهش مي!عمرا: مرد گفت
  !رمضون: زن گفت

  …مرد
* * *                                                                 

  .گفتند س از آن در خانه به او رمضان ميخوانده شد و پ) رمضون( خبُ واضحه كه بچه به همون نام رمضان 
  * * *                                                                

  !بينمش؟  مرد پس اين بچه كجاست؟ چرا نمي: زن
  ! آخرين بار دست خودت بود، كجا گذاشتيش؟: مرد
  ! !ها  گذاشتمش روي اون رخت و لباس كهنه! آهان…!  من؟: زن
  !خواستي بريزي دور؟ ها كه مي رو اون لباس!!  چي؟: مرد
  ! آره: زن
  !جا بود رو ريختم تو سطل آشغال بزرگه   من هرچي اون! اي واي: مرد
  !! خاك به سرم بدو: زن

صـدا   شان بـي  وقتي در آن را بلند كردند ديدند نوزاد هفت ماهه. هر دو به سرعت به سمت سطل آشغال دويدند     
  !زنه دست و پا ميها  داره توي آشغال

  ؟ !جاست ولي نه گريه كرده و نه جيغ و داد راه انداخته ي صبوريه يك ساعتِ تو اين  عجب بچه: مرد
 !گفـت  عرق سوز شده بود آخ هم نمـي ! هاش پبچيده بود اصلا انگار نه انگار ام روده  مگه يادت نيست بچه   : زن

ام تـا حـالا مـرده         رو ببريم پيشش و گرنه بچـه      خوب كه دكتر بهمون گفت كه هرچند وقت به چند وقت بچه             
؟ من فكر كنم    !گفت اين بچه غير عاديه و موقع تولد هرچي به پشتش زده گريه نكرده                 دوني دكتر مي     مي !بود
   !ام يك آدم خيلي بزرگي بشه   بچه
   ! ايشااالله: مرد

*                                                                     * *   
  !!مهرداد شكيبا! ! مهرداد شكيبا-
  !لاله؟ يا كره؟! كيه؟! ! ببينم اين مهرداد شكيبا-



  ! اجازه آقا شكيبا اينه: ـ يكي از شاگردها به شكيبا اشاره كرد و گفت
  ! با توام پاشو ببينم-
  ! با من؟-
  !! نخير با نيم من-

  .ها به هوا بلند شد خنده بچه
  !!ده اونوقت ما رو سر كار گذاشتي؟ نت بوي شير مي مسخره هنوز ده: معلم گفت

  !ـ من كه كاري نكردم
  ؟!مهرداد شكيبا! زنم مهرداد شكيبا يك ساعتِ دارم داد مي!  كاري نكردي؟-
  ! ولي من رمضونم-

  .ها به هوا بلند شد دوباره شليك خنده بچه
 هميـشه شـعبون يـه    !خوبه خوبه! زيز رمضون خان ع  !؟ به به  !كه شما رمضونيد  !! ساكت!!  ساكت : معلم داد زد  

  !خواره؟  ات مي پس دنده! !دفعه هم رمضون
  !!خاره ولي پشت گردنم يك كم مي! ام نه آقا ـ دنده

  .ها منفجر شد اين بار كلاس از خنده بچه
  !خاره؟ پس پشت گردن آقا رمضون مي!! گفتم خفه شين!! ساكت!! ساكت-

  !ازه هست بخارونيمش؟ اج!خاره ـ بعله آقا فقط پشت گردنمون مي
معلم به سرعت دستش رو بالا برد و محكم زد پس گردن شكيباي بيچاره و سريع گوش او را گرفت و كـشان                      

  .كشان او را به سمت تخته برد
كه بعدا جاهاي ديگرت هم نخاره بقيـه جاهـا را            ـ خيله خوب آقا رمضون پشت گردنتو خارونديم حالا براي اين          

 !خارونيم هم مي
  !!گن زدن؟ دونيد به اين مي  شما يعني معلميد اونوقت نمي!  آقا اين كه خاروندن نيستـ ولي
اي كه كنار ميـز بـود را           معلم كه ديگر كاملا از كوره در رفته بود به سرعت تركه            .ها دوباره زدند زير خنده      بچه

زد و عين مجسمه         حرف نمي  زد شكيبا لام تا كام      ورداشت و افتاد به جان شكيباي بدبخت ولي هر چه او را مي            
هاي ركيك نثـارش   زد و فحش خورد معلم هم كه كفرش در اومده بود او را شديدتر مي      ايستاده بود و كتك مي    

  .كرد مي
 آقـاي  : داد زد. سر و صداي كلاس، ناظم را به سمت آن كشاند وقتـي در را بـاز كـرد از وحـشت خـشكش زد      

  !وكشتيد بچه ر! كنيد؟ چي كار مي! دوست بچه
نگاهي به ناظم كـرد و از كـلاس خـارج    . آقاي بچه دوست يك آن به خودش آمد و دست از كتك زدن كشيد        

  .شد
  * * *                                                                   

كـه در   گوينـد بـا اسـمي         در دفتر مدرسه ناظم و مدير به شكيبا حالي كردند كه اسمي كه در خانـه بـه او مـي                    
بنابراين او بايد بيرون از خانه توجه كند كه او مهرداد شكيباست نـه رمـضان                . اش است متفاوت است     شناسنامه

 پـس از آنكـه كـلاس    . شكيبا اين موضوع را آويزه گوش خود كرد كه او فقط در خانـه رمـضان اسـت     !شكيبا
در تمـام   . منـد شـد     علـم نيزعلاقـه   شكيبا را عوض كردند او با معلم جديدش اُخت شد و به سرعت به درس و                 
  !دوران دبستان معدل او بيست بود و خودش نيز مايه افتخار مدرسه و خانواده



  * * *                                                                   
تـوي تمـام    چطور ممكنه يـك نفـر       !  نه آقاي مدير امكان نداره من كه قبلا به شما گفتم اين بچه مشكوكه              -

كـنم     من فكر مي   !اون باهوش هست ولي آب زيركاهه، موذي و بدجنسه        !! هاي بيست بگيره؟    امتحاناتش نمره 
داره و بـه   كنه و يك نسخه بـراي خـودش ور مـي    ها را پيدا مي شه و هر دفعه سوال      اون يواشكي وارد دفتر مي    

ن يك جـذر عجيـب غريـب كـه بـراي      اش همين امتحان رياضي، م  نمونه!هاش همه بيستِ  همين دليل نمره  
. ها طرح كردم كه يك جواب هفت رقمـي داشـت            ها هم سخته را به عنوان يكي از سوال          دانشجوهاي دانشگاه 

داد ولي جوابش رو داده بود من كه اين سوال رو فقط              اين شاگرد قاعدتا نبايد تو اون فرصت كم جوابش رو مي          
كنيد چـي ديـدم؟ بعلـه         م بالاي سرش بودم كه يك آن فكر مي        براي اين كه مچ اون رو بگيرم طرح كردم دائ         

 !جواب دقيق، بدون يـك ذره اشـتباه       ! شه؟  باورتون مي !  كف دستش جواب درست اين مسئله را نوشته بود         !آقا
  .كنه كه اين مدت اون با تقلب و دوز و كلك بهترين شاگرد ما شده بايد سريعا اخـراجش كنـيم                      اين روشن مي  

 را قبول دارم، ولي با اخراج مخالفم چرا كه تو اين مدت اين بچه اعتبار مدرسـه رو خيلـي                 من هم حرف شما    -
هـا را پـس بيـارن و از     بالا برده بنابراين بهتر به خودش و به پدر و مادرش بگـيم و مجبورشـون كنـيم جـايزه          

 اسـتخر مجـاني و      مزايايي كه براشون تدارك ديده بوديم هم ديگه استفاده نكنن يعني زمين ورزش مجـاني و               
  !!خريد كتاب مجاني

  .موافقم -
  * * *                                                                   

  !شد  وقتي مادر مهرداد موضوع را به اوگفت اصلا باورش نمي
ن خوب كه فكر كرد يادش آمد در روز امتحان، مادرش بـه خانـه يـك از دوسـتانش رفتـه بـود و شـماره تلف ـ                          

قدر هـم مهـرداد گفـت كـه مـن           دوستش را براي محكم كاري كف دست مهرداد نوشت تا يادش نرود هر چه             
هـايش را   مهـرداد پـس از آن نمـره   ! !شماره را تا ديدم حفظ شدم مادرش نپذيرفت و گفت احتياط شرط عقلـه         

   .تعديل كرد تا كسي به او شك نكنه و به عنوان شاگردي متوسط راهنمايي را تمام كرد
  * * *                                                                    

تـونم اسـتعداد خـودم را      ديگه تو دبيرسـتان مـي  : مهرداد پس از به پايان بردن دوران راهنمايي با خود انديشيد       
نم تـا بهتـرين   خـو    نشون بدم از دست اون مدرسه راهنمايي لعنتي خلاص شدم از حالا به بعد فقـط درس مـي            

  !شاگرد ايران بشم
مهرداد سر حرف خودش ماند و به شاگردي نمونه و ممتاز تبديل شد، به طوريكه حتي باعث حسادت معلمـان                    

هايش بيست باشه و به هـر سـوالي در هـر       گفتن وقتي يك الف بچه تمام نمره        خويش شده بود آنها به هم مي      
! ري به اندازه همه ما اطلاعات داره و يك نفري همه رو حريفـه             اي پاسخ بده معنيش اينه كه اون يك نف          زمينه

گيره و جلـوي بقيـه شـاگردها     هاي ما رو مي    ها غلط    اون حتي خيلي وقت    !اش باشه   اي زير نيم كاسه     بايد كاسه 
  .بايد فكري كرد! بره حيثيت ما رو مي

* * *                                                                  
 مي دوني شكيبا بايد خدا رو شكر كني كه توي جلسه همه بهت ارفاق كردن و از مدرسه اخراجت نكردن به                      -

ات يكهو بر باد رفت همه مطمئن شديم كه تـو بـه طريقـي                 هر حال وقتي تقلب تو براي همه محرز شد سابقه         
هـا    زني، ولي تمـام معلـم         ز مي خودت هم كه زير همه چي     ! !دونيم  ما نمي !  چه جوري؟  !ري  ها رو كش مي     سوال

نما تقلب كردي و همـه را         هاي امتحان جبر را بررسي كردند متفق القولند كه تو از روي دست خوش               كه مسئله 



؟ مـا بـالاخره   !مي دونـي ! !نويس كردي حتي رسم الخطت رو هم عوض نكردي و شبيه اون نوشتي          عينا پاك 
 آره بـالاخره    !هـا را بـه دسـت بيـاري          هـا و مـسئله      پرسـش فهميم از چه راهي تونستي اين دو سال تمـام             مي
  !فهميم، هر چند بهتره خودت اعتراف كني             مي

  !ـ من هيچ وقت تقلب نكرده و نخواهم كرد
  .؟ زود از جلوي چشام دور شو!زني ـ باز كه حرف خودت رو مي

                                                                 * * *      
مهرداد به روز امتحان جبر فكر كرد، آره درسته تنها يه مسئله باقي مانده بود كه قلمش از دستش افتـاد وقتـي         

به اطراف نگـاهي كـرد روي زمـين را نگـاه كـرد              ! ي امتحانيش نيست    قلمش را از زمين برداشت ديد كه ورقه       
ــت     ــش گفـ ــود بهـ ــزديكش بـ ــه نـ ــا كـ ــوش نمـ ــد، خـ ــزي نديـ ــي  : چيـ ــال چـ ــي دنبـ ــردي؟؟ مـ   گـ

  !ام، غيب شده  دنبال ورقه-
  !ـ ناراحت نباش من يكي اضافه دارم ولي بايد از نو توش بنويسي

  .ـ طوري نيست ورقه را بده
ــسئله    ــام مـ ــت تمـ ــل درسـ ــرعت حـ ــه سـ ــپس بـ ــت   و سـ ــت نوشـ ــان وقـ ــيش از پايـ ــا پـ ــا را تـ   .هـ

ها به من      همه معلم  :  اينه آره، جوابش ! چرا من؟ ! نما كه درسش متوسطه شك نكردن؟       ها به خوش    ولي چرا اون  
  . پس بهتره براي اين كه ديگه دچار مشكل نشم دست از شاگرد ممتازي بردارم!كنن حسودي مي

  * * *                                                                  
سـر جلـسه    . د كه كنكـور بـده     تر از متوسط به اتمام رساند و آماده ش          دوران دبيرستان را مهرداد با نمرات پايين      

هـا    ها انداخت و متوجه شد كه همه آنها برايش ساده و آسان است به سرعت تمام پاسخ                  كنكور نگاهي به تست   
ها درست جواب بدم براي اولين بار در تاريخ           اگه به همه تست   : خواست بلند شود كه فكر كرد       مي. را علامت زد  

شـه همـه شـك كـنن كـه نكنـه مـن         زنه و اين باعـث مـي    ميها را درست خواهد بود كه يك نفر همه تست   
هاي كنكور را دزديده باشم و طبق معمول هم، حرف آنها به كرسي خواهد نشست و من بر اي همه عمر                       تست

بهتـره جـوري    !  ديپلمم را ملاك قرار دهند كارم ساخته اسـت         13شم كافيه معدل      از دانشگاه رفتن محروم مي    
  !ام قبول شم، همين و بس دم كه بتونم رشته فيزيك دانشگاه مورد علاقههاي صحيح را كاهش ب پاسخ

  !بنابراين به طور تصادفي چهل درصد از پاسخ هاي پاسخ نامه را پاك كرد
  * * *                                                                   
 داشت و به نظر وي بهترين استادهاي فيزيك          مهرداد شكيبا موفق شد در رشته فيزيك دانشگاهي كه دوست         

  .را داشت، قبول بشه
شـه ديگـه دوران جـواب نـدادن بـه             قدر سـرم مـي       ديگه زمان اون رسيده كه نشون بدم چه        : به خودش گفت  

  ! پيش به سوي موفقيت.هايي كه جوابشون رو بلدم به پايان رسيده سوال
                                               * * *                       

ي قـرن     دادنـد و وي را نابغـه        شكيبا در دانشگاه به عنوان يك اعجوبه شناخته شد همه او را به هم نشان مـي                
هـم  . هاي شكيبا به پايان رسيده است او مركز توجه همه بـود             رسيد دوران ناكامي    كردند به نظر مي       معرفي مي 

آورد و ايـن      علم و دانش فراوان او همه را به وجـد مـي           . نگريستند  حترام مي داشجويان و هم استادان، او را با ا       
  ! شد كسي به هيكل نحيف و لاغرش توجه نكند باعث مي



تـي،    آي  در واقـع از ام    . هاي معتبر جهان بـه روي او بـاز شـده            شد حدس زد از همين حالا درهاي دانشگاه         مي
مه برايش دعوتنامه آمده بود، شكيبا تصميم داشـت پـس از            همه و ه  ... هاروارد، پرينستون، كلتك، آكسفورد و    

  .پايان دوره كارشناسي براي ادامه تحصيل به كلتك يا پرينستون برود
  * * *                                                                 

  .تر بشه ـ پسرم بهتره اعتراف كني تا گناهت سبك
  !عتراف كنمـ من گناهي مرتكب نشدم كه ا

خـوري    تو خودت قبول داري كـه آن موقـع در غـذا           !  پس مي فرماييد اين همه شاهد، همه دروغ مي گويند؟          -
  بودي؟

  !ولي من شورش و بلوا درست نكردم!  بعله-
  !دونم تو بهترين دانشجوي دانشگاه بودي به همين دليل هم بهتر حقايق رو بگي  ببين پسرم من مي-

هـا روي تـو زوم كـرده     ها و صهيونيـست     اي بودي، آمريكايي    تو چون شاگرد برجسته   ! هـ  هر چند حقايق روشن     
دونيم تـو دوسـت داشـتي بـراي           ما مي ! ها وجود داره    جا تو پرونده، مدارك زيادي از ارتباط تو با اون           بودند، اين 

 بورس بدند و اجازه     ولي مطمئنا اونا براي اينكه بهت     ! ي بدي نيست    خبُ اين مسئله  . ادامه تحصيل بري آمريكا   
تحصيل، به تو فشار آوردند كه يك آشوب و بلوا در دانشگاه درست كنـي و نقـشه و پـول لازم را نيـز برايـت                           

   درسته؟؟!فرستادند
  ! نه-

تونـست    گن تنها كـسي كـه مـي           توي دانشگاهتون همه مي   ! خواهي به خودت رحم كني؟      ـ مثل اينكه تو نمي    
هـاي    ايي ضربه بزنه كه همه سيني       هاي غذا و با چه زاويه       كدوم دسته از سيني   اينقدر دقيق محاسبه كنه كه به       

  !هــاي غــذا بيفــتن، فقــط تــويي روي هــم چيــده شــده، عــين دومينــو بــه هــم بخــورن و دقيقــا تــو قابلمــه
  ! اتفاقي بود–

نوني هم ايـن    گفتند تو با دو تا سيني به اونها حمله كردي و پزشكي قا                گي اونها مي    ـ ماموران پليس را چي مي     
   !رو تاييد كرده

  !ـ من به كسي حمله نكردم
كنـي و عوامـل         گم آقاي مهرداد شكيبا يا زير اين اعتـراف نامـه را امـضا مـي                 ـ ببين براي آخرين بار بهت مي      

  !!شي  ري زندان و از درس و تحصيل هم محروم مي  آمريكايي را معرفي مي كني يا يك راست مي
  !ـ من گناهي نكردم

  !ببريدش! آد ه خب وقتي چند سال رفتي زندان، همه چيز يادت ميـ خيل
* * *  

مزه زندان    با اينكه غذاهاي آبكي و بي     . در سلول انفرادي براي شكيبا فرصت زيادي بود كه به گذشته فكر كند            
  . ادكرد و به فكر آن روز شلوغ افت ـ تر شود ولي همچنان مغزش به خوبي كار مي باعث شده بود لاغرتر و ضعيف     

ها يك راست بروند شيرپلا و پنج شنبه و جمعه را در           قرار بود مهرداد و چند تا از دوستانش پس از پايان كلاس           
اش را كه بندهاي بزرگي داشت پايش كـرده بـود، ولـي               هاي كوه آديداس    براي همين هم كفش   . كوه بگذرانند 

هـا را از پـايش در    هـاي صـبح، كفـش     لاسها بسيار بزرگ و گرم بود به همين دليل پس از پايان ك              اين كفش 
رود، چـرا     او عادت داشت هميشه اولين نفري باشد كه به غذا خوري مي           . ها قدم زده بود     آورده بود و روي چمن    



ي آشپزها و دانشجويان اين يك امر عادي بود كـه هميـشه در                براي همه . كه او از ايستادن در صف متنفر بود       
  .بينندغذاخوري او را در ابتداي صف ب

زد نگاهي به ساعتش كرد، متوجه شد براي اينكه نفر اول صف باشد زمان اندكي          طور كه قدم مي     مهرداد همين 
  .وقت دارد

از خوش شانسي،   . خوري رفت   هايش را به سرعت به پا كرد و بدون اينكه بندهايش را ببندد به سمت غذا                 كفش
  !كردند  دم در زياد بود چرا كه امروز چلوكباب سرو ميولي ازدحام جمعيت . خوري باز نشده بود هنوز در غذا

او طبـق معمـول     . .شـود   شناختند و اجازه دادند او اولين نفر باشد كـه وارد مـي              خوشبحتانه دانشجويان او را مي    
 وارد - اولـين نفـر  -مهـرداد  . كرد رسـيدند   به ميله هاي آهني كه صف را از غذاخوري جدا مي        . ابتداي همه بود  

هاي چلو و بوي كباب به وجد آمده بودند فشار را بيـشتر كردنـد مهـرداد              ان جمعيت كه از ديدن ديگ     ناگه. شد
 -ها سـاخته شـده بودنـد        هاي غذاي بيمارستان    هايي كه به شيوه سيني       سيني –ها    داشت به اولين رديف سيني    

او كمي سـرعت    . ل دادند همه ناگهان و ناخواسته او را به جلو هو        . شد كه فشار جمعيت را حس كرد        نزديك مي 
هاي غـذا پـرت       به حالت شيرجه به سمت سيني     ! هاي كوهش زير پايش گير كرد       گرفت ولي ناگهان بند كفش    

ها، برج بلند رديـف اول        پس از برخورد با اولين رديف سيني      . شد دستش را جلو گرفت كه از سرعت خود بكاهد         
ها دمـر شـد و دقيقـا بـه ماننـد       هاي ديگر سيني جها تكان سختي خورد و پس از چند نوسان به سمت بر  سيني

هـا بـه سـمت     افتادند بعضي از رديف   ها با سر و صداي وحشتناكي به روي هم مي           دومينو همه را انداخت سيني    
ها را در آن چيده       هاي بزرگ كه كباب     كش  هاي چلو و آب     آشپزخانه سقوط كرده روي سر و كله آشپزها و ديگ         

  !بودند افتادند
چنـد  ! خوري ولو شدند ها روي كف آشپزخانه و غذا هاي غذا دمر شد كباب  ناگهان به هم ريخت ظرف    همه چيز   

  !دويدند  كشان به اين سو و آن سو مي زدند هراسان و جيغ ايي كه هميشه در آشپزخانه پرسه مي گربه
ندند و به يكديگر و     دانشجويان گرسنه حيرت زده چند ثانيه ساكت ما       . ي اين اتفاقات در يك آن پيش آمد           همه
  .كردند ها و غذاهاي از دست رفته و همچنين مهرداد نگاه مي سيني

! خوري بيرون كننـد  العمل آنان بود تا او را بزنند يا از غذا        منتظر عكس . كرد   مهرداد خجالت زده به آنها نگاه مي      
  ! ولي از چيزي كه ديد به شدت تعجب كرد

ضع بد غذا اعتراض داشتند و از ترس كميته انضباطي خود جرات انجـام              ها بود نسبت به و        دانشجويان كه مدت  
خـوري را بـه هـم         هيچ كاري را نداشتند، ناگهان با قهرماني مواجه شدند كه جرات كرده بود و آشپزخانه و غذا                

  !ريخته بود
 آشپزخانه هجوم   هاي خود را پاره كرده و با شعارهايي عليه آشپز و رييس دانشگاه به سمت                 بنابراين همه ژتون  

ها را دمر كردند هركي هر چي دم دستش بـود بـه ايـن     ها و سيني    بردند از روي ميزها بالا پريدند و تتمه ديگ        
چند نفر از آنها كـه ديـر جنبيـده بودنـد كتـك              ! آشپزها فرار را برقرار ترجيح دادند     ! طرف و آن طرف پرت كرد     

بسياري از آنها از سقف     ! قف غذاخوري پرتاب شده بودند    ها هم به سمت س      كباب! مفصلي از دانشجويان خوردند   
  !انگار در آنها چسب ريخته بودند! آويزان ماندند

هايي كه بـه      ها و بشقاب    ها را روي سر خود گرفته بود تا قاشق چنگال           مهرداد كه شوكه شده بود دو تا از سيني        
دانشجويان كه ابتدا در مـورد غـذا بـود          شعارهاي  ! به سرش نخورند  ! اين طرف و آن طرف در حال پرواز بودند        
 را فراموش نكرده - درود بر شكيباي قهرمان      -ولي هيچ كس شعار     ! رفته رفته به شعارهاي سياسي تبديل شد      

درهمان حين حراست دانشگاه به همراه چند مامور پليس، براي          . شكيبا تصميم گرفت از مخمصه فرار كند      ! بود



درست در موقع ورود مـاموران، مهـرداد تـصميم گرفـت     . كت كرده بودند برقراري نظم به سمت غذا خوري حر      
  . ها را مثل سپر استفاده كرده و به سمت در بدود و با سرعت اين كار را كرد سيني

اي را شنيد ولي اعتنايي نكرد و از غـذا خـوري فـرار                هاي در رسيد صداي فرياد آخ و اوخ عده          وقتي به نزديكي  
ــرد ــد او در ! ك ــدا فهمي ــيني بع ــرار س ــال ف ــت     ح ــده اس ــيس كوبي ــأموران پل ــورت م ــه ص ــم ب ــا را محك   !ه

 ميليـون تومـان خـسارت       6چند روز بعد او را در خانه دستگير كردند پس از محاكمه علاوه بر سه سال زندان،                  
الخروج بودن از ايران را نيز در حكـم            سال محروميت از مزاياي اجتماعي به علاوه ده سال ممنوع          6دانشگاه و   

  . جاندندگن
* * *  

اش را از مأمور زندان تحويل گرفت با پولي كه به همراه داشت يك راست به آسايشگاه                  مهرداد وسايل شخصي  
  . معلولين رفت تا مادرش را ملاقات كند

هاي شـديد قـرار دارد پـدر و مـادرش بارهـا بـراي                 وقتي كه او در زندان بود شايعه شده بود كه تحت شكنجه           
  . ولي به جز يك بار اجازه ملاقات به آنها داده نشدملاقات او آمدند 

پـدرش در دم جـان      . پدر و مادرش هر دو سكته كردنـد       ! كه شايع شد مهرداد زير شكنجه مرده است         پس از آن  
اين مسائل باعـث شـد كـه مهـرداد را زودتـر از          . سپرد، مادرش نيز نيمه فلج شد و ديگر قادر به تكلم هم نبود            

  . دزمان مقرر آزاد كنن
وي هيچ وقت به اين سوال كه آيا در زندان شكنجه شده است يا نه پاسخي نداد و آخر سر معلوم نشد شكنجه                       

  ! شده بوده يا نه
  !  ولي دروغ بودن شايعه مردنش زير شكنجه، محرز شد

* * *  
را طلـب   الارث خـودش      خواهش به كانادا برود براي همين هم سـهم          تنها خواهر مهرداد قصد داشت با مرد دل       

كرد خانواده آنها كه روزي بسيار متمول بودند پس از زنداني شدن مهرداد همه چيز خود را فروختند تا بلكه                          مي
شان بـود كـه حـالا خـواهرش اصـرار             تنها چيزي كه باقي مانده بود خانه      . او را نجات بدهند ولي موفق نشدند      

  .داشت آن را بفروشند
رث مهرداد توانست خسارت دانشگاه را پرداخت نموده و به كمـك يكـي از   الا خانه و تقسيم سهم   پس از فروش  

  . به سر درس و دانشگاه خـود بـاز گـردد          ! اي پول چايي    دوستان با نفوذ خود و البته با پرداخت مقدار قابل توجه          
ود كه  او به دانشجويي متوسط و منزوي تبديل شده ب        ! ي قرن و دانشجوي با نشاط خبري نبود         ديگر از آن نابغه   

  .ساخت كرد و با كامپيوتر و اينترنت خودش را سرگرم مي گيري مي اكثرا گوشه
خواهش برود بنابراين رو به چت و ايميل  هاي دل   توانست به دانشگاه    او به خاطر ممنوع الخروج بودن ديگر نمي       

دانـان درگيـر آن بودنـد         گذر با مسايل روزي كه فيزيك       ها آورد و از اين ره       با استادان و دانشجويان آن دانشگاه     
  .آشنا شد

* * *  
  .به هر ترتيبي بود او را براي فوق ليسانس فيزيك پذيرفتند

خوش به مراودات اينترنتي خودش       خوشي از درس و دانشگاه در ايران نداشت، تنها دل           مهرداد هم كه ديگر دل    
ند تن از نخبگان و بزرگان فيزيـك        اي كه توانست با چ      داد، به گونه    جا نشان مي    بود و توان علمي خودش را آن      



گشت و ذوق علمـي       دوباره طراوت و شادابي داشت به زندگي مهرداد باز مي         . ارتباط اينترنتي دايمي برقرار كند    
  ! او دوباره بيدار شده بود

* * *  
ن و  شما آبروي چندي  !  آقاي شكيبا من از روز اول هم مخالف بودم كه به شما اجازه بديم ادامه تحصيل بدين                 -

من حيران موندم چـرا شـما را همـون    ! شما حيثيت مملكت ما را بر باد دادين! ي دانشگاه ما را بردين    چند ساله 
ي مـردم دنيـا كـلاه         تونيد سر همـه     فكر كردين با اين كار مي     ! تا حالا همه راحت باشيم    ! ها اعدام نكردن    سال

!! ي علمي به اين تـابلويي  اون هم مسئله! ت؟هاس دونين كه سرقت علمي بدترين نوع سرقت       هيچ مي ! بگذاريد؟
فكـر كـردي چـون دو تـا         . داشـتي   رفتي يه لقمه اندازه دهنت برمـي        خواستي سرقت علمي بكني مي      تو كه مي  

نمـك خـوردي    ! نـادان؟ ! پروفسور صاحب نظر در تئوري ابر ريسمان بهت بها دادن، يه اينشتين ديگه شـدي؟              
! ي سـياهت    تو با اين پرونده   ! مني  شه بگم تو      من كه شرمم مي   ! غيرت اي بي ! انصاف    اي بي ! نمكدون شكستي 

كجـاي دنيـا تـو ديگـه حـق نـداري              اين را هم بدون كه نه در ايران و نه در هيچ           ! از همين حالا اخراجي   ! شما
! راستي همين روزها همه بايد بري دادگاه ! بلند شو برو پي كارت    ! هاي دانشگاه و مراكز علمي پيدات بشه        طرف

خواست فكر كنم تو خودت اين مـسئله را           دلم مي ! حيف! حيف!! كاري كه تو كردي از هزار تا جنايت هم بدتره         
  ؟!عجب خيالاتي! شد بلافاصله جايزه نوبل فيزيك تقديمت بشه اي كه باعث مي مسئله! حل كردي

* * *  
! عجـب اشـتباهي كـردم     : كردزد، با خودش فكر       هاي اطراف دانشگاه قدم مي      مهرداد همين طور كه تو خيابان     

ها نيـستند و سـرقت علمـي تـو مرامـشون       ها، اون هم دانشمنداشون اهل اين جور برنامه   كردم خارجي   فكر مي 
زمـان   كردم، بايد هـم    البته تقصير خودم بود، مسئله به اين مهمي را نبايد تنها با اين پروفسور مطرح مي               ! نيست

كـه وقتـي   ! قـدر احمقـم   من چه! فرستادم ام رو مي اختر فيزيك مقاله هاي ذرات بنيادي و       دان  براي تمام فيزيك  
تر بودم كـه وقتـي ازم         قدر احمق   و چه ! پروفسور ازم پرسيد اين مقاله را به كسي ديگري نشون دادي؟ گفتم نه            

خواست فعلا جايي اون رو منتشر نكنم با اين هدف كه اون بتونه درستي آن را امتحان كنه تا جايزه نوبل مـن                       
  !قطعي بشه، حرفشو باور كردم

* * *  
اي كه مهرداد حل كرد نه تنها تيتر صفحه اول تمام مجلات علمي را بـه خـودش اختـصاص داد بلكـه                         مسئله

هاي عادي و مجلات خبري و شبكه هاي راديو تلويزيوني، مطالب اصلي خود را به ايـن موضـوع                     تمام روزنامه 
مهـرداد توانـسته بـود مـسئله        ! ش جهان و چگونگي آن حل شده بود       اختصاص دادند، چرا كه بالاخره راز آفرين      

اصلي نظريه ابر ريسمان را كه چگونگي تبديل جهان ده بعدي اوليه به جهان چهار بعدي فعلي بود را بـا روش                
كـاري  . دانان بلند كرده بود     دانان و فيزيك    كاري كه دود از كله تمام رياضي      . اي حل كند    هوشمندانه و مبتكرانه  

  !نمود  ه با لغو پروژه ساخت بزرگترين شتاب دهنده ذرات جهان در امريكا غير ممكن ميك
هـا    تمام شده بود، چرا كه او مهرداد را كشف كرده و از او بهره             !  ُبري .ب. ها به اسم پروفسور جي      البته همه اين  

تمام كند و جايزه نوبل را هـم        برده بود و با جلب اعتماد او توانست تمام افتخارات حل مسئله را به نام خودش                 
  .به چنگ بياورد

 ***                                                                     
جايي كه مقاله او      اش را در اينترنت چاپ كرد، از آن             مهرداد پس از آنكه شنيد پروفسور چه كار كرده اصل مقاله          

  !را به سرقت علمي متهم كردندزد طبق معمول همه او  و پروفسور مو نمي



در يك خيابـان خلـوت بـه        ! بنابراين تصميم گرفت خودكشي كند    . مهرداد ديگر هيچ اميدي به اين دنيا نداشت       
  .هـاي كـه درش بـاز بـود رفـت و آمـاده شـد كـه خـود را بـه پـايين پـرت كنـد              بالاي بام يكي از سـاختمان  

 از ساختمان خارج شدند سريعا به فكر افتاد از سقوط           درست موقعي كه خودش را پرت كرد ديد كه يك خانواده          
اي را كه براي نصب پرچم در ديوار نصب كرده بودند را گرفـت ولـي                  دست انداخت و ميله   ! خود جلوگيري كند  

متاسـفانه تمـامي    ! اي نگون بخت فرود آمدند      هايش بر سر خانواده     ميله كنده شد و به همراه مهرداد و در دست         
  !!وچك در دم جان سپردند ولي مهرداد و ميله هردو سالم ماندندي ك خانواده آن 

 ***                                                                      
؟ چرا كه بالاخره از دست اين  !در زندان، هنگامي كه مهرداد شنيد حكم اعدامش تاييد شده بسيار خوشحال شد            

؟ يك روز قبل از اعدام مـامور  !كرد تا روز اعدامش برسد  مدام لحظه شماري مي   ؟ از آن روز   !شد    دنيا خلاص مي  
من كه قـراره اعـدام بـشم، وسـايلم را           : مهرداد گفت !  وسايلت رو جمع كن    : زندان آمد و او را صدا كرد و گفت        

  !گم انجام بده، حرف زيادي هم نزن  هركاري كه بهت مي: مامور گفت! كار؟ خوام چه مي
هرداد وسايلش را جمع كرد و به دنبال مامور راه افتاد پس از گذشتن از چندين در به بخش عمـومي                     به ناچار م  

 راهنمايي كرد و او را به داخل يك سلول كه سـه             …ها و دزدها و       رسيدند مامور مهرداد را به بخش قاچاقچي      
  !تخت سه طبقه داشت هل داد

  ؟!راره فردا اعدام بشمجا آورديد من كه ق چرا من رو اين: مهرداد داد زد
  !حكم اعدامت لغو شده تو ديگه حبس ابدي: رفت گفت  جور كه مي مامور همين

  !جا غش كرد مهرداد از شنيدن اين حرف شوكه شد و همان
 ***                                                                      

مهرداد و متعاقب آن صدور حكم اعدام مهرداد، دچار عذاب          بري كه از شنيدن خبر خودكشي       . ب. پروفسور جي 
كه شخصيتي جهاني     جايي  وجدان شده بود تمامي همت خود را به كار برد كه جلوي اين اعدام را بگيرد و از آن                  

شده بود توانست دولت متبوعش را متقاعد كند تا امتيازات زيادي به دولت متبوع مهرداد بدهد تا اين اعدام لغو                    
هـا،    ها و مذاكراتي كه بين دو دولت انجام شد و بالا و پايين كردن امتيـازات و خواسـته                    پس از چانه زني   ! بشود

  !حكم اعدام تبديل شد به حبس ابد و وجدان پروفسور هم آرام گرفت
 ***                                                                       

 به اوضاع داخل زندان خو گرفت او كه ديگر حالش از علم و دانـش و مطالعـه                   مهرداد پس از گذشت چند سال     
خورد تمام پيشنهادهاي كار در كتابخانه و يـا بخـش كـامپيوتر زنـدان را رد كـرد و بـه ايـن كـه در          به هم مي 

  ؟!شورخانه كار كند اكتفا كرد رخت
                                                              ***        

در عالم اثيري يعني طبقه بعد از طبقه فيزيكي قاضي القضات آن طبقه اسم مهرداد شكيبا را خواند تا بـه نامـه                       
  .اعمالش رسيدگي كند

مامور خواندن نامه اعمال مهرداد، شرح زندگي مهرداد را خوانـد و در پايـان گفـت كـه مهـرداد هنگـامي كـه                         
ز توي سبد در آورده و داخل ماشين لباسشويي بياندازد دسـتش بـه يـك    هاي كثيف زندان را ا خواسته رخت  مي

كنـد و سـوزن آن بـه داخـل دسـتش                ها بـوده برخـورد مـي        لاي لباس    كه لابه  " اچ آي وي     "ي    سرنگ آلوده 
به همين دليل وي به بيماري ايدز مبتلا گشته و پس از چندي طبقه فيزيكي را تـرك كـرده و بـه                       ! رود  فرومي

  .وج نموده استاين عالم عر



پسرم ديگه دوران رنج و سختي تو به پايان رسيده و به پاس اين همه صـبر                 : قاضي القضات طبقه اثيري گفت    
  !برو و در آن خوش باش. و شكيبايي، بهشت ارزاني تو باد

 ***                                                                      
به نظرم پدرم حـق     : سوزان كه اطرافش را احاطه كرده بود انداخت و با خود گفت             شمهرداد نگاهي به لهيب آت    

 !؟!خواست يك اسم كمياب روي من بذاره داشت كه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  يك اتفاق ساده
  بهرام فرهمندپور     

  
خوام، چند   تاج گل مييه«:فروش گرفت و گفت او من را به جاي گل. فروشي آشنا شدم من با زنم در يك گل

  ».لطفاًًً يه آژانس هم برام بگيرين. شاخه هم گل
  ».ها رو با ماشين من ببريم اگه اجازه بدين گل. ماشينم جلو در پاركه. البته«:گفتم

  .او رفت و بيرون در منتظر ماند
نار ماشين ايستاده خانم، ك. گل از در مغازه بيرون رفتم فروش كه آمد، تاج گل را سفارش دادم و با دسته گل
  .بود

  ».آرم گردم تاج گل رو مي رسونم، بعد برمي اول شما رو به خونه مي«: گفتم
  .ي سر قبول كرد با اشاره

  .كردم كنار دستش ايستاده بودم و اوامرش را اجرا مي. اش رفتم همان روز چند بار به خانه
. من كه حسابي خسته شدم. گرفت و پا ميگمون نكنم مجلس بدون ت«: در پايان مراسم من را صدا زد و گفت

  ».بهتره هر دومون بريم بخوابيم
 .توانستم به اين اتفاق فكر كنم فردا بهتر مي. من هم خسته شده بودم

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 از جنس ادبي فانتاستيك تا جنس ادبي وبلاگ

 مديا كاشيگر
  

ام از آن روسـت كـه      گذاشـته  »نس ادبي وبلاگاز جنس ادبي فانتاستيكتا ج«هاي امشبم را  اگر عنوان حرف
ها، جـنس ادبـي فانتاستيكاسـت و نمـادِ            خواهم راجع به دو انقلاب بگويم كه برايم نمادِ يكي از اين انقلاب              مي

 . استgenreي فارسي    دقيقا برابر نهاده »جنس«انقلاب دوم، جنس ادبي وبلاگ ــ و منظورم از 
 مـيلادي آغـاز شـد كـه     17ي  دانيد، فراينـدي از حـول وحـوش اوايـل سـده         ي كه همه بهتر از من م       چنان  هم
وقتـي  . ترين دستاورد آن براي ادبيات اين بود كه براي نخستين بار در تاريخ، بازاري براي كتاب پديد آمـد   مهم

يـسندگان  كنيم، شاعران يـا نو   كنيم، وقتي به تاريخ فرانسه يا هر كشور ديگري نگاه مي            به تاريخ ايران نگاه مي    
اند كه از پشتيباني مالي يك حامي مقتـدر           كنند يا شاعران و نويسندگاني      سرايند و ادبيات عاميانه توليد مي       عامه
 تعبير فرنگـي مِـسنِ اسـت و در ايـران      مندند كه اين حامي مقتدر در اروپا كنت است و بارون و پادشاه، به              بهره

ي فردوسـي ناشـر داشـته و          در زمـانِ سـرايش، نـه شـاهنامه        : خودمان، امير يا پادشاهي هنردوست و هنرپرور      
شده با قيمت معين عرضه شده است و نـه دلاوران ميزگـردِ كـرتين دو                  چيني و صحافي    صورت كتابي حروف    به

 .تروا
 است، يعني بـه كتـاب    ي كتاب شود كه بازار عرضه      بازاري نيز مستقر مي     كم   در غرب، كم    اما با استقرار مدرنيته   

 بار در تـاريخ، از        اولين  ، براي   ، نويسنده    ترتيب   اين  به. عنوان كالا عرضه شود و به فروش برسد         دهد به   مياجازه  
 .شود   يك قدرت سياسي رها مي  مادي  حمايت  يا به  خانوادگي  شخصي  ثروت   به قيد تكيه
   خودش  هاي  آيد و از رهگذرِ بازار، ترجيح        مي  اينك خواننده .   است   ادبي  هاي   تولد ژانرها يا جنس      رهايي  پيامد آن 

 باشد، كتاب كـالايي       حرفم   يا تحقيري در اين     گونه تخفيف    قصد هيچ   كه   اين  بدون. كند   مي   اعلام   نويسنده  را به 
 بـازار    هـاي مختلـف توليـد و بـه           سليقه   براي   يخچال   بايد انواع   شود مثل هر كالاي ديگر، مثل يخچال كه         مي

  .عرضه شوند
 و فانتزي و      و عشقي و علمي      و جاسوسي   هاي پليسي   ها و داستان    انواع رمان : آيند   پديد مي    ادبي  هاي  جنس  پس  

 ... وحشت و
هاي عملي كه واقعا در بازار وجود دارند، يكـي هـم    يكي بحثِ جنس:  در حقيقت دو بحث است     جنس   بحثِ    اما

توانند وجود داشته باشند ــ به اين معنا كه وجودشان با             ميهايي كه بالقوه      هاي نظري، يعني جنس     بحثِ جنس 
 .ازاي بيروني ندارند ي نظري منافات ندارد ــ، اما بعضا هيچ وجودِ بالفعلي، يعني هيچ مابه هيچ سامانه

ي ايجاد حيـات بـا        اگر فرانكشتين را ــ كه قصه     : ي نظري باشد    قطعا هيچ جنس عملي نيست كه فاقد پشتوانه       
كـه مِـري شـلي رخـتِ داسـتان            هاي علمي بدانيم، پـيش از آن        ي از انرژي برق است ــ نياي داستان       گير  بهره

 .هاي نظري بسيار قرار گرفت بپوشاند، موضوع بحث
خـورده از     هـاي شكـست     ي داستان   يابند كه مثل همه     رو تحقق عملي نمي     هايي هم هست كه از آن       قطعا جنس 

 يا به دليل فقدان انسجام منطقي يا ضعف داسـتاني يـا هـر دليـل                 اند  ي طرح خام شكست خورده      همان مرحله 
 .ناپذيري تحقق عملي نظريه گردد اما نه به امكان ديگر كه به خود طرح برمي

، در بازار     كنيم   مي   آن نگاه    براي  شده   ارايه   نظري  هاي   تعريف   به  اما يك جنس هست به نام فانتاستيك كه وقتي        
  ايـن       حاكم  مرور زمان، گرايش      البته، به . يابيم كه نظريه با عمل بخواند        آن نمي    براي  ي هيچ مصداق    كتاب  واقعي



 و    ارواح  هـاي   دانند و براي نمونه قصه       را فانتاستيك مي     و غريب    بسياري از خوانندگان، هر چيز عجيب        كه  شده
كننـد ـــ يـا در يـك تـرادفِ        ارزيابي مـي كاسه و فانتاستيك     هم  ها را آثاري     حلقه  پاتر و ارباب    ماجراهاي هري   

اما من چون بحثم، بحث لغت نيـست و مـصداق   . نامند اساسا خردستيز، دو اصطلاح را يكي دانسته، فانتزي مي   
طور بگويم كه منظورم يك جنس از لحـاظِ ادبـي ممكـنِ داسـتاني اسـت كـه                     است، دعواي لغوي ندارم و اين     

   يـك توضـيح      و درغايـت     اسـت   افتند، زمينـي    هايي كه دارند مي      يا اتفاق  روايت آن تا به آخر معلوم نكند اتفاق       
با قاطعيت اعلام   .  و متافيزيكي دارد    هايي فراطبيعي    و توضيح يا توضيح      است  ي منطقي دارد يا نازميني      بخردانه

 .كنم چنين جنسي فقط نظري است و هيج حضور واقعي ندارد مي
  ، هيچ مصداق     نظري  توانيم براي اين جنس     ام، يعني اين را كه چرا نمي        ه يافته  پديد   اين   براي   كه  چرا؟ توضيحي 

 كند، حال   فانتاستيك در مرز ميان فيزيك و متافيزيك حركت  بيابيم، اين است كه اتفاقا قرار است جنس  عملي
دگي نـه يـك سـودا كـه         نويـسن : افتد   هم مي   ي ديگري    با ورود به مدرنيته، با كالاشدنِ كتاب، اتفاق تازه          كه  آن

چه نويسنده در جستجوي آن اسـت، گـزارش جهـان            آن. اينك يك پيشه است، يك شغل مانند هر شغل ديگر         
ي متـافيزيكي،     نخستين هدف او، فروش كتابش در بـازار اسـت، فـارغ از هـر دغدغـه                : يعني ثبت تاريخ نيست   

فرسـتد،    چه بـه بـازار فـروش مـي          ما آن بسا خيلي هم مؤمن باشد، ا       چه. متافيزيكي هم اگر دارد، شخصي است     
خـرد  «چـه مـاركس آن را    متافيزيك نيست مگر يك متافيزيك قابل عرضه در بازار، يعني ايدئولوژي، يعني آن  

 .ناميد مي »كاذب
كـي  .، جـي     كـرايتن   اگرچه تكرار مكررات است، اما اگر بنا باشد در تاريخ به دنبال نويـسندگاني ماننـد مايكـل                 

 سال قبـل برگـرديم،      300بگرديم، اگر به بيش از حداكثر       ... كريستي، ستيون كينگ، جان لوكاره،    ، آگاتا   رولينگز
ي  ارز قدسي است، ايضا نويـسنده  متن پيشامدرن ــ اگر عاميانه نباشد ــ متنِ قدسي يا هم    : هيچ همتايي ندارند  

باشـد كـه پنـد    «كـم   دسـت يـا   »عجم زنده كند بدين پارسي«نويسد، براي آن است كه  پيشامدرن كه اگر مي
نويسد تا كالايي را به نام كتاب بفروشد ــ گيريم اين كالا بعضا       ي مدرن مي    كه نويسنده   ، حال آن  »روزگار باشد 

 .ي يك ايدئولوژي خاص هم باشد دهنده كالايي تبليغاتي، يعني انتقال
اولي . دو پيامد ديگر هم دارد    شود،    ي فيزيك و متافيزيك كه با كالاشدنِ كتاب محقق مي           اما جدايي دو عرصه   

 به نـام منتقـدان و        گذرم، يعني تولد قشر جديدي      كنم و مي    يي مي   كه ربط چنداني به بحث ما ندارد، فقط اشاره        
 . است  متافيزيك ادبيات شان ي فعاليت  پردازان ادبيات كه اتفاقاً عرصه نظريه

نويسي و جـنس ادبـي وبـلاگ مربـوط            حث وبلاگ تر است و قضيه را به ب        اما پيامد دوم كه براي بحث ما مهم       
 . شدن مصرف توليد ادبي است كند، دموكراتيك مي

داده؛ صنعت    آمده و صنعت چاپ را رواج مي        بايد گوتمبرگي مي  : به يك دليل نيست كه كتاب توانسته كالا شود        
استقرار اين صنعت   رسيده كه     اي مي   كاغذسازي جزو صنايع سنگين است، پس بايد رشد صنعتي به چنان مرتبه           

اي مـستقر   افتاد تـا جامعـه    اتفاق مي18 و 17هاي  هاي سياسي و اجتماعي سده خاص ممكن شود؛ بايد انقلاب    
سـواد    ي بـي     كند ــ تصور بازار كتاب در يك جامعـه           را هم اجباري و هم رايگان       شود كه سرانجام سوادآموزي   

ي سـواد، بايـد كتـاب يـك كـالاي       قرار وضـعيت سـلطه  نماست، امـا تـا اسـت    پذير نيست؛ و اگرچه باطل  امكان
ويـژه بايـد در آزمـون و خطـاي            شد تا بازار كتاب مستقر شود؛ و به         ايدئولوژيك مدعي تفسير و تغيير جهان مي      

آمـد كـه      قيمتـي بـه بـازار مـي         هـاي ارزان    نامـه     ها، هفتـه    نامه  كشف بهترين بسامدِ زماني انتشار براي انواع گاه       
 .ها چاپ شدند دار در آن  براي نخستين بار و به شكل داستان دنباله19 و 18هاي  هاي سده ترين رمان بزرگ

تـري از جامعـه امكـان         كه كتاب كالايي ارزان شده است كـه افـراد بـيش             ها آن   ي اين تحول    ي همه   اما نتيجه 



 .كتاب، يعني مصرف ادبيات، دموكراتيك شده است: دسترسي به آن را دارند
 و انگلـستان و      كنيم، يك جنگ ديگر در سراسر غرب، در فرانسه           مي   نگاه   كه 19 ويژه     و به  18ي     سده   تاريخ  به

بـراي  . قيمـت اسـت     سـتيز بـا ادبيـات ارزان        ستيز و آزادي    هاي دموكراسي    و آلمان، جنگ حكومت     متحده  ايالات
هـايي كـه      نامـه     گين بـر هفتـه    هـاي سـن      بناپارت، وضع ماليـات      ناپلئون  هاي لوئي   نمونه، يكي از نخستين اقدام    

چـرا؟ چـون    . قدر بالا برود كه دور از دسترس مـردم باشـد            شان آن   كنند تا قيمت    دار چاپ مي    هاي دنباله   داستان
   كـه    ديگري   بزرگ   و هر اسم    دانيد، ديكنز، ويكتور هوگو، بالزاك، داستايفسكي        مي  كه همه بهتر از من      چنان  هم

دار در   هـاي دنبالـه     داسـتان   شناسيم، كار نويـسندگي را بـا نوشـتن           مي 20ي    سده و اوايل    19 و   18هاي    از سده 
 .ها آغاز كردند نامه هفته

  ي فيزيك و متافيزيـك ادبيـات، مـصرف      دو عرصه   هاي ادبي، با جدايي     ، با تولد جنس     ، با آغاز مدرنيته     بنابراين 
 .شود نوعي دموكراتيك مي   به  ادبيات

 بگـرديم كـه افـرادي از        ادبي  عام  هاي     به دنبال جلسه   16ي    ي است كه بخواهيم در سده     اين تصور اصولا منتف   
يي اگر هست ــ كه هست        جلسه. حضور پيدا بكنند    ها     در آن    گوناگون اجتماعي   هاي   و از گروه    قشرهاي مختلف 

 ديگري است ـــ از   يها  يا محفل  در فرانسه  مادام دو ستال ي ادبي مانند محفل هاي بسته   ــ مخصوص محفل  
ي   ي سرگرمي را كه نياي اوليه       منزله  اند و ادبيات به     نخبگان فرهيخته ــ كه براي ادبيات جايگاهي قدسي قايل        

 .كنند عنوان كالاست، تحقير و مسخره مي ادبيات به
افيزيـك  بـا جـدايي فيزيـك و مت       . شـود    يك امر اجتماعي مطرح مـي       عنوان     به  با كالاشدن ادبيات ضمنا ادبيات    

هاي بشري بـدل    ادبيات، ادبيات ضمنا به ملاكي براي شناخت جامعه         مصرف  شدن   از هم، با دموكراتيك     ادبيات
هـاي اونـوره    دهد، هريك از رمان     روزگار فردوسي نمي    شاهنامه به ما هيچ خبري از زندگي ايرانيان هم        : شود  مي

 .ي اجتماعش باشد الاي دموكراتيك بايد آيينهك: روزگار اوست دو بالزاك، تصويرگر زندگي فرانسويان هم
 .شدنِ مصرف ادبيات انقلابِ دموكراتيك:  بود  اول  انقلاب اين

كـه سـرانجام ايـن انقـلاب دوم چـه             اين. شدنِ توليدِ ادبيات    انقلابِ دموكراتيك : ايم  حالا به انقلاب دوم رسيده    
 . عملا چه خواهد شد و ببينيم  بايد صبر كنيم: خواهد بود، ديگر تاريخ نيست تا شرح دهم

 .كنم اما انقلاب دوم هم تاريخي دارد، خيلي مختصر كه به آن اشاره مي
   شـد و آن   ديده  مدرن  بشري هاي  در بسياري از جامعه  ي جديد   ، يك پديده     پيش   سال 40 تا   30   وحوش  از حول 

ي توليد ادبي قادر نبودنـد         و بالفطره    بالقوه  ان ادبيات، انبوهي از خوانندگ     شدن مصرف   رغم دموكراتيك    به   كه  اين
ام خطا نكند، نخستين كشوري كه ايـن          اگر حافظه . شد   مي  ها عرضه    آن   به  خودشان را در آثاري بازبشناسند كه     

ي   و اوايـل دهـه  60ي    بروز كرد، آلمانِ اواخر دهـه social factامر در آن به شكل يك امر واقع اجتماعي 
 گذاشتند و گفتند حالا كه ناشـرها مـا را     هم  را روي شان هاي  شدند، پول  جمع  دور هم  جوان اي  بود كه عده   70

 .آوريم مان را در مي قبول ندارند، خودمان كارهاي
شدن مصرف ادبي و حذف تدريجي سانسور سياسي، سانسور جديدي مستقر شـده               كه با دموكراتيك    واقعيت آن 

 اگر ناشر تشخيص دهد      بنابراين.  كند  خواهد كار، فروش    ناشر مي . ور ناشر است  بود ــ و شده است ــ كه سانس       
قصد تحقيـر تجـارت را نـدارم، امـا     . شود كتابي مورد اقبال بازار قرار نخواهد گرفت، اين كتاب طبعا منتشر نمي 
 »  بـازار ادعاي تشخيص نـبض جديـد  «اين امر واقع هم انكارناپذير است كه در مصطلحات تاجران، نام ديگر 

 . است »ي بازار داده تشخيص نبض قبلا جواب«كه زرنگي،  ريسك است، حال آن
اگر نمرد به اين دليل بود كه توليد يك سر متكي به بـازار    . كه بميرد   آن  رو نيز جنبش شكست خورد بي       از همين 



ه اين دليـل بـديهي   اگر هم شكست خورد ب. اش را تشخيص دهد و بنابراين پاسخ دهد    نتوانست نياز پديدآورنده  
بود كه حالا كه كتابي را كه درآورده بود كه نشر سنتي از درآوردنِ آن ابـا داشـت، بايـد بـراي توزيـع ، يعنـي                            

يك . شد  شد كه توسط همين نشر سنتي كنترل مي         اي متوسل مي    رساندنش به دست مخاطبان بالقوه، به شبكه      
 .دور باطل
 گذشـته، بـه فـضاي        ويـژه در پـنج سـال        ، و بـه      پـيش    سال 10عني از   سو، ي    بدين 1994 يا   1993 از    اما ناگهان 
ي   شدن توليد يا آفرينش ادبيات وارد شديم، نخست با توسعه و تكميل وب، يعني نخستين ابررسانه                 دموكراتيك
هاي خصوصي فـضاي سـايبرنتيك، يعنـي       مالكيت  ها، يعني نخستين خرده     گاه با تولد وبلاگ     اي، و آن    چندرسانه
فـضاي  ) هـا -PC(هـاي شخـصي       كـه پـيش از آن، بـا رايانـه           چنـان   شدن فضاي سايبرنتيك هـم      تيكدموكرا

 .انفورماتيك دموكراتيك شده بود
   بـود، محمـل      نرسيده   نتيجه   بود و به     آغاز شده  70ي     و اوايل دهه   60ي     در اواخر دهه     كه  بدين ترتيب، حركتي  

 توليد و آفرينش ادبي      شدن  نخستين تحقق عملي دموكراتيك     وبلاگ:  را پيدا كرد    خودش   و مادي تحقق      عملي
تواند از خيـر نـه تنهـا      باشد، مي  خواهد جزو توليدكنندگان ادبيات      مي   دلش  معنا كه هر كس     در تاريخ است بدين   
يي نيز بگذرد كه حاضر به چاپ كاغذي كارش شود و كارش را بر روي وبلاگ خـود ـــ يـا     ناشر كه حتا مجله  

اند ــ     كرده   اشاره   درستي   به   هم   طباطبايي   آقاي  طور كه    ميزبان ــ نشر الكترونيكي دهد و ــ همان        يك وبلاگِ 
 . پيدا كند  دست  واقعي  در زمان  خودش  مستقيم  باخواننده  تعامل ترين  عالي به

 كجا خواهد رسـيد، هنـوز         را كه به   اين.  كنيم   مي   زندگي   داريم   كه   است  ، اين انقلابي     افتاده   كه   است   اتفاقي  اين
   قـضيه    بـه    راجـع   اي  هـاي اوليـه     ، اما شايد بد نباشد يك ملاحظه         بزنيم   حرف   آن   به   راجع   زود است    خيلي  خيلي
 . است نويسي  وبلاگ ، منظورم موانع  باشيم داشته

 .كنم ي اندكي دورتر آغاز مي بحثم را از فاصله
 نظر   با اين خواهم  مي اجازه. كند  مي  را مخدوش  بازار كتاب   ، اينترنت    است   كتاب  مندش  اند اينترنت     بسياري گفته 

   است   ورق  ، تعدادي    خودش   تعريف  ترين  ؟ در ساده     چيست  كتاب.   است   ساده   خيلي   خيلي   هم  دليلم.  كنم  مخالفت
،   خـوانم    مـي    ديجيتـال   صـورت   ها را بـه     تن، م   گردم   مي   در اينترنت   من. اند و يك جلد هم دارند        شده   صحافي  كه
   خودم   براي  ي كاغذي      يك نسخه    از آن   يعني  كنم،    كنم؟ آن را چاپ مي      چه مي .   دارم   را لازم    يك متن   گذرم،  مي
   و صحافي   برم  ها را مي     آن …شود،      شود، باز هم زيادتر مي       زياد مي    من   كاغذي  هاي   ورق  بعد اين .  دارم   مي  نگه
  صـورت   بـه    اينترنت   روي   را اگر قرار باشد من      يك رمان .  ، به همين سادگي     كنم  ، كتاب مي    كنم   مي  ، جلد   كنم مي

   كـه    بـا حروفـي     اما حتا اگر چاپ كنم،    .   ضرر دارد، بايد چاپ كنم، كاغذي بخوانم        چشم  ، براي      بخوانم  ديجيتال
 بـراي     كه  هايي   هزينه  ي  فهمم همه   ، ناگهان مي     كنم  حافي، زيبا نخواهد بود و بعد، وقتي ص          هست   اينترنت  روي

چينـي و صـحافي بـسيار         هم با حـروف     ام، چندين برابر قيمت فروش رمان در بازار، آن          ي نازيبا كرده    اين نسخه 
هـاي   اما ضمنا اينترنت قطعا پايان چاپ كاغذي يكـسري كتـاب       . بنابراين اينترنت دشمن رمان نيست    . زيباست

  ام  كتابخانـه   يك متر و نـيم   ديگر حاضر نيستم من: شناسيد مي ها را همه  بهتر از من   كتاب ه  اينديگر است ك  
   دورانـت    ويـل    تمـدن    تاريخ   به   را اختصاص   ام   كتابخانه  هاي   سانتيمتر قفسه  80  دهخدا باشد، ديگر حاضرنيستم   

  شناسـي   جامعـه   صورت كتاب به.  بخواند  رمان صورت  گيرد به  را نمي  لغت  و فرهنگ   دايرة المعارف   كسي.  بدهم
  ي   شـبكه    بـر روي     مـدخل    بـه    و مراجعـه    اش  كند به مدخل مورد علاقـه        مي   بخواند، مراجعه    سياسي  ي  يا مقاله 

 ـ     اگر يك كتاب    بنابراين. گيرد  تر مي    جا كم   تر و هم     ارزان   و هم   تر است    ساده   هم   مراتب   به  كامپيوتري ك ، اگر ي
 . است  چند جلدي هاي المعارف  خواهد داد، دايرة  پايان  عمرش  به  احتمالا اينترنت  باشد كه  كتاب نوع



   ملاحظـه   ايـن   بـه   با توجـه  كنيم،  مي  نگاه  را كه ي وبلاگ ، پديده  كنيم   مي   را كه نگاه    ، اينترنت    طرف   از آن   ولي
 دهد، آن را      نشر كتابي   ، يعني    را نشر كاغذي     بتواند اثر خودش     كه  كسي:  وجود دارد   يك واقعيت    كتاب،     به  راجع

 حالا مـشخص شـده        كه شايد از همين     نويسي   وبلاگ   نخستين ويژگي   ، يعني : نخواهد گذاشت    اينترنت  بر روي 
ي   رحلـه  خواهد بود، م    ي گذار    حداكثر يك مرحله    نويسي     وبلاگ   يك نويسنده،     اي   حرفه  اين است كه در زندگي    

 را چه فيلتر  ي فيلترينگ   مساله نويسي كه اگرچه  وبلاگ  استقرار در ادبيات، ضمن آن    امكان   ادبيات و نه    ورود به 
 را بخواهـد بنويـسد چـون      اصـلا آزاد نيـست هـر چيـزي     نويس  ، اما وبلاگ     كرده   منتفي  ناشر و چه فيلتر دولت      

«  بـا تعبيـر زيبـاي          از آن   درسـتي    به   طباطبايي   آقاي   كه   چيزي  كند، همان    بر كارش نظارت مي     سانسور بدتري 
 .ياد كردند»  با پديدآورنده  تر خواننده  سريع تعامل
 را    مـتن   تـان   امـا كـافي اسـت خواننـدگان       . ايد بـردارد     گذاشته  تان   وبلاگ   شما روي    را كه   تواند متني    نمي  كسي
  فرستند كور كنند، ورود ممنوع       مي   كه   اعتراضي  هاي   ايميل  را از شدت    تان  توانند وبلاگ    باشند، مي   نداشته  دوست
 .كنند

داد و     مـي    فحش   من   يك منتقد بود به      بگويد كاش    خودش   به   است   ممكن   آدم   شرايط   شايد در آن    كنم  فكر مي 
 .  كنم ستفاده ا  ديگر از سايتم ها نتوانم  ايميل  بمباران  از شدت  كه شد تا اين  مي ماجرا تمام

  دهـد كـه    مـي   حاضـر نـشان    همـين جمعيـت   ، يعنـي   است  انقلاب،  نو، جديد و جوان        گفتم، اين   طور كه   همان
 قطعـا اسـتثنا وجـود        البته. اند   بعد از من    نيستند، از يك و حتا دو نسل         من    ، از نسل     وبلاگ   مشتريان  ترين  بزرگ
 .دارد

 را    اسـتعدادي    كـه   دهد جواني    مي  فرخنده باشد، چون اجازه     ي     پديده   وبلاگ شود كه   همه مانع از آن نمي      اما اين 
 هـيچ     مجبور باشد از فيلترينـگ      كه   اين   بگذارد بدون    نمايش   را مستقيما به    كند، استعدادش    مي   حس  در خودش 

 .  ناشر مجله  و چه ناشر كتاب ناشري بگذرد، چه 
  سـه نفـر داور وبـلاگ      . شـود   ي والس مربوط مي     كنم كه به همين جايزه    اي اشاره     خواستم به نكته    در پايان مي  

در    داستاني كـه      كه     شد اين    جالب   در غايت    من   براي   كه   چيزي  و آن .   نداشتيم   با هم    تماسي  بوديم و هرگز هيچ   
 باشـند،     دانـسته   داسـتان    را بهتـرين       آن   يـك از داوران      هيچ   نبود كه   ، داستاني    امتياز را گرفت     بالاترين  مجموع
 .   اول  انتخاب  هر داور بود و نه  يا سوم  دوم انتخاب

 در    از ادبيـات     خاصـي    نـوع    بحـث   كـه   نخست ايـن  :  باشد  تواند از دو جنبه جذاب       مي    كه   است  اي   پديده   هم  اين
 مجله فلان چينش يا ساختار       مد چيست و ناشر كتاب يا        كه   نيست   اين   بحث   يعني   نيست،   مطرح  نويسي  وبلاگ

نـويس بـه مـراد دلـش      نـه، وبـلاگ  : خواهي كارت در بيايد، آن را رعايت كـن  پسندد، پس اگر مي    خاص را مي  
 .نويس شده است تا به مراد دلش بنويسد نويسد و اصولا وبلاگ مي
كنيد، فقط كمي     ول دقت مي  ي ا   كه وقتي به امتياز برنده      تر است اين     خيلي مهم   كنم   فكر مي    نيز كه    دوم  ي  نكته
اي كـه     نكتـه .  امتياز آورده  60 امتياز نياورده،    80 يا   90 امتياز،   100كه از     ي دوم است، ضمن آن      تر از برنده    بيش

ها و نه     نه وبلاگ : ها  شدن آفرينش و توليد ادبي بر روي وبلاگ         به اعتقاد من، دليل ديگري است بر دموكراتيك       
 .گرايي را بپذيرند ي هيچ نخبه توانند سيطره نميكدام  ها، هيچ ي وبلاگ جايزه

  
  
  
  



 و ادبيات را فضايي كنيم براي با هم بودن
 

  سعيد طباطبايي                                                                       
 

  جا در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كان
   جنايت  جرم و بي سرها فتاده بيني بي                                                                            

كه مـن معتقـدم؛       زند، از جايي    خواهم از روايت شروع كنم؛ از جايي كه همه ما را به هم پيوند مي                بحث را مي  
ايـت  واقع، قبل از آن كه ادبيات بتواند هر چيز ديگري باشد به زعم من يك رو            در. روايت هستي اعظم ماست   

سـازي، سـينما و هـر چيـز      نقاشـي، پيكـره  : توانـد باشـد     همانطور كه هر هنر ديگري يك روايـت مـي         . است
تواند باشد روايـت پديـد         در واقع از اختلاف سطحي كه در يك متن، حالا اين متن هر چيزي مي               …ديگري

بـين  . ادبيات يا قصه باشـد تواند  بخشد و حالا اين جهان مي  كند، به جهان ما شكل مي       آيد و تكثر پيدا مي      مي
گر آنها هـستيم ارتباطـات       هاي كوچكي كه ما آفرينش      وايتهايي كه جهان را شامل شده و ر         ها، روايت   روايت

و حالا چه جـاي سـوال اسـت كـه مـن يـا               . شود  جا زاده مي    متني از همين    مباحث بينا .  شماري وجود دارد    بي
  .سـت   ايـن طبيعـي   . يم اسـمش را والـس بگـذاريم       كن ـ  دوستانم وقتي به اسـمي بـراي وبلاگمـان فكـر مـي            

و نه صرفاً ادبيات كـه هنـر        . پيش از هر چيز ديگري    . كنم ادبيات فضايي است براي با هم بودن         من فكر مي  
ديگر باشيم و در تعامل بـا يكـديگر بتـوانيم           كه در يك محيط با هم       براي اين .  است براي با هم بودن      فضايي

از همين رو بود كه اسم اين وبلاگ كه هـشت مـاه پـيش         . رويم لذت ببريم     مي راهي را برويم و در راهي كه      
كـرديم كـه وبـلاگ والـس يـك روز             هرچند آن روز ما فكر نمي     .  زاده شد را والس گذاشتيم     1382 تير   20در

باره ديـديم     اما يك . اين وبلاگ قرار بود كه يك سري دوست را كنار هم جمع كند            . شاهد چنين اتفاقي باشد   
دوسـتان مـا شـامل      . شناختيم نبودند   دوستان ما شامل چند نفري كه ما مي       . تر شده   ين اتفاق خيلي وسيع   كه ا 

. جا هستيد و شامل تمام كساني كه علاقـه بـه ادبيـات دارنـد در سراسـر جهـان بودنـد                       شما عزيزاني كه اين   
نهايي كه فارسي زبان هـستند،      ايرانيان داخل كشور، ايرانيان خارج از كشور، آنهايي كه فارسي زبان نيستند، آ            

ــد        ــته باش ــه داش ــري علاق ــر ديگ ــا هن ــات ي ــام ادبي ــه ن ــزي ب ــه چي ــه ب ــايي ك ــر ج ــسي در ه ــر ك   .ه
دوستان لطف كردند و منت گذاشتند و اجازه دادند كه ما آثارشـان را از طريـق                 . دوستان آثارشان را فرستادند   

جا بود كه ما فكـر كـرديم          اين.  گرفت وبلاگ منتشر كنيم و اين شد كه والس به معناي واقعي خودش شكل            
زمان بود با چند جايزه ادبي، كه خـب دوسـتان             آن موقع هم  . چه كنيم كه اين فضا را تعمق بيشتري ببخشيم        

يـك نگـاه    . ما نسبت به اين جوايز نگاه خاصي را داشـتيم         . شناسند و در چند ماه گذشته برگزار شدند         من مي 
فكر كرديم كه اين    . توانند باشند   فكر كرديم كه اين جوايز، جوايز خوبي مي       . كننده  منتقدانه و نه يك نگاه نفي     

هـاي    تعـداد چـاپ   . انـد نگـاه كنيـد       هايي را كه جايزه گرفته      تيراژ كتاب . اند  جوايز موجب رونق ادبيات ما شده     
واند نقش خاصي ت اينها همه نشان داد كه جوايز ادبي در ايران مي. اند نگاه كنيد   هايي را كه جايزه گرفته      كتاب

اي بود كه ما را مصر كرد كه          اين نكته . اما متاسفانه يك نوع انحراف هم در جوايز ادبي ديده شد          . داشته باشد 
پس تصميم گـرفتيم يـك      . برد  اما گفتگو و جلسات نقد و بررسي راه به جايي نمي          . به نقد اين جوايز بپردازيم    

در واقع آن انتقادي كـه بـه ديگـران داريـم            . براي با هم بودن   و آن را فضايي كنيم      . جايزه ادبي راه بيندازيم   
هاي جوايز ادبي ديگر را بشناسيم و سعي كرديم كـه آنهـا را در                 سعي كرديم كه ضعف   . خودمان رعايت كنيم  

ست كـه آدم      كار بسيار دشواري  . دانم اين اتفاق نيافتاده     البته من مسلم مي   . جايزه ادبي خودمان نداشته باشيم    



اي كـه پديـد آمـده و بـا      اما اميدوارم بـا پـشتوانه  . ي آن چيزهايي كه در درونش هست برسد       به همه بخواهد  
همتي كه دوستان من در اين جمع دارند و با همت شما عزيزان، بتوانيم ايـن جـايزه را بـه آن سـطحي كـه                          

ديم و اگـر نيـازش      جا، همين امروز، دفترش را ببن ـ       اگر نيازي به وجودش نيست همين     . خواه است برسانيم    دل
مندان به ادبيات دست به دست هـم بـدهيم و             شود نه من و دوستانم به تنهايي، بلكه همه ما علاقه            حس مي 

ايم و سال آينده يك جايزه ادبي داشته باشيم كه بتواند جايگـاه    فكر كنيم كه در يك مهماني والس گرد آمده        
هاي   يز ادبي اين است كه آثار متفاوت، آثاري كه نگاه         كنم كه وظيفه جوا     فكر مي . حضور باشد نه جايگاه گريز    

خواهند فراروي كنند از مفـاهيم تثبيـت شـده را             كنند، آثاري كه مي     شكني مي   اي دارند، آثاري كه شالوده      تازه
كه   جا فضايي باشد براي رشد و بالندگي اين نوع آثار نه اين             آن. ها  گردهم بياورد و تقديري باشد از اين تلاش       

ع گرايش خاص، يك نوع ذهنيت خاص را در واقع بزرگ كنيم و به آنها بپردازيم و شـاكله ادبيـات را                      يك نو 
تواند از ادبيات وجود داشته باشـد      ست كه مي    حالا فرض كنيم اين هيبت بهترين شكلي      . در اين هيبت ببنديم   
ادبيـات  . جايگـاه قيـاس نيـست     ادبيـات   . شود كه ما انواع ديگر ادبيات را نداشته باشـيم           اما منجر به اين نمي    
بد يا خوب كردن خيلي كـار  . همه آثار بايد در كنار هم باشند   . ادبيات جايگاه بودن است   . جايگاه رقابت نيست  

كنم داوران اين جايزه، بيش از هر كس ديگري واقف شده باشند كه داوري آثار و ايـن                    فكر مي . ست  دشواري
ما فكر كرديم كه بگذاريم كه      .  است   كار بسيار دشوار و غيرممكني     كه بخواهند اثري را در واقع برتري بدهند       
ديدم كه تفـاوت نگـاه        كردم مي   كند و وقتي من نمرات را نگاه مي         جمع نمرات باشد كه برنده را مشخص مي       

هـا نگـاه كننـد و انگارهـاي      و اين حق به آنها داده شده كه با آزادي خيال بـه قـصه    . داوران بسيار زياد است   
هاي مختلف قرار گرفتـه و        ن را در آن بجويند و از آن طرف به داستان اجازه داده شده كه در موقعيت                خودشا
  .اي دسـت پيـدا كنـد        ها بـه يـك رتبـه        هاي مختلف نگريسته شود و در مجموع حاصل جمع اين نگاه            از نگاه 

 سوال پيش بيايـد     شايد اين . نويسي است   دهم و آن بحث وبلاگ        من صحبتم را با يك بحث ديگر خاتمه مي        
هـا را؟   هـا را و نـه سـايت    ايم و نه نشريات را، نه روزنامـه  كه چرا ما وبلاگ را فضايي براي خودمان قرار داده       

در وبـلاگ نويـسنده و      .  است   شايد يك دليل داشت و آن اين بود كه وبلاگ يك پديده متفاوت با همه اينها               
فهمم چقـدر از      دهم مي   تي من داستانم را روي وبلاگ قرار مي       وق. گيرند  خواننده در تعامل با يكديگر قرار مي      

چيـزي كـه   . اند هاي گوناگون، و چقدر ارتباط برقرار نكرده اند، از طيف خوانندگان من با آن ارتباط برقرار كرده   
شـمار منتـشر شـود ـ اگـر نويـسنده        پس از چاپ يك كتاب شايد نقدهاي بـي . افتد در مورد كتاب اتفاق نمي

ـ و خب خيلي از اين نقدها را ممكن است دوستان نوشته باشـند، خيلـي از ايـن نقـدها را         ! س باشد شان  خوش
اي سر و كار دارند و طبعاً نظرگـاه تمـامي طيـف               ممكن است كساني نوشته باشند كه با ادبيات به طور حرفه          

 بين خواننده و نويسنده     در وبلاگ امكان تعامل   . اي ديگرگونه است    ولي وبلاگ پديده  . خوانندگان نخواهد بود  
 . اينها بود كه ما را بر آن داشت تا وبلاگي داشته باشيم و نامش را والس بناميم. طور مدام وجود دارد به
  
  
  
  
  



  بيانيه داوري مديا كاشيگر
  

  جناب آقاي طباطبايي
  :، با چند توضيحهاي اعلام شده نمره دهم با سلام، هفتاد داستان ارسالي را خواندم و كوشيدم بر اساس ملاك 
 دادم؛ يعنـي  20ي  نبـود، كـلاً نمـره   » داستان«هايي را كه  هميشه نتوانستم به اين عهد وفا كنم و داستان      -1

  .ي حداقل بود  كه از نظرم نمره5چهار تا 
  .ام  داده20العاده ضعيف،  دانم يا فوق اي را كه اصلاً داستان نمي  قصه58كه  نتيجه آن -2
   قصه مانده، 12از  -3

  ) 25نمره . (العاده ضعيف ديدم  عدد را داستان، اما فوق2  ـ  
  )30نمره . ( عدد را داستان اما ضعيف ديدم2 -
  )35نمره . (تر از متوسط آمد  عدد به نظرم پايين2 -
  .و با اندكي اغماض متوسط به بالا) 45نمره (يك عدد متوسط بود  -
  )55نمره . (يك عدد قطعاً از متوسط بهتر بود -
هـاي خـوب      انـد، بـه نظـرم تنهـا داسـتان           هـاي متفـاوتي دريافـت كـرده         اما اگرچه نمره  چهار قصه ديگر     -

  .اند مجموعه
هـايي كـه بـه ايـن چهـار            تان به اين نكته است كه اختلاف در نمره          خواستم بكنم جلب توجه     خواهشي كه مي  

اً از هـر چهـار      ام، به خاطر احترام به رعايت اصول و ملاك هاي اعلام شـده بـود، وگرنـه شخـص                    داستان داده 
به يكسان لذت بردم، لذتي كه از       » نقطه ته خط  «،  »زني پشت پنجره  «،  »شب نوراني «،  » شانس  نابغه«داستان  

  .نيز نصيبم شد، البته اندكي كمتر» هايم من و جوجه«
:  اسـت  ، امـا ايـن فاجعـه فقـط ظـاهري     ) درصد83قريب به  ( قصه اگرچه ظاهراً فجيع است       70 قصه از    58رد  

  .است بخش اعظم آثار توليدي ضعيف و حتا فوق ضعيف باشد  بديهي
واقعـاً بـه    ) و احتمالاً پنج قـصه    ( قصه ارسالي، حداقل چهار قصه       70كه از     چه برايم باعث شادماني است اين       آن

  . درصد7 تا 6يعني بين : نظرم قصه بودند
ي خـوب      درصد قـصه   7 تا   6 نسبت   ام كرد، اما وقتي كارم تمام شد و به           همه قصه بد خيلي خسته      خواندن اين 

هميـشه از آفـرينش     : خستگي فراموشـم شـد    ) البته با قبول زحمت مضاعف محاسبه و ضرب و تقسيم         (رسيدم  
لابـد  (اينك مستندم را هم دارم . ام را بر هيچ مستندي تكيه كنم كه بتوانم دفاعيه آن  جوانان دفاع كرده بودم بي    

ره جزو جوانان به حساب آورم، پيرمردهايي مثل من چندان وقـت و             نويسان را يكس    دهيد وبلاگ   به من حق مي   
  ).نويسي ندارند ي وبلاگ حوصله

  .فرستم اي افتاديد درود مي تان كه به فكر چنين مسابقه پس به شما و دوستان
                            

     
 
  
  



  بيانيه داوري عليرضا بهنام
  

  دبيرخانه محترم جايزه ادبي والس
هاي رسيده به مسابقه اينترنتي والس نويدبخش حضور نسلي تازه نفس در عرصه ادبيات امـروز                  مطالعه داستان 

  .ايران بود
هايي بودند كه آنهـا را از سـطح     داستان واجد ارزش18كننده در اين جايزه ادبي از نگاه من         از ميان آثار شركت   
هايي ارزشمند در جهت خلق داستان خـوب در جـايي جداگانـه                جدا كرده و به عنوان تلاش      متوسط ادبيات روز  

  .داد قرار مي
شد كه از نظر من به ژانري غير از ادبيات      هاي بررسي شده هم ديده مي        اثر در ميان متن    9در عين حال حضور     
  .داستاني تعلق داشتند

اند كه مانع از آن شـده تـا           هايي آشكار داشته     دو جنبه ضعف   هايي بدانيد كه از يكي      مابين اين دو حد را داستان     
  .در سطحي بالاتر از متوسط قضاوت شوند

با همه احترامي كه براي تلاش شما در تنظيم فهرست معيارهاي داوري قايلم اعتقادم بر اين است كه هر متن             
  .سازد خوب معيارهاي داوري را خود نمايان مي

انـد از برقـراري مناسـبات تـازه در            بقه شركت داشتند معيارهاي من عبارت بوده       اثري كه در مسا    70در داوري   
ساخت اثر، خلاقيت و ابداع و بالاخره تسلط در اجراي عناصر داستاني كه هر كدام را داراي امتيـازي مـساوي                      

  .ام دانسته
ارت نويسندگانـشان در    والژان را به دليل جس      در نهايت چهار داستان جزيره، منطقي، جوانه درخت كشنده و ژان          

هاي كمتر پيموده شده در ادبيات داستاني شايسته حضور در بخش  انتخاب ويـژه هيـات داوران              پيمودن عرصه 
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  بيانيه داوري حجت بداغي
  

  دبير محترم جايزه ادبي والس
قيد و بندي به گرگم به هوا و        هيچ    يلخي بي   پس از عمري جوان بودن و بوسيدن و رقصيدن و داستان را يلخي            

ام را گرفـت حيـران ميـان زمـين و             دانم اين والس از كجا و با كدام دست پـس يقـه               كشاندن، نمي   باشك  قايم
  .آسمان دست و پا زدم و هفتاد موجود دهان گشاده زير پايم غنج رفتند تا ميانشان بيفتم و گازم بزنند

  :تدرگيري من با اين هفتاد مهاجم بدين شرح اس
  .دو اثر از اين هفتاد اثر را به صفر برگزار كردم زيرا كه هيچ شكلي از روايت را درشان نديدم

هايي قسمتي از جهان داستاني را با خود يدك           هايي از روايت كه در گوشه        اثر را صرفاً به خاطر داشتن بارقه       18
  . برگزار كردم5كشيدند به نمره زير  مي

 70كه در ايـن       نكته اين . گذاري كردم   جدا خواندم و ارزش     ام بود جدا    كه بيشترين نمره   60و باقي آثار را تا نمره       
. دهنـده يـك داسـتان كامـل و مجـزا باشـند              اثر هيچ اثري نيافتم كه تمام و كمال داراي تمام عناصر تشكيل           

 70ام از ايـن  كـد  بنـابراين هـيچ  . بديل را با عناصر مختص به خود اين جهان پديـد آورد          داستاني كه جهاني بي   
  .داستان را در خور اعلام براي داستان منتخب هيات داوران نديدم

توانم نـسبت بـه       كم من مي    سرآخر نيز اميدوارم محملي براي نقد دقيق هر كدام از آثار پديد آيد، زيرا كه دست               
كـنم داوري آن       مـي  و قاعدتاً فكـر   .  صحبت مفيد داشته باشم     هر كدام از اين آثار بيش از چند برابر اين داوري          

داستان كنشي است كه بايد ايجـاد واكـنش كنـد و نيـاز بـه            . تواند براي ادبيات مفيد باشد      اتفاقي نيست كه مي   
تـر بـه واقعيـت يعنـي گفتمـان            به چيزي نزديـك   ) داوري(اميدوارم كه والس بعد از اين وانموده،        . واكنش دارد 

  .  پيرامون داستان تبديل بشود
 


